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اهودا 


ددمهرماء ۱۳۴۳ يك‌جلد کثاب مقدس خر ده اوستا باتر‌جمه دتشسیر 
خودم که تاه ازذیر چاپ بیروت آمده بود برسم ادمتان بسرای دوست دیرین 
آقای بهمن‌مو بد که سالها است ددخارج اذایران بسرمییر ند فسرستادم . دد 
نامه‌ای که مشادالیه‌پیاذمطالمه آن کثاب‌باینجا نب نوشئه پودند ضمن‌اعلامدسید 
کتاب و نوشتن شرحی مبني بر نقاست وجاپ عالی و دیکرمحستات آن اذمن 
خواسته بودند کتابی‌بنویسم که شامل طرذ اجرای کلیه مراسم مذهبی‌زدتشتیان 
باشدتابر ایا شخامی‌مانند او که در کشودیبگانه سکوننه داد ند بهنگام‌نرورت 
مقید واقع شود. 

باخواندن این‌نامه‌بر آن شدم که آدزوی عالی دوست ارجمندمدا کمسی 
بیشثر گسترش دهم و کثابی تدوین نمای م که هم بای کسانی مانندآقای موبد که 
گهگاء بمناسپت فقدان مود ورزیده دد کشوده ای دوراحتیاج ببر گزادی 
مراسمی مانند سدده‌پوشی: گواء گیر ان بسامراسم در گذشت پید‌امیکتند مفید 
واقم شود ودر هنگام ضرورت بتوانندیامراجعه بآن‌دوش درست‌بر گز ادعه‌این 
مراستم را آموخته بکار بندند و هم برای هم زرتشتیان ایرانی و سایر کشورها 
آموزنده باشد و با مطالعه آن بتواند بفلسقه عالی این مراسم و قدمت تاریخی و 
دیگر حزئیات آنها آشنائی پیدا کنند یعنی در حقیقت فکر کردم که خوپب 
است ضمن نوشتن اين کتاب کلیه جزئیات مربوط بمراسم و آثینهای دینی و 
اجتماعی مزدیسنا را جمم‌آوری و بطیع ونشر آنها مبادرت ورزم تا برای 
همکیشان سودمند باشد. 

ضمناً حون پژوهش ددباده این مراسم دجمعآودی جزگیات مر بوطهو 


قلم‌پرردازی درابلر اف آ نها مدتها طول میکشید بهثر آن دیدء که بمحض‌تکمیل 
مطالب هر یك اذمراسم بچاپ جدا گانه آن اقدام نسوده سپس بئوشتن قسمت 
بعد بپردازم و باین‌تر تیب تابحال موفق بنکارش و چأپ جزوه‌های زیر شد.ام 
که خوشبختانه همه آ نها مورد استقبال گرم وبی شا؛به‌همکیشان و خوانندگات 
عریز قرار گرفته است. 
دد فروددین ۱۳۴۵ جزوه اول در زیر نام آلین سدده بوشی 

زر تشتیان ودرآذرماهع ۴ کتاب‌دوم‌بتامآ کین ز اشو ثی زد تشتیان چاپ د 
ضمناً چون پژوهش درباره این مراسم و جمع آوری جزئیات مربوطه 

کتابی که اینک تقدیم میشود شامل همه این مراسم باضافه آئین 
نوزودی موبدان زرتشتی است که بقلمی ساده نوشته شده بطوری که 
عموم زرتشتیان عزیز بتوانند از آن استفاده نموده و با آداب و رسوم خود 
آشنایی پیدا کرده و آنانرا بیش از پیش بشناسند. در اين کتاب واژه‌های 
اوستائی و کلمات ویژه زرتشتی با حروف لانین نیز نوشته شده تا 
خوانند گان بتوانند بدرستی تلفظ نمایند. بعضی از حروف لاتين که در 
برابر حروف پارسی آمده بشرح زیر است. 
1 ح رح 1.8 0, اه ,اوعد لا و00 ج بل 
جْ ح ]141, ذ ح ]11 , ش -- ٩11‏ , غوق عحد 611 


۵ 2 ]۵ 
مزرا رش رشب 


ار دبگر نو بسنده 





خرده اوستاباترجمه وتفسیر - مهر۱۳۴۳ (چاپ دوم آذر۱۳۴۸) 


آئین سدره‌پوشی زر تشتیان - فروردین ماه ۱۳۴۵ 
آئین زناشوتی زرتشتیان - آذرماه ‏ ۱۳۴۵ 
اندرزنامه‌های پهلوی _ اردیهشتماه ۱۳۴۶ 
آثین کفن و دفن زرتشتیان - یرما ۱۳۴۸ 
آئین‌بر گزاری‌جشنهای‌ایر ان‌باستان ‏ - فروردین‌ساه ۱۳۷۵ 
آتش در ایران باستان مهر ماه ۱۳۵۰ 


مقام زن در ايران باستان امردادماه ۱۳۵۱ 


فهر ست گفتار ها 


پیش کفتار 
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پیش گفتاد 

پیش از آنکه‌به اصل‌موضو ع کتاب بپرداز يم ودر باره زرتشتیان 
که بسا دیگر برادران زرتشیی خود ازیک خون و نسژاد بوده و از 
بازماندگان اصیل ایرانیان باستان بشمار میآبند مطالبی بنوینیم و از مراسم 
وسنت‌های آنان سخنی بمیان آوریم لازم دیدیم که اطلاعاتی کوتاه 
درباره‌نام ونشان وتاریخچه زندگی‌و تعلیمات‌دینی اشوزرتشت (۱) 
پیامبربز رگ آریائی رادردسترس خوانندگان گرامی‌قراردهیم 

درروز گارآن‌بسپار دور » پیش ازپیدایش اشو زرتشت» دنیادر 
گرداب جهل‌ونادانی و شرلك و بت‌پرستی غوطه‌ور بود و مردم دنیا 
خدایان گوناگون ورب‌النو ع‌ها ودر بسیاری موارد یت‌هائی راکه 
ساخته‌دست بش بود مورد پرستش قرارمیدادند و ازوجود خحدای‌یکتا 
اطلاع نداشتند. بدیهی است ناآنجائی که تاریخ کشورما گویااست 
پدران‌ماء»درایران باستان» درهیچ دوره‌ای بت‌پرست نبوده‌اند ولی 
برای پدیده‌های طبیعت وفروزه‌های معنوی وبسیار چیزهای دیگر 
خدایانی داشتند که درتماز روزانه خودباآنها رازونیاز میکردند و 
هنگام بروز بیماری و بدیختی یاپیش آمدهای دیگر از آنها یاری 





۱-زدتفتیان پیغمیر خوددا بنام اشو زرتشت میشوانند.اشو تاو 
واژه‌ای است اوستاگی که بمنی شخ د استگو وددست کرداد و پاك وپرهیز کار 
میباشد بنابر این میتوانیم اشوزد تفت دابه زدتفت پا ومقس تر‌جمه نماگيم. 





۲ پیش گفتاد 
می‌جستند وپراي خوش آمد آنها ونیز برای آنکه از خشم وغضب 
آنان‌در امان باشند و از سوی آن خدایان خشمگین ومنتقم آسیبی 
به‌زن وفرزند وخانه وده وشهر و کورشان نرسداغلب نذرونیازها 
مینمودند وحیوانات زبان بسته وبیگناه رابشماره‌های زیاد سربریده 

وقربانی میکردند. 

درمیان همه این نادانی‌هاوبت‌پرستی‌ها پیامبر بزرگ ایرانی. 
اشوزرتشت» ظهور نمودتا مردم را براه راست مزدیسنی )۱( یعنی 
پرستش‌خدای یکتا هدایت فرماید. 

اشوزرتشت نخستین پیامبری است که دردنیاندای یکتاپررستی 
درداد. اوخدایان دروغی را ازتخت خدائی و سروری بزیر افکند» 
بت‌هارا سرنگون کرد وبجای‌همه آنها پرستش خدای یکنا راتعلیم 
داد اوبمردم یادداد که چهان وهرچه در آن است همه آفریدة ذات 
پاك اهورامزدا (۲) خدای‌بز رگ ودانا است وبجز اهورامزدا هیچ 
کس‌یا هیچ چیز دیگر قابل پرستش نیست. 

۱-دین ذدتقتی دامزدیسنی ۷2202-۷9581 هم میکویند. این 
کلمه مر کپ‌است ازدو تکه‌مزدء- یسنی.مزده‌یامزدا بمعنی خدای بزرکمودانا 
ویستی بمعنی پرستشاست:با این تر تیب‌معتی و اژه‌اوستاگی مدیسنی میشودخدا- 
پرستی باپر ستش حدای بزرگه ودانا. 

۲-اهودامزدا 8208(-۵تبطگ اندو واثء اموراومزدا ثر کیب‌شده 
است. اهودا بمعنی‌هستی‌بخش ومزدا بمعتی بزر گهو دا نااست ومعنی تر کیبی‌آن 
میشود هستی‌بحش بزر که ودا نا یا خداوند جان وخرد, تویسنده داعقیده پر آت 
است که چعامه سرای نامدار ایران فردوسی طوسي دد ببت ذیر معتی دقبق و 
درست اهودامزدا را گنچانیده است. 

بنام خداوند جان وخرد کز آن برتر افديشه بر نگذدد 


اشو زرتشت ودودمان‌ار 


نام و شور بز رک ایران‌زرتشت است که دراوستا زره تشتره 
دماح :22 نرشته شده ود رکتاب‌های پارسی باشکال‌زرتشت» 
زردشت. زراتشت» زرادشت: زره‌نشت ؛ زره‌دشت وزردهشت آمده 
ودربین خارجیان درزیر ناء‌یونانی 7201086007 مشهور است. 

نام پدرزرتشت پوروشسب افعتاوتتن۳ نام مادرش دغدو 
و10 ونام زنش هووی 13۷0۷1 است.درفروردین يشت و در 
کتابهای پهلوی‌نام شش تن‌از فرزندان زرتشت بشرح زیر برای‌ما 
.بیادگار مانده است . سه پسر بنامهای ایسد واستر تع1990-۷8 
اروه تدنر 1-27هج0 و هوره چیتره 78ان-11۷2:6 یعنی 
خورشید چهر وسه‌دختر بنامهای فرنی ۳۲60 »تریتی ات1" و 
پوروچیسته 2ا5نطاهر۳0 که‌دربین‌زرتشتیان امروزی بنامهای‌فرین 
تهرت وپوروچست نامبرداراند. 
تویسنده بندهش ودیگر کتابهای پهلوی‌نیاکان زرنشت رآپدربه پدر 
بشر ح زیربمنوچهرپادشاه پیشدادی‌میرسانند. 
زرتشت. پوروشسب. پیترسب(۱)- اروداسب- هچدسب_چخشنوش 
پیتر سب.‌هردرشن. هردار- اسینتمان مه ۰ ۰ ()متوچهر. 
در گاتها که از سروده‌های شخص پیامیر میباشد اشو زرتشت از 
کوچکترین دختر خود پوروچست هنگامی که او را بعقد زناشرئی 

۱ -طف< طقام حافهلهمطم۲۳2 وافولوب0۳ -طاعوعمازظ 
۰اه -۲۱۵۲2۲ -صطاومرمل ۳۱۵ -حافورماز۴ 


۲-جون‌این جهادنام درهر کتاب بشكلي نوشته شده و بعلاوه دا نستن این‌نامها 
باطلاعات خواننده کمکی نمیکنه اذنوشتن آن‌اسامی خوددادی شد. 





!شو زر تشت 
۱ 


چم 9 


۵ آشوزدتشت و دودمان او 





جاماسب‌وزیر دانشمند شاه گشتاسب درمیآورد گفتگو مینماید . 
«اينك‌ای پوروچست ازپشت هچدسب ودودمان اسپنتمان» ای‌جوان 
ترین‌دختر زرنشت؛ او (زرتشت) بامنش‌پالك وراستی وخواست‌مزدا 
جاماسب را که‌یاور دینداران‌است از بر ای‌توبر گزیدا کنون‌بروباخردت 
مشورت کن وبا اندیشه‌پاك مقدس‌ترین اعمال‌پارسائی‌بجا ی آور.» 
(ستاهای ۵۳ بند۳) 
در گاتها از شخص دیگری‌نیز بنام میدیوماه(۵-420۳022ب0ن۷2 
اوستائی) که ازخاندان اسپنتمان‌است نام‌برده شده. 
«میدیوماه‌ازدودمان اسپنتمان‌پس ازآنکه بکنه‌مطلب پی‌برد وبشناخت 
آنکسی را که ازبرای‌جهان دیگر کوشااست همت گماشت تادیگران. 
راآ گاه کند که‌پیروی آئین مزدا درطی‌زندگانی بهترین چیزها است» 
(یسنا )۱٩۹,۵۱‏ 
نویسنده فروردین يشت و روایات زرتشتی این میدیوماه 
راپسر عموی زرتشت‌و نخستین کسی میدانند که دین زرتشتی‌پذیرفت. 
در فصل۳۲ بندهای۱وس بندهش نوشته‌شده است که‌از پیتر سب دوپسر 
ماندیکی پوروشسب وديگري آراستی. اشوزرنشت از پوروشسب 
بود ومیدیوماه از آراستی ودرآن هنگام که زرتشت دین‌مزدیسنی‌را 
آشکار ساخت نخستین کسی که دین‌آورا پذیرفت‌و پرستش مزدابجای 
آوردمیدیوماهبود.درفروردین پشت‌بندمهنیز چنین وارداست «اينك 
به فروهرپالك میدیوماه مقدس پسر آراستی درود میفرستیم نخستین 
کسی که بگفتار و آتین زرتشت گوش فراداد.» 


پیامبر در گاتها خودش را بنام سپیتمه (عفتهازو8) زرنشتره 


۶ اشوژر تست ودودمان او 
میخواند که بمعنی زرتشت اسپیتمان است و بمرور ایام به‌زرنشت 
اسپنتمان تغییرشکل داده‌است. در صفحات پیش ملاحظه نمودید که 
نام نیای‌نهم اشوزرتشت اسپنتمان بود که شخص‌پالك و پرهیز کاری 
بوده و پیغمبرباین‌مناسبت خودش را ازدودمان اسپنتمان می‌شناساند 
بعلاوه‌باید اضافه‌نمائیم که‌واژه اسپنتمان ازر یشه‌سپنته واوم5 بمعئی 
مقدس یاسپینه واز5 بمعنینژٌ اد سپید گر فته شده‌است. 
در سایر بخش‌های اوستا پیفمبر در زیرنام سپیتمه زرتشتره 

(زرتشت اسپنتمان)واشه‌انو («موطوه۸) زرتشتره (زرتشت‌اشو با 
اشوزرتشت) معرفی‌شده‌است.واژه آشرهم همانگونه که در پاورقی 
صفحه‌يك اشاره‌نمودیم بمعنی‌پاك ومقدس است. دقیقی شاعرنامدار 
زرتشتی هنگامی که در شاهنامه‌میسراید 

یکی‌پال‌پیدا شد اندرجهان بدست آندرش‌مجمر عودیان 

خجسته‌پی ونام‌آوزردهشت که‌آهر یمن‌بد کنش را بکشت 

بشاه جهان گفت پیغمبرم توراسوی یزدان همی‌رهبرم 
منظورش از آوردن کلمه‌پاك درفرد اول همان واژه اشوی اوستائی 
است که زرتشتیان امروزه دنیانیز بجلو نام‌پیامبر اقزوده ومیگویند. 


اشوذد آشت یا اشوزددشت 


فدی وص ش صت ها 


شرحزنداگی آشوزدرتشت 

نو بسنده‌فروردین شت زایش‌اشوزرتشت رادریکی‌ازروزهای 
بهاری که طبیعت سر سبزوخرمو دشت ودمن‌شاداب‌وخندان بو ده‌ادیبائه 
بشر ح‌زیر توصیف مینماید. 
درهنگام زایش‌اوآبها و گیاهان شادمان‌شدند 
درهنگام زایشاو آبها و گیاهان بالیدند 
در هنگام زایش او آفریدگان خرد مقدس بخود مژده رستگاری 
داده گفتند 
حوشابحال‌ما يك‌پیشوای دینیمتولدشداواست زر تشت اسپنتمان(۱) 

روایات‌زر تشتی این‌روز بهاریر اروز خورداد ازماه‌فروردین 
(ششم‌فروردین) مبدانند. بلی‌اشوزرتشت در روزخورداد و فروردین 
ماه‌در زمان پادشاهی لهراسب کیانی از مادر متولدشد وبنابنوشته 
دینکرد ودیگر کتابهای مزدیسنی هنگام‌تولد بر خلاف همه بچه‌های 
دیگر که گریه میکتند خنده کرد. پلینی کیبرتاریخ‌نوبس معروف یزاین 
موضو ع را در کتاب شود نائید نموده‌میگوید که زرتشت‌ننها بشری 
است که‌هنگنام زائیدن خنده کرد. (۲) 
محل‌تولد زرتشت راروایات زرتشتی‌رغه وحعو1 ذکر نموده‌اند که 
بپارسی امروزی ری ميشود. در بسناهای ۱۹بند ۱۸شهر ری رغةً 
زرتشت‌نامیده‌شده‌ودرفر گرد اولو ندیداد که‌از کشورهای دنیا گفتگو 





۱- قروددین یشت - بند۳٩‏ که باین‌آیه پایان مییابه اشتائو زائو آترموه 
یوسپتامو زر تشترو 
۲ 16 ,۷11 . ۸7 ,11181 





۸ شر ح ذند گی اشوزدتشت 
میکندچنین نوشته‌شده «درمیان کشورهای باشکوه»رغه دوازدهمین 
کشوراست, که‌من اهورامزدا بیافریدم.» 

مترجم پهلوی وندیدادپس از ترجمه‌کردن این‌فقره میافزاید 
که منظوراز رغه ری آذربایجان است ولی بعضی‌هاآنرا همین‌ری 
میدانند. از این عبارت‌چنینمعلوممیشود که‌درزمان‌قدیم دوری‌داشته ایم 
یکی‌در آذربایجان و دیگری همين ری‌که خرابه های آن نزديك 
تهران‌است ودرقدیم شهربزر گ ومقدسی بوده‌ومسمغان یعنی‌بزر گك 
موبدان‌باموبدان موبددر آنجا میزیسته ومانند پاپ عیسوی دستگاهی 
داشته است. درسنگنوشته بیستون که‌از داربوش بزر گك هخامنشی 
بیاد گارمانده شهرری رابنام ر گایکی از شهرهای ماد میشمرد. 

عبیدالّاین خردادبه که درحدودسال دویست هجری میزیست 
در کتاب خودهنگامی که‌ازشهرهای آذربایجان گفتگو میکند ارومیه 
راشهرزرتشت میخواند.(۱) دیگر نو پسند گان‌اسلامی‌مانند مسعودی‌و 
حمزه‌اصفهانی ویاقرت نیززرتشترااز آذر بایجان:ذ کر کرده‌وارومیه 
راجای‌زایش اودانسته‌اند. 
در کتاب هفت اقلیم اثر امین احمد الرازی چنین میخوانیم « شیز 
شهری است میان‌مراغه وزنجان. آتشکده آذر گشسب در آنجا بوده 
که‌پادشاهان ایران آنرا بسیارمحترم میداشتند. زرتشت‌نیز آزهمین 
شهربوده ازاین جابکوه سبلان‌رفت ودر آنجا کتاي ابستارا تألیف 
نموده تردکی گشتاسب برد.» 

نویسند گان بعضی از کتابهای مزدیسنابرای اينکه میان این‌دو 
٩‏ الممالك والمسالك سنحه ۱۱۵ 


شرح زندگی اشو زدنشت ۹ 
نظر به‌سازش دهند پدر زرتشت‌را از آذربایجان ومادرش را ازری 
میدانند.شهرستانی نیزدارای همین عقیده‌است.درهرحال آنچه امروز 
مورد تائید دانشمندان و اوستا شناسان قرار گرفته ابن است که 
اشوزرنشت در آذربایجان متولدشده‌است ولی دراینکه کدام يك از 
شهرهای آذربایجان زادگاه پیامیربوده‌است اتفاق‌نظر ندار ند. بیشتر 
آنهاشیزیا گنجك راکه در کناردرباچه ارومیه‌قرارداشته و آتشکده 
معروف آذر گشسب نیزدر آنجا بوده زادگاه زرتشت‌میدانند. عده‌ای 
هم‌آرومیرا جای‌پیدایش او گر فته‌اند بازهم‌چندنفری مراغه رامحل 
پیدایش پیامبر میخوانند زیرا عقیده دارند که واژه مراغه مر کب 
است‌ازدو تکه‌مه دراغه که در اصل مه رغه بوده است بمعنی رغه 
بزرگک باری‌بزر گک. 

از زمان‌طفولیت اشو زرتشت چندان اطلاعی نداریم . آن 
حضرت درسی‌سالگی ببالای کوه اشیدر ه‌001:027602 که‌بعضی از 
محققین آنرا سبلان مبدانند رفته دور ازهیاهوی مردم‌به ریاضت و 
گوشه گیری و غور در اسرار طبیعت ر راز ونیازبا خدای بز رگ 
مشغول شد. مدت این رازو نیاز و سوال وجواب وبقول کتابهای 
مذهبی‌مزدیسنا همپرسگی‌بااهورا مزدا ده‌سال طو لکشید ودرعرض 
این‌ده‌سال بنابگفته نویسنده دینکرد هفت‌بار بهمپرسگی اهورا مزدا 
نائل شد وبراز آفرینش وبسیاری مسائل پیچیده‌و غامض دیگر راه 
یافت‌و درپایان ده‌سال ازسوی اهورا مزدا بآن حضرت ماموریت 
داده‌شد تایمیان مردم رفته آنها رابرآه راست‌مزدیسنی یعنی پرستش 
خدای‌یکتا راهنمائی نماید واو چنین پاسخ میدهد: 


۱۰ شرح ذند گی اشوزد تشت 





«درپرتو آنديشه‌نيك روانم‌را پسوی فردوس رهبری خواهم کرد 
و با گامی از پاداشی که اهورا مزدا برای کار های نيك مقرر 
فرموده است کوشش خواهم کرد تاآ نجا که‌مر اتاب و توان‌باشد مردم 
رابیاموزم که‌براهراست گر ایند ودرستی‌پیشه‌سازند » (بسنا ۷,۲۸) 
آری‌اشوزرتشت درچهل سالگی درروز خورداد وفروردین 
ماه از کوه اشیدرنه بزیر آمده بمیان مردم رفت و آنها را بأئین 
مزدیسنی دعوت فرمود ولی از قرائن چنین برمیآیدکه در روزهای 
نخست مردم بسخنان آتحضرت چندان اعتنائی نداشتند و شماره 
گروندگان باو خبلی کم وانگشت شمار بود . نخستین کسی که باو 
ایمان آورده دین‌مزدیسنی قبول کرد میدیوماه پور آرأستی پسرعموی 
خودحضرت‌بود وبعد افراد خانواده پیغمبر و نزدیکان او باو روی 
آوردند ولی‌پیروان عدایان قدیم‌و متنفذین وثروتمندان ازسردشمنی 
پرخاسته با اومخالفت‌هائی آغاز نمودند بحدی که بالاخره پیامبر 
تاب مقاومت نیاورده زادگاه حود را گذاشته از دست دشمنان 
فراری‌شد و بسوی‌خاور روآورده مدتها سر گردان بود. اشوزرتشت 
در گاتها ازایتوضع زبان بشکایت گشوده میفرماید 
«بکدام خالك روی آورم‌بکجارفته پناه‌جویم‌مهترانو پیشوایان 
ازمن کناره جویند.نه‌از دهقانان شنود هستم ونه‌از بستگان درو غ 
که‌فرمانروابان شهراند چگونه تو راخشنود توانم ساخت ای‌مزدا» 
(یسنا ۱/۴۶) 
پس‌از مدتها سر گردانی ودربدری وخشور ایرانی بشهر بلخ 
که پایتخت‌شاه گشتاسب کیانی بود آمده بدر گاه گشتاسب رو آورد 





شرح ذندگی اشوزد تشت "۷ 

وپادشاه ودر باربانش راپذیرفتن دین خدا دعوت فرمود. 

بفرمان گشتاسب ازدانشمندان وفضلای سراسر کشور دعوت 
بعمل آمد وباشر کت همه آنها وحضور شخص پادشاه جلسات بحث 
و گفتگو در دربار تشکیل شد. اشوزرنشت اصول دین مزدیسنی را 
ارائه نمود ودر باره هريك از آنها ساعتهاصحبت کرده بحاضرین 
تو ضیح‌داد. دانشمندان فرمایشان‌پیغمبرر اشنیدند پرسش‌هائی کردند و 
پاسخهائی‌قانع کننده دریافت دا شتندوپس از چندجلسه بحث و گفتگودر 
پایان همه حاضرین درجلسه بحقائیت مذهب جدید ایمان آوردند . 
کشناسب کیانی‌شاهنشاه | پران‌و آتو سا(عو120-ن1]دراوستا)شهبانو 
واسفندیارو پشوتن‌فرزندان گشتاسب ودیگرافرادخاندان شاهنشاهی 
م نیز جاماسب‌وفره شوشتر (09179عووع۳ در اوستا ) دو برادر 
دانشمند که سمت وزارت پادشاه داشتد و دیگر فضلاو دانشمندانی 
که در جلسه بحث حاضر بودند همگی دین او را پذیرفتند . دراين 
هنگام ۴۷ سال اززندگانی اشوزرتشت میگذشت. 

سپس راه هموارشده وبمصداق الناس‌علی دین‌ملو کهم بتدریج 
کلیه مردم ایران و اهالی ممالك همجوار باوروی آوردند و دین 
مزدیستی عالمگیر شد. اشوزرتشت پس‌از هفتاد وهفت سال زندگی 
درروز حیر ايزد ودی ماه (پنجم دی‌ماه خورشیدی) هنگامی که در 
آ"تشکده بلخ مشغول متایش پرورد گار بود بدست یکی‌از سرداران 
تورانی بنام توربراتور (۱) کشته شده جان بجان آفرین تسلیم نمود. 

چنانچه ملاحظه نمودید تاریخی که برأی بشت اشو زرتشت 





۱- کثاب بندهش کشنده پیامبر دا بنام براتر کرش 3781۳017651 مینامد 


۱۲ شرح ذندگی اشوزد تفت 
دراین گفتار ذکر شد چهل سالگی بودو احتمال کلی دارد که‌بعضی 
از خوانند گان بنویسنده خرده بگیرند که‌چرا برخحلاف عقیده | کثریت 
خاور شناسان سخن گفته است. اینك برای اثبات گفته حود از شما 
خواننده عزیز میخواهم که بیائند با هم بکتابهای مشروحه زیرمرور 
نمائیم ونوشتهآنهارا در باره پیامبری‌اشو زرتشت ازمدنظر بگذرانیم 

۱- درکتاب آلینه آئین مازدبسنی اثر روانشاد کیخضسرو 
شاهر خ صفحه ۶ چنین ميخوانيم. « در هنگامی که زرتشت پیفمبر 
شد چند سال داشت _اشو زرتشت درروز خورداد و فروردین ماه 
چهل سال‌داشت که‌از سوی هورمزد رهنمون به پیقمبری وراهنمائی 


برگریده شد., 





| وختور آیران زرندشست امسیدتمان کر تاش پارسي 
پید!وا1 


۲_ در کتاب روایات داراب هرمزدیار صفحهم۴ از روایت 





شرح ذندگی اشوزد تشت ۱۳ 
کامدین شاهپور وارد است . « پرسش آنکه اشو زرتشت در چند 
سالگی پیش اورمزد رفته‌اند - جواب‌سی‌ساله بودند وده‌سال درآن 
چانب بوده اند چون دین بیاورد ۲۷ سال دیگر در عالم بوده اند 

جمله +۷ سال باشد,» 


مجدد در صفحه »,۷۵ همان‌روایت اییاتی پشر ح زیر نوشت‌شدء 


اشو زرتشت‌زاد آنکو ز مادر 
از این دنیا بپاکی سر کشیده 
بناگه بهین آمد برد او را 
در آنجااو همی ده سال مانده 
همه اسرار غیب او را عیان شد 
پس آنکه پا سخش داده خداوند 
ترا ده سال‌شدماندی در اینجا 
کنون از عمرچهل سالت گذشته 


برویش بود تابان نسر آذر 
چودرسی سالگی عمش رسیده 
بذر گاه خدا سپرد او را 
رموز جمله‌ها اسرارخوانده 
ز هر گونه علوم اورا رواخ‌شد 
بزی ی رو از اینجابس‌خورسند 
تونيك اموختی آززند و وستا 
ابا پیغمبری ره باز گشت 


که‌باقی از حباتت‌سی‌وهفت است به‌بین کشتاسب را کزخویش رفته‌است 
برای اطلاع خوانندگان باید بگوئيم که روایت کامدین 
شاهپور در تاریخ (کشاب روایات) ٩۳۸‏ هجری خورشیدی یعنی 
در حدود چهار صد سال پیش از این توسط دستوران ابران جهب 
پارسیان هندوستان نوشته‌و فرستاده شده‌است وازنوشته این‌روانات 
بطور آشکار درل میشود که فرشته بهمن ( انديشه‌نيك ) اشوزرتشت 
رادرسی سالگی باخود بدر گاه اهورا مزدا میبرد وده سال در آنجا 
میماند ودرچهل سالگی باو مأموریت باز کشت داده میشود تا به 
راهنمائی مردم بپردازد پس ما می‌بينيم که در چهارصد سال پیش 


۴ شرح ز ند کی اشوزد تشت 





زر تشتبان‌ایر ان وهندوستان‌تار بخ بر انگیخته‌شدن پیامبرر اچهل‌سالگی 
میدانسته‌اند . 

۳ حالا باز هم بعقب مبرویم تا میرسیم بعهد مامون خلیقه 
عباسی (۲۱۸-۱۹۸ هجری قمری ) هنگامی که کتاب دینکرد جمع 
آوری‌و بخط پهلوی نوشته شد. دراین کتاب موضوع همپرسگی و 
و خشوری اشوزرتشت سه‌بار موردبحث قرار گرفته است وما هر سه 
قسمت‌را عینآبرای خوانند گان عزیز ترجمه مینمائیم. 

(الف) درجلد هفتم فصل‌سوم دینکرد چنین وارداست«درباره 
معجزاتی که ظاهرشد از همپرسگی اول‌تا پایان همپرسگی هفتم که‌ده 
سال طول کشید ودرباره و خشوری در کیهان و پذیرفتن بر زآوندکی 
کگشتاسب دین‌او را که بودپس از ده‌سال همپرسگی بمدت دو سال» 
ازمطالب بالاچنین استنباط میشودکه اشوزرتشت هفت‌بار با امورا 
مزدا همپرسگی داشته یعنی پرسش هائی میکند و پاسخهائی میشنود 
واین‌همپرسگی‌ها درزمانهای مختلف درعرض ده‌سال اتفاق میافند 
بعد ازاين همپرسگی‌ها اشوزرتشت بوخشوری میرسد و پس از دو 
سال دیگر گشتاسب کیانی دین‌او رامیپذپرد. 

(ب)- درجلد هفتم فصل چهارم دینکرد نوشته شده « درباره 
معجزاتی که بظهور پیوست از پذیرفتن کی گشتاسب دین‌راتا هنگام 
در گذشت ستوده فروهر زرتشت که ازروز زایش ۲۷ واز همپرسگی 
۷سال وازپذیرفتن گشتاسب دین‌را بس سال بود.» 

ایتجا نویسنده دیتکرد سال همپرسگی را (۷۷-۳۴۷) یعنی سی 
سالگی‌و تاریخ ایمان آوردن گشتاسب را (۷۲۷-۳۵) یعتی چهل ودو 


شرح ذنهگی اشوزد تفت ۱۰ 
سالگی میداند وچون در قسمت پیش دیدیم که هفت پار همپرسگی 
جمعاً ده‌سال طول کشیده بنابر اين باید با. نویسنده دانشمند دینکرد 
همصدا بگوئیم که اشوزرتشت در چهل سالگی بهپیامیری بر گزیده. 
شده است. 

( ج) - در کتاب هشتم فصل سیزدهم دینکرد که ازاسپندنسك 
مطالبی بیا ن‌میکند بجملاٌ زیر میرسپم « در برنائی در سی سالگی 
بهمپرسگی‌اهورا مزدا نائل‌شدوهفت بارهم‌پرشگی درعرض‌ده سال 
برايش روی داد.» 

ازمطالب بالا نتیجه میگیریم که نوپسنده دینکرد نیزدر هزار 
واندی سال پیش ازاین عقیده داشته که اشوزوتشت درسی سالگی 
بریاضت وراز ونباز باپروردگار بزرگ پردآخته وئاده سال هفت 
بار بهمپرسگی اهورا مزدا نائل‌شده وپس از رسیلن بحدکمال اژ 
سوی اهورا مزدا به پیامبری و رهنمونی مردم بر گزیده شده است 
ولی عده‌ای آزمحققین‌موضو ع همپرسگی وپیامبری رایکی دانسته‌اند 
عده‌ای دیگر هم سن همپرسگی رابیست وشته‌اند که بنظر نویسنده 
هیچکدام مقرون بصحت نیست تانظرخوانند گان عزیزچه باشد. 





زمان پید‌ایش اشو زر تشت 


در آغاز اين گفتار باید اعتراف نماثیم که ما هنوز بتاریخ 
درست ظهور زرتشت دسترسی نداریم و نمی توانیم بطور فطع 
یگوئیم این پیامبر باستانی درچه قرنی ادعای پیغمبری نموده است 
زیرا اقوال نویسندگانی که از دوره باستان تا بحال در این باره 
قلمقر ساثی نموده‌اند و سنوات داده شده از سوی آنها برای ظهور 
اشو زرتشت بقدری مختلف است و با هم چندان فاصله دارند که 

سازش میان آنها بهیچ روی امکان پذیر نیست 
۱ بعضی از مورخین تاریخ پیدايش اورا در حدود سده ششم یا 
هفتم پیش‌از میلاد مید اننددر حالی که نویسندگان دیگر ظهور او را 
تاششهزار سال پیش ازمیلاد مسیحبعقب میبر ند. خاور شناسانو اوستا 
دانان هم‌عده‌ای طرفدار این دسته وجمعی موادار آنند معدودی هم 
پس از تحقیق ومطالعه دقیق قول هر دو دسته را رد نموده واز روی 
قرائن ناریخی زمان ظهور اشوزرتشت را خود معين کرده‌اند وما 
اينك لازميدانيم دربار, هريك ازاین‌سه نظریه مختصر گفنگوئی بکنيم 
نظر یه | روابات‌زرتشتی بطورعموم وبیشترنویسند گان‌اسلامی 
ادل طرفدار نظر او لندیعتی‌تاریخ پیدایش اشوزرتشت رآدر 

حدودششصد سال‌پیش‌از تولد مسیح میدانند. 

۱- زاد سپرم موبد سیر کان ( سیرجان ) که برادرش منوچهر 


موبدان موبد شیراز و پارس و نویسنده کتابهای دادستان دینی و 
نامه‌های منوچهر است ودر زمان مامون خلیقه عباسی میزیست در 


زمان پیدایشاشوزدتصت ۷ 
کتاب‌خود فاصله میان ظهور دین زرنشتی تا برباد رفتن پادشاهی 
ایران بدست اسکندر مقدونی و کشته شدن داریوش سوم را سیصد 

سال میداند. 

۲ درفصل اول کتاب اردای ویراف نامه چنین نوشته شده 
«زرتشت پالادینی که‌ازاهورا مزدا پذیر فت‌در جهان‌روا کردوتاپایان 
سیصدسال‌بهمان پاکی‌بماند ومردم بیگمان بودند. درانجام اهریمن 
گجستك «ملعون) ناپاك برای اینکه مردم را بگمان اندازد اسکندر 
گجستك رومی را که درمصر بسر میبردبر آن‌داشت که باستیزه‌گران 
ونبرد وویرانی به‌ایرانشهر تازد . اوشهریار ايران پکشت و پایتخت 
ویران کرد.» 

۳ نویسنده بندهش فاصله زمانی از ظهور زرنشت تا م رگ 

اسکندر را ۲۷۷ سال میداند و بعصد می افزایددکه چون مدت 
پادشاهی اسکندر ۳+سال‌بوده بتابراین ازظهور پیامبرتا برچیده‌شدن 
بساط پادشاهی ایران بدست اسکندر م+ سال بوده است. 

۴ مسعودی (در گذشت ۳۴۵ هجری) درمرو جالذهب‌مینویسد 
«بزعم‌مجوسان (زرتشتیان) آززمان زرادشت ابن‌سبیمان؛ پیغمبر- 
شان» تااسکندر ۷۵۸سال میباشدء‌ولی‌همین نویسنده‌در کداب دیگر 
خود التنبیه والاشراف این‌مدت راسیصد سال‌نوشته است‌وابوریحان 
بیرونی (۴۴۰/۳۶۷۲) نویسنده دیگر اسلامی فاصله میان این‌دو واقعه 
تاریخیرا ۵۸پ سال ذکر نموده است. 

از آنجاتی که اسکندر مقدونی در سال ۲۳۱ پیش از میلاد 
بایران تاخته وداریرش سوم آخرین پادشاه هخامنشی درسال ۳۳۰ 


۹۸ زمان پیدایش اشوزدتشت 

کشته شده است بنابراين برابر گفته نویسندگان مشروحه بالا زمان 
پسدایش اشوزرتشت باید در سال ۳۰۰4-۳۳۰(۶۳۰) یا هد۵ 
(۲۵۸+۲-۳۳۰) پیش از میلادبوده باشد. 

از تویشدگان خارجی تتها امیانوس مسارسایتوس 
فتمناامی :۵( منععتوهم۸ رومیرا که‌درحدود ۳۳۰ بعداز مسیح 
میزیست میتوان طرفدار تاریخ سنتی‌شمرد. این نویسنده در کتاب‌شود 
مینویسد «آئین‌مغ دانشی است که‌زرتشت بلخی درزمان پادشاه دانا 
گشتاسب پدرداریوش انتشار داد» واز خحاور شناسان واوستا دانان 
عصرحاضر جکسن ومییاموز آمریکاتی ووست ۷۷۵۵۸ انگلیسی و 
میه ۱66:1164 فرانسوی با این نظربه‌مو افق اندومیگویند که‌اشوزرتشت 
در زمان گشتاسب پدر داریوش بز رگ هخامنشی ظهور نموده 
است ولی این نظر سنتی از طرف اکثریت محققین بعلل زیر مردود 
شناخعته شده وامروز طرفدار زیادی ندارد . 

(- درست است که اشوزرتشت همانگونه که خود در گاتها 
شرح میدهد درزمان پادشاهی گشتاسب آدعای پیغمبری‌نموده‌است 
ولی گشتاسب معاصر زرتشت با گشتاسب پدر داریوش شخص 
واحدی نیستند و بموجب شرح زیردو شخصیت تاریخی متمایز از 

(الف) گشتاسب.حامی زرتشت پسرشخصی است که در اوستا 
بنام اروداسب (2ع۸۵ ۸۵۲۷۲۵۸ او ستالی) ودرشاهنامه بنامله اسب" 
معروف است‌دررحالی که‌نام پدر گشتاسب‌محامتشی آ نگونه که‌داریوش 
بزر گگ درسنگ‌نوشته بیستونذ کرنموده‌ارشاماست. اينك‌قسمتي از آن 


زمان پیه‌ایشاشوزدتشفت ۷۹ 





سنگ نوشته‌نقلاز تاریخ‌آدبیاتایران‌در عصرهخامنشی اثرپروفسور 
عباس مهرین. « ادم داریه واوش خشیه تیه وز رکه خشیه تیه حشیه 
یه‌نامنحشیه تیه‌پارسائی خشیه تیه دهیونام‌ویشتاسپهیاپوترهارشامهبانهه 
یعنی منم داریوش شاه بزر گک شاه شاهان شاه پارس شاه ممالك 
پورو یشتاسب ( گشتاسب ) نوه ارشام. 

(ب) گشتاسب معاصر اشوزرتشت ازطایفه کیانیان است که 
دراوستا کوی ویشتاسپه وجوشاداعز2۷:۳ یعنی کی گشتاسب نامیده 
شده‌وفردوسی ودقیقی درشاهنامه اورا ازپادشاهان کیانی میخوانند 
ولی‌گشتاسب پدر داریوش بموجب شرحی که داریوش بزر گگ در 
دنباله‌مطالب‌بالادر سنگ‌نوشته‌بیستون میدهدازسلسله‌هخاه‌نشی است 

«گوید داریوش شاه پدر من ویشتاسب پدر ویشتاسب ارشام 
پدر ارشام اریه‌رمنه پدراربه‌رمنه چش پش وپدرچش پش هخامنش 
بود. گوید داریوش شاه‌از اين رو مارا هخامنشی گزیند .» 

( ج) آشوزرتشت‌در گاتها گشتاسب راپادشاه خطاب نموده‌فرماید 
« کی گشتاسب باداشتن‌ساطنت برپیروان دین‌خودنیز آئین اختیارنمود 
و راه پاك منشی را که اهورای مقدس واشا بنمود بر گرید . این 
چنین امید است که کار ببکام و آرزوی ما انجام کیرد .» 
(یستاو/ع۱) درحالی که گشتاسب پدر داریوش خشتره پاون, یعنی 
شهربان‌باحکمران‌پارت میباشد. واين ابالت‌راازسوی‌پسرش‌داریوش 
اداره میکند. اپن موضوع در سنگتوشته بیستون بطور آشکار کر 
شده‌است. 


۷_ا گر اشوزرتشت درزمان گشتاسب پدرداریوش ظهورنموده 


۳۰ ذمان پیدایش|شوزدتشت 
کبیر سرسلسله پادشاهان هخامنشی که‌با گشتاسب پدر داریرش هم 
دوره بوده‌آند و کمپوجیا وداریوش رادر کتاب اوستا داشته باشیم 
درصورتی که درسراسر اوستا نه‌نامی از پادشاهان هخامنشی وماد 
برده شده ونه‌هم آزتخت‌جمشيد وهمدان پایتختهای مشهور اين دو 
سلسه ذکري‌بمیان آمده است. 
هردت )11200 تاریخ نویس‌بونانی که درسال ۴۸۴ 

پیش‌از میلاد میزیست وخود سفرهاتی بایران کرده است کتابی‌دارد 
که‌شر ح حال چهار پادشاه‌مادبنامهای دیاکو-فرورتی- وهوخشتره 
-استیاج وچهار تن از شاهنشاهان هخامنشی کورش - کمبوجیا - 
داریوش وخشایارشا باوضع ایران آنروز وطرز زندگی مردم آن 
دوره‌در آن‌نوشته شده. دراین کتاب ازظهور اشوزرتشت در آن‌دوره 
بحثی بمیان نیامده درحالی که اگرزرتشت طبق نظریه سنتی درآن 
سنوات ظهور نموده بودبطور حتم موضوع باین اهمیت وبزرگی‌در 
کتاب هردت منعکس میشد . 

نظر به | دسته دوم رابیشتر نویسندگان یونانی ورومی تشکیل 

دوم | میدهندکه‌درباره کشور ایران‌ومذهب زرتشت‌مطالبی 
در کتابهای خود ذکر نموده‌اند. این دسته ظهور اشوزرتشت رادر 
حدود هشت هزارسال پیش‌از این میدانند. 

۱-اولین نویسنده‌ای که در باره پیغمبر بزر گث ایرانی مطالبی 

نوشته حسانتوس است 5دتا152 که درقرن‌پنجمپیش از میلاد در 
شهرسارد پایتخت لیدی‌مپزیست .این شخص با حشایارشا چهارمین 


زمان پیدایش اشوزه تفت ۳۱ 
پادشاه هخامنشی هم دوره بوده است. کتابی که خسانتوس نوشته 
امروزدر دست‌نیست ولی‌دیوژنس لرتیوس ونا274ع1 6965ع0ز(1 
یونانی که درحدود ۲۷۰ بعداز مسبح میزیسته در کتاب خود مطالبی 
از حسانتوس نقل‌تموده‌واز قول او میگوید که زرتشت ششهزار سال 
پیش از لشگر کشی خشابارشا بیونان ظهور نموده است. دربعضی 
نسخه‌های این کتاب در عوض ششهزار ششصد نوشته شده و معلوم 
نیست کدام عدد درست باشد. 

۳ پلینی کبیر 5تامنا۳ ( ۷۹/۲۳ میلادی ) کتاب‌بزر گی دارد 
بنام‌تاریخ طبیعی, درزبخش سیام این کتاب نوشته شده که ارسطو و 
اد کسوس ۳0009 که هردو ازشاگردان افلاطرن فیلسرف شهیر 
پونانی میباشند ظهور زرتشت راششهزار سال پیش ازمرگک استاد 
خحود دانسته‌اند. پلینی این موضو ع را در کتاب مذکور ادامه داده 
میگوید که هرمیپوس (۲۵۰پیش ازمیلاد میزیست) ظهور زرتشت را 
پنجهزار سال‌پیش ازجنگ ترویا و1۳0 دانسته است. 

۳دیوژنس لرتیوس که دربالا ازاو نام‌بردیم در کتاب خحوداز 
هرمدرس 136700000105 شاگرد دیگر افلاطون‌نام برده ومینوبسد 
که‌این شخص‌نیزتاریخ‌ظهور زرتشت را پنجهزارسال پیش ازجنگ 
ترویا ذکر نموده است 

۴ پلو تارك مور خ یونانی (۱۲۵/۴۶میلادی) نیز زمان‌پیدایش 
زرتشت راپنجهزار سال‌قبل از جنگ ترویا نوشته‌است 

۵ -سوئیداس هدک ٩۷۰(‏ میلادی میزیسته) کتاب‌فرهنگی 
دارد و درآن کتاي در زیر کلمه زرتشت نوشته شده که این پیامیر 


۲۲ زمان پیدایش آشوزد تشت 
ایرانی درپنجهزار سال‌پیش ازجنگ ترویا ظهور نموده است. 

چون گفتار نوبسندگان بادشده بالارا خلاصه نمائیم نتیجه‌ای 
بشر ح زیربدست میآوریم ۱ 

(الف) بیشتر نویسندگان بونانی ورومی زمان ظهور زرتشت 
رادر پنجهزار سال‌پیش ازجنگ ترویا میدانند وچون فتح ترویا در 
سال۱۱۸۴پیش از تولدعیسی وافع‌شده‌بنابراین ظهور زرتشت‌بزعم 
این تویسند گان‌بایستی درسال ۵۰۰۰(۶۱۸4-+۱۱۸۴) پیش ازمیلاد 
بوده باشد. 

(ب) دو نفراز شاگردان افلاطون ظهور زرتشت را ششهزار 
سال پیش ازمر گک استاد خود میدانند و چون مرگ افلاطون در 
سال ۳۲۷ قبل ازمبلاداتفاق افتاده بنابراين بعقیده ارسطو وادکسوس 
بایدزمان‌پیامبری اشوزرتشت رادر سنه ۶۳۳۷ (۳۳۷+۶۰۰۰) پیش 
ازمیلاد مسبح دانست. 

(ج) چون‌لشگ رکشی خشایارشا بیونان درسال ۴۸۰ پیش از 
میلاد واقع شده مساباید بنابگفته خانتوس زمان ظهورپیامبر رادر 
سال ۶۴۸۰ (۴۸۰4-۶۰۰۰) پیش از مسیح بدانیم. 

اوستا دانان وخاورشناسان این‌تاریخ را که‌عموماً ازششهزار 
سال پیش ازمیلاد مسیح ببالا است‌مردود میدانند زیرا که‌تاریخ‌ایران 
درحال حصاضر پیش از سلطنت پادشاسان ماد گنگ است و از 
پادشاهان پیشدادی و کیانی که در اوستا وشاهنامه از آنها ذکرشده 
درتاریخ مدون اپران اثری نیست واغلب آنها راشاهان داستانی 
ايران مینامند ولی‌ما امیدواریم که دراثر تحقیقات پی گیرو کاوشهای 


نمان پیدایش اشوزد تشت ری 
آمده نکات‌مبهم تاریخ ایران‌باستان وزندگی اشوزرنشت راروشن 
نماید -بامیدآنروز. 

نظر به اکثر اوستادانان و خحاورشناسان سده‌های اخیر که 

سوم | در بساره تاریخ ایران بساستان وزبان اوستا و زمان 
پیدایش اشوزرتشت تحفیقات دامنه داری نموده‌اند هصانگونه که 
اشاره نمودیم نظریه اول یعتی ثاریخ سنتی را بواسطه تزديك بودن 
زیاده‌از حدش ونظریه دوم رابمناسیت دوری فوق‌العاده‌اش مردود 
میدانند وهیچ يك‌ازاین .دو نظریه سورد قبولشان نیست بنابراین هر 
دانشمندی تاریخی‌بر ای‌ظهور پیامبردر نوشته خودمیآورد که‌ما بذ کر 
چندنای آن می‌پردازيم. 

روانشاد استادپور داود در کتابهای خود پس از یادداشت 
گفتار همه نویسندگان نتیجه‌گیری نموده وظهور اشوزرتشت را از 
قرن‌هشتم پیش ازمیلاد ببالا میداند. وبلهلم گیگر آلمانی, بارتولومه» 
ریخلت 13610614 و کلمن «ع7ع61 در کتابهای خودزمان پیامبررا 
درقرن نهم پیش از میلاد میدانند درحال ی که دستور دانشمند پارسی 
دکتردالاظهور اشوزرتشت راهزار سال پیش‌از میلاد میداند. 
پیش از پایان دادن‌به اين گفتگو لازم میدانیم نظریه پروفسور 

میلز انکلیسی استاد زبان اوستا و مترجم گاتها ونیز نظربه پروفسور 
رامپیس آلمانی‌رادراین‌مورد از صفحه ۳۱/۷۵ پیش گفتارموبدفیزوز 
آذر گشسب بر کتاب گاتاهاترجمه وتفسیر خودشان برای استحضار 
خاطر خوانندگان رونویس نمائیم. 


فا ذمان پیدایش اشوزد تشت 

«سالها پیش تصوز میکردم زمان پیامبر ايران نباید پیش از 
یکوزار وپانصدسال قبل‌از میلادباشد ولی‌بعدها دراثر مطالعه زیاد 
متوجه شدم که هر چقدر زمان زرتشت را از ۱۵۶۰ سال قبل‌از 
میلاد هم عقب‌تر ببریم منطقی‌ترخواهد بود زیر هر گاه زمان‌گاتاها 
راقبل از پرستش مهربدانیم میتوانیم این کتاب آسمانی را کهن‌ترین 
مجموعه خطی بدانیم که بمارسیده است.ولی باتوجه بکلیه حقایق 
مخصوصاً تاریخ گذشته ايران وتغییرآتی که درزبان آریائی بچشم 
میخورد وعدم وجود مهروهوم در گاتاهسا دوایزدی که دراوستای 
متساخر وریگ وید مشترلك بوده وبتفصیل از آنها بحث شده نشان 
میدهد که سالیان بسیار بسیار درازی طول کشیده است تاکیش ی که 
خالسیاز هر گونه موهوم وخرافات وتعصب و آلودگی بود تترل 
کرده‌و بصورتی‌د رآید که درمهر پرستی و آئین هوم رواج داشت . 
بطور مسلم وبدون تردید ایزدان مشتر کی که دریشت‌ها وریگ‌وید 
ذکر شده‌اند بسیار کهن‌میباشند واگر زمان گاتاها را قبل‌ازپرستش 
ایزدان مذ کور بدانیم چون‌در متن گاتاه‌اهیچ ذکری از آنها نشده 
است پس‌تاریخی برای قدمت گٌاتاها نسی توان تعیین کرد.(نقل‌از 
مقدمه پروفسور میلز بر کتاب گٌاناهای مشروح خودکه بچهنار زبان 
ترجمه شده است) 

ضمناً پروفسور رأمپیس‌دانشمند آلمسانی ازروی مقایسه واژه 
نام‌خدا چنانکه در گاتاها ودر کتیبه‌های همخامنشی باه گردیده است 
پی‌به قدمت زمان گاتساها واشوزرتشت برده است.اپن دانشمند 


می‌نویسد : درسراسرگاتاها باوجود اینکه بیش‌از ۲۰۰باراز خداوند 


ذمان پیه‌ایش اشوزدتعت ۳۰ 





یکتا نام‌برده شده‌است اغلب بصورت تر کیبی‌مزدا اهوراویابصورت 
تفکیسکی مزداواهورا مییساشد درصورتی که درستگنوشته‌های 
هخامتشی‌هميشه نام خداوند جان‌وخرد آورمزد واهورا مزدا ذکر 
شده است و این موضو ع نشسان میدهد سالیان بمیار دراز و یا در 
حقیقت گذشت چندهزار سال لازم بوده‌امنث تانامی که موردتوجه‌و 
استفاده همگان بوده وهرروز مردم از آن یادمیکرده‌اند تفییر شکل 
وماهیت بدهدیعتی ازصورت مزدااهورا بشکل اهورا مزداواورمزد. 
درآید. تحول زبان بشکل مذ گور خیلی‌بندرت و آنهم بعداز 
گذشت‌قرنهاامکان پذیراست. باتوجه بنظریه پروفسور رامپیس و 
تلفیق این‌دو عقیده باهم میتوان گفت زمان اشوزرنشت درحدود 
سه‌هزار وپاتصدسال قبل‌از میلادبوده است. درهرحال اشوزرتشت 
بهر زمان و مکان و محیطی تعلق داشته باشد مایه افتخار و سربلتدی است زیرا 
اولین آموزگار و رهبری بود که بشر را بسوی یکتاپرستی و راستی ارشاد فرمود. » 


درپایان چون احتمال کلی داردکه عده‌ای ازخوانند گان‌پس 
ازمطالعه این اوراق بنویسنده خرده بگیرند وبگویند که پس‌از اینهمه 
گفتگو برمباآشکار نشد که اشوزرنشت بطورتحقیق درچه عهدی 
میزیسته, یادر کدام شهرچشم بدنیاگشوده‌یا ....... ضمن تصلیق 
گفتار اين خوانندگان عزیز مالازم میدانیم نکاتی رابشرح زیر یاد 
آوری و گوشزد نمائیم. 

۱-یکیاز چیزهائی که باعث اینگوته ابهاسات شده‌است 
قدمت تاریخی زیاده از حد این کیش بافرهی است که هنوز 


۳۰ نمان پیدایش اشوزدتشت 





پژوهندگان واوستا دانان نتوانسته‌اند تاریخ درست آنرا پیدا کنند. 
چنانکه ملاحظه نمودیدنویسندگان رومیو یونانی‌ظهور اشوزرتشت 
رادرحدود هشتهزار سال کهن میدانند واوستا دانان وخاورشناسان 
قرون‌آخحیر نیززمان‌پیدایش اوراپیش ازبنیان گذاری سلسله پادشاهان 
مادمیدانندکه آنهم در حدودسه‌هز ارسال کهن است. این قدمت تاریخی 
همراه با مطلبی که در (۲) به آن اشاره میشود پنظر تو سنده باعت 
همه‌این ابهامات شده‌است ولی‌ماامید قطعی داریم که باپژوهشهای 
علمی و کاوشهائی که‌انيك بعمل میسآید در آینده نزدیکی تاریخ 
پادشاهی پیشدادیان و کیانیان که پش‌از مادهسابراین سرزمین 
فرمائروائی داشته‌اند فاشو پرده‌از روی‌همه این‌اسرار برداشته 
خواهدشد. 

۲- موضو ع دیگری که موجب مجهول ماندن حقایق تاریخی 
شده صدمات وخسارات جبران تاپذیری است که ۳ این‌زمان 
پسیار دراز برپیک رکشور عزیزما ايران ودین مزدیستی وارد شده که 
تاریخ مدون ایران تنها یک فقره آنرا یادداشت نموده است. و آن تصرف این 
مملکت بدست اسکندر مقدونی و آتش زدن اوبکاخ شاهنشاهان هخامنشی و 
سوزاندن و بیغما بردن کتابخانه‌های بزرگ ایران است ویکی از کتابهائی که 
در این آتش سوزیها از بین رفت سپندنسک است که یکی از ۲۱ جلد 


ذمات پیدایش اشوزدتهت ۸ 





کتاب مذهبی زرتشتیان بوده و شرح زندگانی اشو زرتشت و زمان 
پیدايش ومحل زایش وتمام جزئیان مربوط بهپیامبر در آن ثبت بوده 
و این مایه‌بسی تأسف است 

سپ باید بگوئیم که این گونه ابهامات درمذاهب دیگر یز کما 
بیش وجود دارد وتقریباً اجتناب ناپذیر است درزمانهای بسیاردور 
هنگامی که هئوز صنعت چاپ پابعرصه ظهور ننهاده وحت یکاغذ نیز 
وجود نداشت و بالاجبار مطالب رابا زحمت زیاد بر روی پوست 
دباغی شده حیوانات یا برگث درخت یا پاییروس میتوشتند وعده 
اشخاص با سواد ونویسنده هم انگشت شمار بود طبیعی است. که 
نویسنده‌جزئیات مربوط بهر واقعه کوچلگ یابز رگگ را پس از پرسفن. 
ازنفرات بسیار بسازحمت زیساد جمع آوری وتخربر مینمود وتازه 
هنگامی که این کتابها ونوشته‌ها رونوبس میشدند رونوشت کننده با 
مطالبی را ازنظر میانداخت ویاسلیقه خود در آنها دخل وتصرف 

مینمود از این رو است که امروز در کتایهائی که درباره بعضی از مورعان و 

دانشمندان و فلاسفه عهد قدیم نوشته شده باینگونه ابهامات 
وتناقضات برخوردميکنيم واغلب دیده شده‌است که گویند گان رادیو 
وتلویزیون هنگامی که در باره فلان شخص بزر گك صحبت میکنند 
میگویند بقولی درفلان تاریخ ویروایت دیگردر فلان روزمتولد شده 
پاوفات نموده است چون‌بعداز هزارسال یاکمتر یابیشتر باآن 
اشکالاتی که درثبت تاریخ وجود داشت وما بشر ح مختصری از آن 
اشاره نمودیم نمی‌شود تاریخ درست زایش ومرگث وجزئیات‌دیگر 
رابطور قطع معین‌نمود.برای مثال بایدیگوئيم که‌تاریخ تولد حضرت 


۲۳۸ زمان پیدایش اشوزدتشت 
عیسی رادر قرون اولیه نمیدانستند وتنها درسده‌سوم میلادی بود که 
روز ۲۵ دسامبر رابجای روز زابش‌آن حضرت معين کردند که بین 
عیسویان بروز کربستمس معروف است ولی طبق تحقیقاتی که بعمل 
آمده روز۲۵دسامبر روز تولد مهربوده که بعداًآنرا بجای زاد روز 
عیسی بشمار آوردند. بدیهی است خوانندگان اطلاع دار ند که مهر 
پرستی یامیتر ائیسم که ازایران سر چشمه گرفته بود درهنگام ظهور 
عیسی مذهب رسمی روم را تشکیل میداد و بیشتر مردم روم بآن 
ایمان داشتندو روز ۵»دسامبر راروز زایش مه رکه بمعنی روشنائی 
ونور خورشید است میدانستند. درقضا روزدسامیر بادوسه روز 
اختلاف مطابقت دارد باشب پلدای خودمان که درروز آخر آذرماه 
وشب اول دی‌واقع میشود. واژه بلدايك کلمه سریانی است که‌بمعنی 
تولد میباشد و بنابراین میتوانیم بگوثیم که روزه۲ دسامبر دراروپا 
وشب اولدی درایران همردو بمناسبت تولدمهر جشن گر فته‌میشوند 
باين معنی که تااین روز شبهابزر گک وروزهاکوتاه هستند وشب‌بلدا 
درازترین شب‌سال بشمارمیاًبد وازروز اول دی‌است که‌بمدت‌طول 
روز افنزوده شده واز درازای شب میکاهد بعبارت دیگر مهریعنی 
فرشته نور وروشنائی که هميشه باخورشید همراه است وناپیش از 
شب یلدا بمناسبت کوتاه بودن روز کستر مشاهده میشود ومیتوان 
کفت درحال احتضار بسرمیبرد ازاین تاریخ جانی‌تازه میگیرد ودر 
شب بلدا دوباره تولد یافته زندگی ازسر میگیرد واز روز اول دی 

روز بروز بررشدآن میافزاید. 
+ اگرچه ماهمه مایل هستیم که روز زایش وزمان پیدایش 


۳۳ 


زمان پیدایش اشوزد کشت ۳۹ 
وسایر جزئیات مربوط به پیامبران را بدانیم وبرحجم معلوسات‌شود 
بیفزائیم ولی انصافاً بایداقرار کنیم که مجهول بودن اين نکات ویا 
عدم اطلاع از جزئیات مربوط به آورنده دین از اهمیت آن دین 
نمیکاهد وخدشه‌ای به‌بزرگی وخوبی آن وارد نمیسازد. 
بعنو ان مثال خورشید رادر نظرمیگیریم کره‌ای روشن‌ونورانی 
وبزرگک وحیات بخش که هرروز بامدادان ازخاور سربدر آورده 
وبنور افشانی وروشن کردن زمین وبخشیدن حرارت وزندگی 
بموجودات سرگرم است ونور وحرارت خودرا یکنواخت‌ویکسان 
بهمه موجودات پخش مینمابد.حالا اگر ماندانیم که این کره نورانی 
کی وچطور بوجودآمده وچه هنگام ازبین میروه وبا اینهمه نور و 
حرارت رااز کجا بدست میآور دکه هیچوقت تمام نمیشودآیا همه 
اين مجهولات علمی موجب خواهد شد که ازنور افشانی و گرما 
بخشی وسودمندی‌خورشید کاسته شود حاشا. 
مشال دیگر- شماهر گاه‌بخو اهيديك رادیو تلویزیون یخچال» 
ساعت یا هر چیز دیگر را خریداری نمائیدآیا میپرسید که رادیورا 
چه‌شخصی اختراع کرده یا تلویزیرن درچه تاریخ قدم‌بعرصه وجود 
نهاده است - خیر - تنها چیزی که شما از رادیوءتلویزیون و سابر 
اجناس مورد در خواست خود میخوامید اين است که ازمارل خوبی 
باشند وخوب وبرای مدتی مدید برای شماکار بکنند. 
بهمین ثحو است موضو ع ادیان دنیا ما کار بآن نداریم که 
فلان پیغمبر درچه تاریخ وچند هزارسال پیش ودر کجا بدتیاآمدهو 
یادر کدام شهر بخاك سپرده شده است. گرچه دانستن این مطالب از 


۳۰ زمان پیدایش اشوزد تشت 
مجهولات علمی ما میکاهد ولی چیزی که بیشتر برای مااهمیت‌دارد 
این است که بدانیم تعلیمات واصول مذهبی فلان دین چگونه است 
و آیاآن دین میتواند پیروان خودرا براه راست هدایت نموده آنها 

را انسانهای واقعی باربیاورد یانه. 

خوشبختانه فرمایشات اشوزرتشت وتعلیمات سزدیسناکه 
مختصری از آنرا در گفتار بعد ملاحظه مینمائید بقدریارزنده وسود- 
مند بحال جامعه بشری است که حدی بر آن متصور نیست. بیشتر 
پژوهندگانی که مطالعات عمیق دراین دین‌نموده‌اند شیفته ومجذوب 
تعلیمات نيك اخلاقی وتربیتی مزدیسنا شده و درتعریف و توصیف 
آن دادسخن داده‌اند. 

ویتنی به‌واز ۷۷ دانشمند امریکائی مینویسده ۰ ولی 
از برای عیسی چگونه ممکن بود آثینی‌را که زرنشت درجزو پندار 
نيك و گفتارنيك و کردار نيك غالباً تکرار کرده است بهتر وپاتر 
ازاوبیان نماید آیا این سه کلمه دارای همه چیزئیست و اساس کلیه 
مذاهب شمرده نمیشود؟آیا ممکن است کسی از مرسلین پارسا 
چیزی بآن بیفزاید شایدکسی درجواب بگوید آری عشق عبسی‌را 
نیزمیتوان ضمیمه اين اصول نمود اماکسیرا که اندیشه خوب‌وپاله 
است‌نه تنهاعیسی بلکه سراسرجهان وخالقش را دوستارخواهد بود 
کسیر که اندیشه‌پاكاست لاجرم دل‌هم پالاست هميشه اندیشه نيك 
اساس وبنیان حقیفی گفتار نيك و کردارنيك است . >(۱) 

رابیندرانات‌تا گورشاعروفیلسوف معروف‌هند گوید «زرتشت 


ما۱ ۳۳4 وت «عامعمدم2. اه مومنطممق؟ قهق ولا ۱ 


مان پیدایش‌آشوزدتشت ۳۹ 





بزر گترین پیغمیری است که در بدو تاریخ بشرظهور نموده و بوسیله 
فلسفه خود بشررا ازبارسنگین مراسم ظاهری آزادساخت وبا کمال 
جدیت دربرانداختن آن کوشده اساس مذهب خود را بر تعالیم 
اخلاقی نهاد.ء(۱) 

ساموئیل لنك دانشمند انگلیسی درباره مذهب زرتشت‌اینطور 
دادسخن میدهد « من در این کتای میخواهم ثابت کنم که حقیقت 
آئین زرتشت بطور حیرت‌انگیزی پس از قرنهای متمادی امروز 
مطابق باعلوم و کشفیات تازه‌است . این آئین باوجود زمان‌درازی 
که ازتاسیس آن گذشته است بطوری اساس آن‌محکم و صحیح‌بجا 
مانده که بخربی میتواند احتیاجات مادی ومعتوی آمروزه بشر را 
رفع‌نموده لوازم‌يك زندگی سمادنمند نیکی را فراهم آورد وقادر 
است که بآسانی اختلافات بین ایمان وعقاید مذهبی را با علوم‌و 
کشفیات جدید مرتفع سازد .»(۲) 

وروانشاد ابراهیم پورداود دانشمند شهیر ایرانی در کتاب 
خرده اوستا چه نغز سروده است. 

خوشه ازراستی درودنم آرزواست 
گرئی ازهمگنان ربودنم آرزواست 
بسان ایرانیان بگاه ساسانیان 
زندواوستایدست سرودنم آرزواست 

۱ فلسغه ابران باستان اثر دینشاه ایرانی سلیسیتر صفحه ۱۶ 


۲ - فسل سیزدهم کتاب 
وداصا دهع ۱ - عوااوم200 ۵۵0۵۵ بر 


۳۲ ذمان پیدایش اشوزد تشت 

مپیده دم بیدرنگ روی باتشکده 
راه نیاکان خود نمودنم آرزواست 

بندی از بندگی بستن اندر میان 
جامه پاکی بتن فزودنم آرزو است 

از سر پیمان و مپر آذر افروختن 
تبرگی | هرمن زدودنم آرزو است 

حدای جان آفرین فرشتگان مهین 


پیمبر راستین ستودنم ارزو است 


تعلیمات مزدیسنا 
یکتا پرستی 

در کتاب گساتهاکه بخشی از اوستا واز فرمایشات شخص 
پیغمبر میباشد روح یکتا پرستی و وحداتیت بنحوی بارز و آشکار 
نمایان است. بنا بنوشته گاتها اهورا مزدا هستی بخش بزر گث و 
دانائی است که ابدی وازلی است وسر آغازوسرانجام همه ازهمه 
بزر گتر و برتر است» تغییر نمی‌پذیرد و همیشه یکسان استداننده 
کل است وهیچ‌رازی ازاو پوشیده نیست؛ آفریننده کل است وب باه 
پدر آشاووهومن‌یعنی راستی ومنش نيك شناخته شده, جهان وهرچه 
در اواست بااعمال وحر کانشان مانند زمین و آسمان وخورشیدوماه 
وستارگٌان ونور افشانی وسیر وحرکت آنان همه‌از اوو بقرمان او 
است. اینك آیاتی‌از گانها که‌بیان کننده مطالب بالا میباشند. 

اواست نخستین اندیشه گری که بانور خود افلاك رادرخشان 
ساخت وبانیروی خرد حویش راستی بیافرید تانيك اندیشان رایر 
وپشتیبان باشد. ای‌خداوند جان وخرد ای کسی که هميشه و در هر 
حال یکسانی با روح مقدسث‌فرو غ ایمانرادرقلب ما برافروز (۱) 

ای مدا هنگامی که تو را با دیده دل نگریستم در اندیشه 
خحود دریافتم که توئی سز آغاز که توئی سرانجام که توئی پدرمنش 
پا که توئی آفریننده راستی که‌توئیداورداد گر کارهای‌جهانی . (۳) 

ازهر اندیشه و کردار آشکار ونهان واز هر کار زشت,هرچند. 
بسیار کوچك» که شایسته بزر گترین توبه‌است ای مدا توبادیدگان 


مات یستا ۸۳۱ ۷ ۲ نا ۸۳۱ 


۳۴ تللیمات مزدیسنا 

من‌میخواهم از کسی که بزر گتر از همه است سخن بدارم . 
مزدا اهورا کسی که نیکخواهمخلوقات است ستایش کسانی که ویر 
میستابند بتوسط خرد مقدس خویش میشنود ( یسنا ۸/۴۵ ) 

ای مزدا توثی‌پدر مقدس این‌خرد ای کسی که جهان شادمانی 
ببخش آفریدی و پس‌از مشورت بامنش پال با کمك عشق ومحبت 
بان صلح ومسالمت دادی. (یسنا ۳/۴۷ ) 

ای کسی که از خرد مقدس خود حیوانات و آب و گیاه 
وجاودانی ورساتی آفریدی . بدستیاری اندیشه نيك در روز داوری 
واپسین بمن قوه پایداری بخش. ( یسنا ۷/۵۱ ) 

در گانهای دوم (اشتودگاتها) اشوزرتشت باعبارانی شیوا و 
ادیبانه ازاهورا مزدا پرسش‌هائی بشر ح زير مینماید ودرپایان اورا 
بعنوان آ فرید گار کل به‌پیروان خود می‌شناساند . 

از تومی‌پرسم ای اهورا براستی مرا از آنآ گاه فرما. کیست 
آن‌کسی که در روز نخست از آفرینش خویش پدر راستی گردید . 
کیست آن کسی که بخورشید وماه راه‌سیر بنمود. کیست آن کسی که 
ماه‌اژ آوگهی پراست و گهی تهی. ای مزدا اپن وبساً چیزهای دیگر 
رامیخواهم بدانم . ( یسنا ۳/۴۴) 
از تو می پرسم ای اهورا براستی مرا از آن آگاه فرما کیست 
نگهدار این زمین درپائین وسپهر دربالا. کیست آ فریننده آب‌و گیاه. 

کیست که بباد وابر تندروی آموخت . کیست ای مزداآ فریننده متش 





۱۳۸۳۱ نا‎ ٩ 


تملیمات مزدیستا ۳۵ 
پاك . ر یسنا ۴/۴۴ ) 
آزتو می پرسم ای اهورا براستی‌مرا ازآنآ گاه فرما. کیست 
آفریننده .وشنائی سود بخش و تاریکی . کیست آفریننده خواب 
خوشی بخش وییداری . کیست آفریننده بامداد و نیمروز و شب که 
مردم رابرای بجایآوردن نماز همی خواند . ( یسنا ۵/۴۴ ) 
ازتو می پرسم ای اهورا براستی‌مرا از آنآ گاه فرما. کیست 
آفریننده شهریاری وسروری وعشق وفروتنی. کیست که آزروی‌خرد 
احترام پدردر دل‌پسر نهاد. .من‌میکوشم ای‌مزدا که تورا بتوسط‌خرد 
مقدس بعنوان آفرید گار کل بشناسم . ( یسنا ۷/۲۴) 
حالا بیائید باهم به‌بخشهای دیگر اوستا سر بزنیم وبه‌بینیم در 
قسمت‌هائی که بعد. از اشوزر تشت بقلم دستوران دین وپیشوایان 
مذهب نوشته شده وضع بچه متوال است. آیافرمایشات وتعلیمات 
پیامبر درباره‌یکتاپرستی ازباد رفته‌و یاهنوز پابررجااست؟خوشیختانه 
دراین بخش‌ها نیز آیات و جملاتی که گویای یکتا پرستی و یگانه 
شناسی کامل میباشد بطور چشمگیر نمایان است. 
دراوستای صدو یکنام خداوند ازجمله‌نامها وصفاتی که‌بر ای 
خداوند بزر گک‌شمرده شده بنامهای زیر برخورد میکنیم . ظروسپ 
مروع:1327 تران‌هروسپآ گاه هروسپ‌خدا ابده ۸0202 ابی‌انجام 
بمعتی‌توانای کل دانای کل آ فر پننده کل بی آغازو بی‌انجام . 
درهفتن پشت کرده سوم‌وارد است.اينك ما می‌ستائيم اهورا 
مزدائی راکه همه آفریدگان واشوئی بیافرید آبها بیافرید گیاهان 
سودمند بیافرید روشتائی‌بیافرید زمین وهمه نعمت‌هاي‌نيك بیافرید. 





۳۶ تعلییمات مزدیسنا 

در یسناهای يك‌بند يك‌میخوانیم- نوید ستایش میدهم و آنرا 
بجای میآورم ازبرای داداراورمزد رایومتد و خرو همند بزر گترین 
زیبا ترين استوار ترین خوب بالا ترین در تقدس برترین نيك منش 
بسیار رامش دهنده آن‌شرد مقدس که مارا بیافرید آنکه همه‌راپیکر 
هستی بخشید آنکه همه‌را پرورانید . 

ذات پالك احدیت در اورمزد يشت باين شرح توصیف شده 
است -دادار اورمزد رایومندو خر وهمند هر وسف آ گاه بخشاینده و 
بخشایشگر مسیب الاسباب پروردگار روح القدس نعمت بخش و 
سودرسان آفربدگار کل و آفریننده امشاسپندان (۱) وایزدان (۲) 
ودانای کل که با دانش وخرداو دنا از اول آغاز شده وبهم چنین 
اتجام می‌پذیرد 

حتی‌در دعای ستایش یکتا خداوند که درعهدساسانیان یزبان 
پازند(۳) تنظیم شده است رو ح وحدانیت ویکتاپرستیبطور بارزنمایان 
است .دراین دعاما میخو انیم«سپاس اوی بزر کك هستی بخشی که 
۱ ددمزدیستا فرشتگان درحه‌اول امشاسپندان نامیده شده اندو شماده آنها شش 
است اذ این‌قراد -وهمن آددیبهشت شهر یود سفندار مزد خورداد امرداد. کلمه 
امشاسینه در اوستا امشه سینته 5۳60۲۵ عتوهج۸ نوشنه شده جزه اول بمعنی 
بیمرگ و جاودانی است و حزه دوم بمعثی مقدس و معثی تر کیبی آن میشود 
مقدسان جاودانی - 

۲-فی‌شتگان درچه دوم ايزدان حستند وتعدادآنها ژیاد است .این کلمه 
از واژء اوستاگی یز ته ۲۵2۵/۵ آمده است که بمعنی ستایش سز! میباشد 

۳۰- درزمان‌ساسانیان‌مو بداند1 نشه‌ندی‌ما نند آدر یادمهر افندان قسمتیاد. 
کناب خرده‌اوستادا بز بان بهلوی منهایواژه‌های آدامی نوشتنه که‌امر وز بنام‌پاز ند 
معروف است از آن جمله است ستایش یکتا خداو ند -تنددستي -برساد -یثت و 
همازود دهمان . 


تعلیمات مزدیسنا ۳۷ 
آ فرید وداد فه‌حویشه بزور دانائی خویش برترازهمه‌شش امشاسپندان 
رابایسی ایزدان وروشن بهشت گروسمان (۱) گرد آسمان‌خورشید 
تابان ماه بامی )۲ ستاره‌های بیشمار باد و هوا و آتش و آب و 

زمین وارور (۳)؛ گوسفند )۳ وایوخشست (۵) ومردم » 

نویسندگان اوستاحتی‌در تنظیم قطعاتی مانند حورشیدنیایش, 
ماه نیایش,آتش نیایش» آبان پشت. تیر يشت وغیره که درتعریف 
وتو صیف پدیده‌های طبیعت سروده‌اند همیشه راه گریزی زده و آن 
جسم مورد نیایش وستایش را آفریده خداوند یکتاقلمداد مینماپند 
مثلا درخورشید نیایش‌مینویسند «مهر (فرشته روشنائی ومهرومحیت) 
پادشاه همه کشورها را میستائیم که اهورا مزدا اورا نورآنی‌ترین 
ایزدان میتوی بیافرید .» درماه نیایش میخوانیم « پانزده روز ماه 
میکاهد بانزده روز ماه می‌افزاید برایر است طول مدت افزایش با 
مدت کاهش بهم چنین طول مدت کاهش بسامدت افزایش. کیست 
افز ایئده و کاهنده ماه‌بجز توای آهورا؟» 

در آتش نیايش آتش بزرگترین آفریده اهووامزدا نامیده شده 
ودرآبان بشت نوشته‌شده« من اهمورامزدا» اردویسوراناهیته (فرشته 
5 ۱ کروسمان مقس بمعتی بهشت بسرین است وازواژه اوستائی 
گرونمانه عحقصلا - جع آمده است که بمعتی خانه ستایش‌میباشد. 

۲ - بامی - بمثی دوشن وددخشان است . 

۳ ارود و0 جمعتی گیاه ودرخت ونباتات بطود اعم میباشد . 

۴ گوسفند از کلمه اوستائی 5218 ۰ 00 مشتق شد. که یمعنی حپوان. 
مقدس احت .دداینآیه منظود اذاین کلمه همه حیوانات بطود همکانی میباشد 


۵- ایوخشت :9۳0 ط۲هیم بمعنی فلزات میباشد . 





۳۸ تعلیمات هزدیسنا 
آب هانطقم۸ و۸260 )راازتیروی خویش بوجود آوردم‌تا 

خانه وده وشهر ومملکت را بپرورانم ناآنها راحمایت کنم وحفظ 
نمایم ویناه دهم ونگهبان باشم » ودرتیريشت وارد است « تشتر 
( ستاره‌باران ) رایومندوخروهمندراميستائيم کسی را که اهورامزدا 
رد وپاسبان همه ستارگان قرارداد چنانکه زرتشت رارد و پاسبان 
همه مردمان.» 

ازاینگونه آیات که نمونه‌هائی از آن دربالا ذکرشد در همه 
بخشهای اوستا فراوان بچشم میخررد .شما هريك ازقطعات اوستا 
رامورد دقت قراردهید چند فقره درباره یکتائی اهورا مزدا ویکتا 
پرستی زرتشتیان در آن خواهید یافت . 

در پایان این گفتار بد نیست چند کتیبه را که بخط میخی از 
۰ سال پیش بیادگار مانده وحاکی از یکتاپرستی‌شاهنشاهان 
هخامنشی است ترجمه ودرمعرض‌دیدخوانند گان قراردهیم.همانطور 
که ملاحظه مینمائیداین پادشاهان ایران که پرستنده اهورامزدا و 
زرتشتی مذهب بودند اهورامزدا رآ فریننده‌زمین و آسمان وانسان 
شناخعته وهمه فتوحات و کارهای نيك خودرا مدیون یاری وخواست 
اومیدانند . اينك آن‌سنگتوشته‌ها - 

درسنگنوشته بیستون داریوش بزر گک مینوپسده گوید داریوش 
شاه بمهربانی اهورامزدا من‌شاه هستم اهورامزدا شاهی یمن فر اداد 
اين ولایت‌هاکه بمن بندگی میکنند بمهربانی اهورامزدا است.»(۱) 

در کتیبه شوش داریوش بزرگ گوید « بررگك خدائی است 


- نقل از تادیخ اد ییات ایر ان‌ددعصی هخامنشیاثر پر و فسودعباس‌مهر ین‌صفحه ۷۰ 


تعلیمات مزدیسنا ۳۹ 

شادی برای‌مردم آفرید که داریوش راشاه کرد ۰ من‌اهورا. 
مزدا راپرستش کردم اهورامزدا مرایاری کرد آنچه فرمان ازسوری 
من‌داده شداو انجام آنرا برای من نيك گر دانید آنچه من کردم همه‌رأ 
بخواست اهورامزدا کردم ,»(۱) 

درلوح طلائی که درسال ۱۵۲۰ در همدان پیدا شده وا کنون 
درموزه برلن‌اس تآرپارمنه نیای‌بزر گک‌داریوش مینویسده. آریارمنه 
کوید این کشور پارس که من دارم اسبان خوب و مردان نيك دارد 
که اهورامزدا بمن بخشیده از باری اهورامزدا من شاه این کشورم 
آریارمته گوید اهورامزدا مرا یاری کند.,(۲) 

ارشام‌پور آریارمنه وپدربزر گک‌داریوش‌درلوح زرین‌دیگری 
که در ۱5۲۰ درهمدان پیداشده کوید داهمورامزدا خدای‌بزر کگ» 
بزرگترین ایزدان؛ مراپادشاه کرد واوبمن زمین پارس بخشيد که 
مردان‌نيك واسبان خوب دارد از مهربانی اهورامزدا این کشور از 
من است اهورامزدا مرا وخاندان مرابپاید واين زمین راکه من‌دارا 
هستم.»(۳) 

داریرش دوم پادشاه هخامنشی برروی لوح زربنی که در 
همدان پیدا شده واينك درموزه ايران باستان است چنين توشته 
 ...«‏ داریوش شاه‌گوید اهورامزدا حاندان مرا واين کشوری‌را 

۲۳ از کتاب دین هخامنشیان نوشته اددشیر جهانیان صفحه‎ -٩ 


۲- صفحه ۱۰ کتاب‌تادیخ ادبیات ایران درعص‌هخامنشی اثرعباس‌مهرین 


۰ 6 ۰ 6 5 ۰ ۵ ۰. ۳ 


افد بشه نات 
آفتاد تبلك کر داد نیات 

دین زرتشتی‌برروی سه‌پایه استوارهومت‌هوخت‌وهورشت (۲) 
یعنی اندیشه نيك‌و گفتار نيك و کردار نيك‌قرار گر فته وهر فردزرتشتی 
موظف است که وجودخودش رابااین‌سه صفت‌بیاراید وازسه‌فروزه 
همیستار آن که دشمت دژهوخت ودژورشت(۲) بعنی بداندیشی‌وبد - 
گفتاری‌وبد کرداری‌باشد دوری گز یندباین‌معنی که‌در اندیشه و گفتار 
و کردارخود راست‌وپالك باشدتا میتواندبخلق خدا نیکیکند واذیت 
و آزاریازاو به‌هیچ کس‌نر سددهان‌خود رابا یاوه و گفتار بدودرو غْ 
ودشنام آلوده نکند ازدیگران غیبت وبدگوئی ننماید وحتی فکربد و 
اندیشه آزار رساندن بدیگران‌رادر مفز خود نپروراند که این‌عوددر 
مذهب زرتشتی گناهی است بزرگ .در آثین سدره پوشی که در 
صفحات بعدمیا ید بازهم دراین‌موضو ع سخن خواهيم گفت . 

اش ئي 





فروزه دیگری که دراوستا بآن اهمیت زیاد داده شده اشوثی 
است که ازواژه اوستائی اشا آمده وبمعتی پاکی وراستی ودرستی 
است . در صفحات پیش گفتیم که زرتشتبان بجلو نام پیامبر واژه 
آشو می‌افزایندومیگویند اشوزرنشت که بمعنی زرتشت‌پاك میباشد. 
اصولا کسسی رااشو گویند که وجودش بزیور پاکی وپرهیز کاری و 
۱- اذکتاب‌پادسیان‌وایران. ازاتتفادات ایران باستان‌سفحه۱۵۷ 


اطممعه! اطای فص -2 
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تعلیمات مزدیسنا ۳ 
راستی ودرستی وامانت وصداقت آراسته باش د کس یکه درون و 
برونش ازعیب وبدیو آلودگی پاك ومنزه بوده ودار ای همه صفات 
نيك باشد . 
اشوئی دوجنبه دار که عبارت است ازاشوتی‌برونی و اشوثی 
درونی.اشوئی برونی شامل اشوئی‌تن.جامه,خانه» اطراف خانه‌و 
چهار آ خشیج میشود واشوئی درونیعبارت است ازاشوئی دراندیشه 
و گفتار وکردار یاسه واژه اوستائی هومت وهوخت وهورشت که 
دربخش پیش درباره آن سخن راندیم . 
يك تن زرتشتی وظیفه دارد که هر دو جنبه اشوئی را رعایت 
کند باین معن ی که هم‌تن وجامه وخانه واطر اف‌خانه وچها رآخشیج 
راکه عبارت از آتش وآب وباد وخاك باشد پاك واز آلودگی دور 
نگهدارد وهم وجود خودش‌رابا اندیشهو گفتار و کردارنيك‌بیاراید. 
پد ران نامدار ما در ايران باستان بزیور اشوثی بطور کامل 
آراسته بودند .آنها نظافت‌ویاکیز گی رابحداعلی مراعات‌میکردند 
ودر عين حال مردمی بودند راستگر درست کردار امین وصدیق . 
فرزندان اصیل آن راد مردان خوشبختانه هنوز این خصائل نيك‌را 
از دست نداده و بآنها پای بندند . زرتشتیان امروزه دنا هنوز در 
حفظ نظافت و پاکیزگی بدن وجامه خود میکوشند هر روز بامداد 
سراسر خانه را از درون و برون آب و جارو و گردگیری میکنند 
و مواد خوشبو مانند اسفند و کندر ولبانو صندل رویآتش‌دود کرده 
بدور میگردانندکه‌بوی حوش‌درخانه واطراف به‌پیچدوهوا گند زدا 
شود .هنوز زرتشتیان مومن لباس کثیف وحتی دست وروی خودرا 


۳ تملیمات مزدیسنا 
در آب روان که‌دیگران‌از آن استفاده‌میکنند نمی‌شویند و آب دهان 
ودیگر چیزهای ناپاك در آن نمی‌ریرند .هشوز هم زرتشتیان راست 
میگویند وازدرو غکفتن بیزارندو از حیث امانت‌وصداقت گرچه بپای 
پیشیتیان ود نمی‌رسند باوجود این درسطح بالائی فرار گرفته و 
مورد اعتماد واحترام دوست ودشمن میباشند . 

قطعه ز بای اشم وه و که در صفحه اول خورده اوستا نوشته 
شده‌و همه زرتشتیان آنرا ازحفظ دارند وروزی چندین‌بار زمزم 
مینمایند در تعریف و توصیف فروزه اشوئی سروده شده و بخواننده 
یادآورمیشود که پالور است باشد,درو غ نگوید وئاپاکی وا دگی 
و صفات پدرا از وجود خود بزداید . اپنك متن و ترجمه اشم‌وهه که 
آشم‌وهي هم گفته میشود . 


اشم‌وهو وهشتم استی اشوئی بهترین نعمت است. 
اشتا استی ( آشوئی ) خوشبختی است. 


اشتا اهمائه هیداشائه وهشتاله‌اشم خوشیخت کسی است که 
دارای‌بهترین اشوثی باشد . 
دراردیبهشت پشت وارداست «کروسمان (بهشت‌برین) جای 
اشران وپاکان است ودروندان (۱) رادرآن راهی نیست» ودرجای 
دیگراوستا میخوانیم 
ائیووپنتاا بواشهه_باآرش‌راه درجهان یکی‌است و آن‌راه‌اشونی‌است 
داربوش بز رگ شاهنشاه هخامنشی که از مکتب مزدیستا 
۱- دروند 00۳۷20 درمزدیستاً بنسی اطلاقمیشود که دادای اندیشه و گفتاد 


وکرداد بد باشد یمنی شخسی که نقطه مقا بل مد اشو یوده بدا ندیش باشد ددوغ 
یگوید ودر صدد آزاد مردم باشد . 








تعلیمات مزدیمنا زر 
تعلیم گرفته بود در سنگ نيشته نقش رستم میگویده ای بشر آنچه را 
اهورامزدا فرمود بتومیگویم راه راست مگذار بداندیش مباش گناه 
مکن - ای بشر فرمان اهورا مزدارا بگردن بنه راه راست مگذار 
ستمکار میاش » 
وبرروی لسوح زریتی که زیربنای تخت جمشید قرارداشت نوشته 
است « اهورا مزدا این کشور را از آسیب درو غ وحشك سالی و 
دشمن حفظ نماید .» 
هردت تاریخ نوپس یونانی درباره ایرانیان باستان میگوید 
که‌آنها فرزندان خودرا غالبا سه چیز تعلیم میدادند 
اول راستی ‏ دوم سواری سوم تیراندازی 
کار و کوشش 
دین زرتشتی دین کار و کوشش است وهر فرد زرتشتی وظیفه 
دار دکه با کارمفيدباسعي‌و کوشش‌وبا جدیت وپشت کارقافله تمدنو 
ترقی رابجلو سوق دهد وباتنبلی وییکاری مانع پیشرفت آن نشود . 
گدابی وتنبلی دردین ز رتشت جایی ندارد. 
دریسنا-های) آبند ۱6 وارد است «اری ای مزدا ازیاداش 


۴۳ تعلیمات مزدیسنا 
گرانبهای تودر همین جهان کسی بهره‌مند شودکه در کار و کوشش 
است وچهار پایان وستوران می‌پروراند .» 

برای آنکه خوانندگان عزیز باهمیت کار و کوشش در دین 
زرتشت کاملا پسی ببرند چند آیه اوستائی را که در باره اهمیت 
کشاورزی وشخم زدن زمین وسعی و کوشش ومذمت از بیکاری و 
تجرد ودر بوزگی بطرزی شاعرانه وادبی نوشته شده درزبر ترجمه 

« ای آفریدگار دنیای جسمانی» ای قدوس کیست چهارمین 
شخصی که موجب خوشحالی زمين میشود؟ اهورا مزدا پاسخ داد 
ای زرتشت اسپنتمان او کسی است که غلات وسبزیجات ومیوه‌های 
فراوان میکارد کسی که زمین خشك را آبیاری و زمين باتلاقی را 
خشکانده قابل کشت مینماید . 

زمینی که برای مدت زیادی کاشثه نشده ناخشنود بوده چشم 
براه کسی است که او را بکارد بهمانگونه که دوشیزه خوش هیکلی 
که مدتها بی‌اولاد وسرپرست مانده احتیاج بشوهر خوبی دارد . 

ای زرتشت اسپنتمان کسی که با دست راست و چپ خود 
زمین راشخم زندزمین خطاب باومیگوید ای کسی که مرایادستهای 
چپ وراست حود شخم‌میزنی من‌بارور میشوم وهمه‌گونه حوراکی 
وغلات برای تومیآورم ولی بکسی که تنبلی پیشه خودکند زمین‌چنین 
خواهد گفت ای کس ی که مرابادستهای چپ وراست خودشخم نمی 
زنی تو هميشه بدر خانه دیگران در میان آنهائی که گدائی میکنند 
بدر یوزگی خواهی ایستاد وازنه مانده سفره و ریزه نان‌آنهائ ی که 





تملیمات مزدیمنا ۳۰ 
تمول دارند ارتزاق خواهی نمود . 
وقتی که جو آ فریده‌شددیوها( ۱)پریشان‌حال‌شدند و قت ی که آنرا 
کاشتند دیوها نالیدند زمانی که آن روئید دیوها از حسال رفتند و 
هنگامی که جوخوشه کرد دیوها فرار کردند -درخانه‌ای دیوها متزل 
میکنند که گندم از بین برود , در هر خانه‌ای که غلان فراوان باشد 
چنانس ت که آهن تافته در گلوی دیوها فرو کرده باشند بتابراین 
بکدار مردم این ابه مقدس رابدهن بسپارند . 
کس یکه خوراله بجورد بکردن کارهای آئینی توانا نیست » 
بکردن کارهای کشاورزی توانا نیست» درامرازدیادنسل توانانیست 
دداثر خوددن هرفرد زنده میماند ودداثر نخوددن او میمیرد 
درحقیقت بتومیگویمای زرتشت اسپنتمان مردی که زن‌دارد 
بمراتب بالاتر از شخص عزب است کسی که خانه داردپرتر أست‌از 
آنکه بدون خانهاست کسی که فرزنددارد بالاتراز مردبی اولاداست 
وشخص روتمند برتر از مرد بینوا وبی چیز است وازمیان دو نفر 
آنکه خوراك سخورد بیشتر و بهتر از آنکه نمیخورد از منش نيك 
بهره میبرد شخص اخیر با مرده یکسان است در حالی‌که تفراولی 
بهتر میتواند دربرابر هیولای مرک پایداری نماید,دربرایر تیرهای 
درست نشانه رفته پایداری نماید؛ دربرایر سرمای سخت زمستان 
باناز کترین‌پوشش پایداری‌نماید ودربرابر يك ظالم‌تبهکارپایدازی 
مانند آنها بشکل دیو مجسم شده‌اند ومقصود نویتنده اذاین جمهرت سامرانه 


این است که انسان میتوانه بوسیله کاد و کوشش ددامر کشاودذی این صقات 
رذیله داریشه کن‌نموده اذخود پراند. 


مسا تعلیمات مز دیستا 
نماید ,» (۲) 
آذاد منشی 

یکی دیگر از تعلیماتی که اشوزرتشت به پیروان خود میدهد 
درس جوانمردی و آزاد منشی است . زرتشتیان باید هميشه آزاد 
ازندگی کنند , زیربارزور نروند,عقیده وایمان باطنی خود را بدون 
ترس وملاحظه‌ازدیگران بزبان آورند واز گفتن سخن‌راست نهر اسند 
ولی در عین حال باید نسبت بدیگران جوانمرد ومهربان وپرد بار 
باشند وبزیر دستان خودزور نگوپند» آزار نرسانند. و کسی را بزور 
وادار بکردن کاری که برخلاف عقیده وایمان خودش است نکنند . 

اشوزرتشت در گاتها میفرمایدههنگامی که توای مزداً درروز: 
نخست ازخرد خویش بشرودین وقوه اندیشه آفریدی هنگام ی که تو 
زندگانی‌رابقالب مادی‌در آوردی وقتی که‌تو کردار واراده آفریدی 
خواستی که هر کس بحسب اراده خود ازروی اعتقاد باطنی رفتار 
کند .» (یستا ۱۱/۳۱) 

اشو زرتشت حتی در امر تبلیغ مذهب و پذیرفتن دیگران در 
دین مزدیسنی فشار و زور روا نمیداند وهر فردی را آزاد گذ‌اشته 
است تاسخنان اوودیگرمروجین دین‌را بشنود وپس از تعمق وتفکر 
درآنها و برابری دادن آن سخنان باگفتار درو غ پرستان ه رکدام 
رابهتر دانست پذیرد .این‌است درس بز رگ جوانمردی و آزادگی_ 
که اشوزرتشت به‌پیروان خودمیدهد .در گاتهای اهنود اشوزرتشت 
۲-ویدیودات - کرده‌های سوم وچهادم نقلازمفحاتوم کتاب انددذنامه‌های ‏ 
پهلوی ای تویسند» . 





تعلیمات مزدیستا ۳ 
میفرماید «بسخنان مهین گوش فرا دهیدوبااندیشه روشن بآن بنگرید 
ومیان اين دوآئین (راستی ودرو غ) خود تمیز دهید. پیش از آنکه 
روز واپسین فرارسد هر کسی بشخصه دین شود اختیا رکند. بشو دکه 

درسر انجام کامروا گردیم.» (یسنا»۲/۳) 

کورش بز رگ سردودمان پادشاهان هخامنشی‌و پایه‌گذار 
شاهنشاهی ایران که خود پیرومزدیسنا بوده ودرس آزادي و آزاد 
منشی‌را از فرمایشات‌پیامبربزرگوار فراگرفته بود درسراسر گفتار 
و کردار خود آنرا موبمو بمورد اجرا میگذاشت . 

بنابه گفته گزنفون تاریخ نویس بونانی کورش توانست‌دلهای 
مردمان وملت‌ها را طوری‌بخود جلب نماید که همه میخواستند جز 
اراده او کسی بر آنها حکومت نکند. کورش دوست عالم انسانیت 
وطالب حکمت وقوی الاراده وراست کردار ودرست بود . 

هانری بردانشمند فرانسوی در کتاب تمدن ایران باستان 
راجم باین شاهنشاه ایرانی چنین مینویسد « این پادشاه بزر گک بر 
عکس سلاطین قسی‌القلب وظالم بابل و آسور بسیار عادل ورحیم 
ومهربان بودزیرا اخلاق وروح ایرانی اساسش برتعلیمات زرتشت 
بوده وبهمین سبب‌بودکه شاهنشاهان هخامنشی‌خودرا مظهر ضفاتث 
خشتر | میشمردند وهمه قوا و اقتدار حودرا ازخداوند دانسته و آنرا 
برای‌خیر بشر و آسایش وسعادت جامعه‌انسان صرف میکردند »(۱) 

آری کورش‌نسبت برعایا مهربان‌وجوانمرد بود وهر کشوری 
که میگشود بر خلاف دیگر کشور گشایان با مردم بمهربانی رفتار 


۳۸ تعلیمات مزدیسنا 
میکرد, بکسی آزار نمیرسانید و آنها را در کار خود ودین وایمان 
شود آزادمیگذاشت .پس از فتح بابل‌او بمردمآ نجاآز ادی کامل بخشید 
وبه یهوديانی که سالها در بابل اسیر بودند فرمان باز گشت بمیهن 
خود واز نو بنیادکردن معبد بز رگ آورشلیم داد ۱ 

براستوانه گل پخته‌ای که ازاو بیادگار مانده کورش بزر گثه 
درباره فتح بابل چنین گوید ه لشگرمن بآرامی وارد بابل شد 
نگذاشتم صلمه و آزاری بمردم این شهر و اين سرزمین وارد آید 
وضع داخلی بابل وامکنه مقدسه آن قلب مراتکان داد فرمان دادم 
که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند وبیدینان آناثرا 
نیازارند فرمان دادم که هیچ يك ازخانه‌های مردم شحراب نشود 
فرمان دادم که هیچکس اهالی شهررا ازهستی ساقط نکند .» 

برای شناساندن این مذهب بخوانندگان عزبز بهمین مختصر 
بس میکنیم‌و در پایان می‌افزائیم که پیروی ازتعلیمات وفرمایشات 
این پیامبر بزر گک که شمه‌ای از آن دربالا گفته شد موجب شد که 
تحولی شکرف دراخلاق ورفتار پدران مادر ایران باستان پیدآشده 
ویمرور زمان مردمی شدند راست ودرست» هنرمند ودلاور,میهن 
پرست و درست کردار"و جوانمرد و آزاد منش که توانستند با کارو 
کوشش وعلم وهنر خو دکشور پهناور ایرانراآباد وپرثروت نموده 
ریشه فقر وتنگدستی ویأس ونومیدی وناتوانی ونادانی را ریشه‌کن 
کنند و بتدریج دولتهائی مقتدر وپر شوکت مانند هخامنشیان و 
اشکانیان وساسانیان تشکیل داده بردنیای متمدن آنروز حکمروائی 
وسروری نمایند . 


سیر تاریخی دین زرنشتی 


پدران امدارما در ظول زندگانی پرسا جرای چند هزار 
ساله خود فراز ونشیبهای بسیار دیده و رنجها وسختی‌های بیشمار 
کشیده‌اند ولی هیچگاه از سختی نهر اسیده,دچار بأس ونومیدی نشده 
وتاب ایستادگی وفوه مقاومت ازدست نداده‌اند زیراآنها باین‌امر 
بخوبیآ گاه بودند که درپس هرنشیبی فرازی است وبدنبال سالها 
رنج وسختی روزهای‌شادی وخرمی فرا میرسد. آنها مطمئن بودند که 
مرارتها و سختی‌ها بمرور بر طرف شده.و روزگاری خوش ونوید 
بخش درپی آن باستقبال آنها خواهدآمد. آنهاایمان کامل وعقیده 
راسخ داشتند که دین زرتشتی که ازسوی اهورامزدا در بالای کوه 
آشیدرنه به اشوزرتشت الهام شده جاویدان بر قرار حواهد ماند و 
هیچوقت از میان نخواهد رفت. آنها میگفتند دین مزدیستی بموئی 
میرسد ین ایمان پاطتی و ایسن عقیده درونی بجاویدان مانلن دین 
بزرتشتیان نیروئی شگرف می‌بخشيد وتنها با كمك این نیرو بود که 
پدران ماتوانستند درمقابل‌سختی‌ها وناملایمات روز گار ایستاد گی 
نموده خم بایرو نیاورند وپس از چندی دو باره کمر راست نموده 
قد بیفر ازند . 

تا آنجائی که تاریخ مسدون ایران بادداشت نموده است 


5۰ سیر تادیخی دین زد تشتی 
نخستین باری که دین زرتشتی دچار مصیبت وبدبختی شده روز گار 
سخت وفلاکت باری برای زرتشتبان پیش آمد هنگامی بودکه 
اسکندر مقدونی که در کتابهای مزدیسنا بناع اسکندر گجسته (۱) 
معروننی شده است‌درحدود ۳۳۰ پیش‌از میلاد مسیح بکشورعزیز ما 
تاشعته وداریوش سوم پادشاه هخامنشی را شکست داده وخالك پالك 

ایرانرا تصرف خود در آورد . 

کاخ شاهنشاهي تحت جمشید که مقر پادشاهان هخامنشی و 
کمبه آمال ایرانیان میهن‌دوست بودبوسوسه يك زن هرجائی بدست 
اسکندرمقدونی طعمه آنش گر دیدو باسوخته‌شدن آن یکی از بزر گترین 
کتابخانه‌های دنیای قدیم نیز سوخته وازبین رفت .این کتابخانه که 
درجوا ر کاخ سلطنتی بناشده وبنام دژنپشت(۲) معروف بودیکی از 
بزر گترین کتابخانه‌های دنیای آنروز بود در این کتابخانه صدها 
جلد کتاب‌علمی وادبی‌ومذهبی وتاریخی وجودداشت وبویژه بیست 
ويك نسك (۳) اوستاء کتاب مذهبی زرتشتیان که بنابه نوشته‌پلینی 
تاریخ نویس رومی دردوهزارهزار شعرسروده شده وبقول مسعودی 
نویسنده کتاب مروج الذهب بر روی دوازده هزار پزست دباغی 
شده‌گاو با آب زرنگارش يافته بود نگاهداری میشد که همه آنها 
در آن آتش سوژی بزر گث سوخته وباخاك یکسان شد . 

کتابخانه بزرگ دیگری هسم بنام گنج شیزیگان در آتشکده 
خجسته است‌که پسعتی مبادك وخوش یمن است . 


۳۲- دژنپشت ۱۲62۲۰ ۳66 بمعنی قلعه نوشته یا کتأبخانه . 
۳ نك اذواژء ادسناگی علهعل! آمده ویمعنی کتاب است . 


سیر تادیخی دین زد تهنی ۵۱ 
آذر گشسب واقع درشهر شیز در آذربایجان وجود داشت که آن نیز 

مورد دستبرد و غارت یونانیان واقع شده و کتابهای گرانبها و پر 
ارزش آن ازبین رفت . 

در کتاب سوم‌دینکرد دراین باره نوشته‌شده‌«بیست ويك نسك 
اوستارا که اهورامزدا بعددکلمات «یتااهووثریو آفریده وبوسیله 
اشوزرتشت نزد گشتاسب آورده شده بود بفرمان گشتاسب دردو 
نسخه کامل نوشتند یکی‌از آن دونسخه رادر گنج شیزیگان گذاشتندو 
نسخه‌دیگر رادردژیشت ,درهنگام استیلای اسکندر ملعون نسخه‌ای 
که دردژنپشت بود نسوخت ونسخه دیگررا که در گنج شیزیگان‌بود 
یونانیها برداشته بزبان خود ترجمه کردند .» 

تسر هیربدان هیربد اردشیر بابکان در نامه‌ای‌ که جهت 
جسنفشاه پادشاه‌طبرستان‌مینویسد میگوید «میدانی که‌اسکندر گجسته 
کتاب دین‌ما دوازده هزار پوست گاو بسوخت به‌استخر .» 

ابن‌البلخی در کتاب فارس نامه که در آغاز قرن ششم‌هجری 
نوشته چنین گوید «وچون زردشت بیامد وشتاسف اورا بابتدا قبول 
نکرد وبعداز آن آورا قبول کرد و کتاب زندآورده بود همه حکمت 
وبردوازده همزار پوست گاو دباغت کرده نبشته بود بزر وشتاسف 
آترا قبول کرد وبه استخر پارس کوهی است که آن راکوه نفشت 
گویند که همه صورتهاو کنده کاریها ازسنگ خارا کرده‌اند و 
آثار عجیب‌آندران‌تموده این کتاب زندوپازند در آنجانهاده بود.» 

پس از مر گک اسکندر یکی از سردارآن اوبنام سل و کوس در 
ايرآن بسلطتت رسید وپس از اوفرزندانش که بنام سل وکیدها معروف 


5۲ سیر تادیخی‌دین زدتشتی 
بودند براین سرزمین فرمانروائی کردند تاسال۲۵۰پیش ازمیلاد که 

بساط فرماترو ائی آ نهابدست اشك‌اول بنبانگذار پادشاهی اشکانیان 
برچیده شد . 

در طول مدت هشناد سالی که کشور عزیزما ایران در زیر 
سلطه یونانیان و سل و کید ها بود قوانین و رسوم مذهبی زرتشتی در 
طاق نسیان گذاشته شده ومردم ازترس فرمانروابان جبار بیگانه از 
اظهار عقیده مذهبی و پیروی علنی و آشکار از آثين زرتشت خود- 
داری مینمودند. این‌وضع تادوره پادشاهی اشکانیان ادامه داشت. 

اشکانیان گرچه ازنژاد ایرانی ودارای مذهب زرتشتی بودند 
ولی‌از آنجائی که مردمی ابلیاتی وچادر نشین بودندبه‌نخجیروشکار 
وجنگ ونبرد بیشتر اهمیت داده وبقیود ورسوم آثینی کمتر پای بند 
بودند . باوجود این در سدت فرمانرواثی اشکانیان بتدریج وضع 
مغشوش مملکت سروصورئی, گرفت ونقسهائی که ازترس اجنبی‌در 
سینه‌ها تنگی‌میکرد بخار ج راه‌پیدا کرد وموبدان‌وپیشوایانی که خانه 
نشین شده بودند دوباره بمیدان واردشده ومردم رابه آئین زرتشتی 
دعوت نمودند . 

اکرچه نسخه‌های کامل اوستا که در کتابخانه‌های دژئیشت و 
گنج شیزیگان نگاهداری ميشد بم‌وجب شرحسی کسه دادیم در آتش 
سوزی تخت جمشید و غارت ویغمای یونائیان پرباد رفته بود ولی 
بازهم در گوشه‌و کنار کشور دوراز فشاو وزور ببگانگان زرتشتیان 
دانشمند وموبدان فاضل و پرهیز کاری پیدا ميشدند که بیشتر قطعات 


اوستارابذهن‌سپرده بودند ویانسکهای‌متعدد آنرا ازجان خودعزیزتر 


سیرتادیخی دین ذدتغنی ۱ ۳ 
سپری شده بود دوباره بنوشتن و جمعآوری کتابهای اوستائی وزنده 
کردن رسوم وسنتهای کهن پرداختند . 

نخستین کسی که بقول تویسنده دینکرد کتب پرا کنده زرتشتی 
راامر بجمعآوری‌وتدوین نمود ولخش ۷۵12۳050 با بلاش‌پادشاه 
اشکانی بود . چون بروایتی چهار نفر و بروایت دیگر پنج تن از 
پادشامان اشکانی بنام بلاش معروف بوده‌اند ما بدرستی نمیدانیم 
کهمقصود نویسنده‌دینکرد کدام يك‌ازاین پادشاهان است.دارمستتر 
122۲۳۲62۲ دورو مستشرق واوستا شناس معروف فرآنسوی 
حدس میزند که بلاش اول(۵۱تام۷ میلادی) که درتاریخ بزهدوتقوی 
نامدار است باید نخستین گرد آورنده اوستا باشد در صورنی که 
عده ای دیگر از اوستا دانان بلاش سوم را که در سالهای ۱۴۸ تا 
۱ میلادی درایران سلطنت کرد همان کسی میدانند که نویسنده 
دینگرد ازاو بادکرده است . ۱ 

پس از برچیده شدن خاندان پادشاهی اشکانی در سال ۲۲۶ 
میلادی اردشیر بابکان سرساسله دودمان‌ساساني‌زمام اموررا بدست 
گرفت . این پادشاه که جدش ساسان نگهبانی آنشکده معروف 
آناهیتار آدرپار س بعهده‌داشت وخودبقول فردوسی « همش‌پادشاهی 
وهم موبدی» بود با كمك هیر بدان‌هیرید دانشمنددربارخود تنسر(۱) 


٩-تنس‏ ۲9۳۵8۲ هیریدان هرید درباد اددشیر یایعان بقول‌مسمودی اذابثای 
ملوث الطوائف بودو پدرش در فارس شهریادی داشت ولی تنسر از آن چثم 
پوشید و تقوی اخثیار کرد و در بسط سلطنت اددشیر خدمات شایان نمود . 
نامه‌ای که تنساذطرف اردشیر به‌جستفشاه( گدنسب‌شاه ) پادشاءطبرستان وسه 


مه سیر تادیخی دین زدتهنی 
بجمع آوری کتب پراکنده زرتشتی و احبای رسوم آئینی بطور 
جدی همت گماشت . 

اردشیر معتقد بودکه سپاست ومذهب لازم وملزوم همند و 
وجود پکی بدون دیگری دوام نمپآورد وبعقیده او سلطنت هنگامی 
مستقر وبادوام میشودکه بامذهب همراه باشد .فردوسی درشاهنامه 
بزبان آردشبر میسراید :- 
نه بی پادشاهی بود دین بجای نه‌بی دین‌بود تخت شاهی بپای 
نه از پادشه بی نیاز است دین نه بی دیس بود شاه راآفرین 
چنان پاسانان یگدیگرند توگوئی که درزیر يك‌چادرند 
نه‌آن زین نه‌این‌زان بودبی‌نیاز دو انباز دید یمشان نيلك ساز 

این پادشاه ازروزی که پای خود را براریکه سلطنت ایران 
گذاشت عقیدة باطتی ود را بمورد عمل نهاده در راه پیشرفت 
مذهب زرتشت گامهای بلند برداشت تابدینوسیله بتواند فرمانروائی 
رادر دودمان شود پایدار سازد. 

پادشاهاتی که بعداز اردشیر بسلطنت ایران رسیدند اقدامات 
اورا دنبال نمودند ولی کار اساسی در ایتخصوص درزمان پادشاهی 
شاهپور دوم (شاهپورذوالا کتاف)بدست آ در باد مهراسپندان انجام 
گرفت .بقول‌وست 61۷.1۷654) اوستادان شهیر انگلیسی ونویسنده 
کتاب ۲۵باو۳عازب] ز«عاحاو۲ ( ادبیات پهلوی) آدرباد مهراسپندان 
درسال ۷۲۹۰ میلادی در گیلان پابعرصه و جودنهادودرسالهای ۲۲۰ 
فرشواد گر نوشته واودا باطاعت اردشیر دعوت میتماید تابامروژ موجود است 


این نامه دا اپن‌مقفع دد قرن هشتم میلادی بعریی ترجمه کرده وقریب پتج 
قرن بمدا بن‌اسفندیاد مولف تادیخ طبرستان آترا اذعر بیبه پادسی بر گرداند. 








سیر تادیخی دین زد تهثی هه 

تا۳۷۱ موبدان مسوبد و -وزرگک فرمادار (۱) شاهپور دوم بود . 
احتمال میرودکه آدرباد سمت دراندرزبدی‌یعنی مستشاری دربار 
شاهپور رانیز بعهده داشه است: 

آدربادبا كمك هثیتی از دستوران وموبدان فاضل ودانشمند 
بقرمان شاهنشاه شاهپور دوم کتابهای موجود آوستا ر امطالعه و 
نسکها وجزوه‌های مختلف را از هم‌جدا ودر مجلدات جداگانه 
تنظیم وتدوین نمود و بعلاوه چون زبان اوستا که کتابهای مذهبی 
و نماز روزانه زرتشتبان بدان نگاشته شده مدتها بود متروك مانده 
و بجای آن خط و زبان پهلوی در دوره ساسانی معمول شده بود؛ 
آدرباد بسیاری از آنها را بزبان پهلوی وپازند (۲) ترجمه نمود.و 
کتساب خرده اوستسا رانیز تقریباً بهمان شکلی که امسروز دربین 
زرتشتبان متداول است تدوین نموده و فطعاتی هم که خود بپازند 
نوشته بود بان منضم ساحت.پتت (۳) » ستایش‌یکتاخخداوند» آفرین 
گهنبار, ستایش‌امشاسیندان ویکی دوقطعه دیگراز اوییادگار است 
هم‌چنین قطعاتی بنام اندرزنامه از اومانده است که اندرز آدرباد 
مهراسپندان یکی از آنها است. (۴) 
۱-دردور‌ساسانیان تخستوذیرداوزدگه فرمادارده4»هه۳ وجهعهلاميکنتند. ‏ 
۲-تفاوت‌میان‌پهلوی وپاذ نداین است که درپاذنه بجز و اژه‌های‌بادسی‌س» جیزی 
دیگریافت نمیشود ددحالیکه پهلوی ملوطی‌است‌اذ واءهای پادسی و کلمات 
غیر ایرانی. نماژها بپاذند نوشته شده وانددژنامه‌ها بپهلوی تنظیم شده است . 
۳- پتت ۳:۵۱ اذواثه اوستاگی ۳:41:2 آمدسو بمعنی‌تویه واستغفارراز گناهان 
ی اکسب اطلاغ‌اذا ندرذ نامه آدر بادیکثاب « انددذنام‌های پهلوی »ار 
نویسنده‌مر اجعه‌فرماگیه - 


ب‌ سیر تادیشی دین ذدتعتی 

در کتاب چهارم دینکرد فقره ۷۷ آمده است « پس از آنکه 
آدربادمهر اسپندان باوستا مراجعه کرده نسکهای آنرا مرتب ساخت 
شاهنشاه شاهپور گفت زاین پس گمراهی دردین نشاید و کسی به 


بیدینی مجاز نیست.» 





/ 


٩‏ پسشوتن دودابا باي مارکر مو سس دو دارااتيام بکي 


راب پمران و ديگري براي د ختران در بزد 





کت 3 ۳ 
٩‏ داستور دکتر دا( (موبدان موبد) درتراچي 
نطاقي بسوار فصو و بليغي ارت درا مریکا تحعیل 


کر ده است 





5 . ۱198۴6 ۱ - ۲۱:۵۵ ق۳۵۳۵ 0۲ واطواادو]] -1 


فرح پادسیان هندوستان 

یادگار بسیار جالبی اززرتشتیان چین سنگ گوری است که 
چند سال پیش درشهر «سیان؛ مبدا جاده معروف ابریشم کشت شد 
این سنگ گور که نوشته آن بخط وزبان‌پهلوی است وازنظر باستان 
شناسی اهمیت فوق‌العاده دارد مربوط بيك شاهزاده خانم ایرانی 
است که پدرش دارای مقام مهمی‌درارتش چین بوده‌است.مضمون 
این نوشته که توسط پروفسورجی گیواتیواستادژاپونی ترجمه ده (و 
نظر وی و مقهوم آن برداشت‌ها که در آن‌هنگام ) مورد تسوجه قراد 

(ابن گور نوشین روان شاهزاده خانم ماسیش دختر نوشین 
روان سردار سوار سیزین از خاندان ایرانی سورن است که بسال 
۰ هجری وسال ۷۶۰ خساندان تلانگ‌درماه سپندارمذ وروز 
سپندارمذ درعسالگی در گذشت.جایگاه‌او بااورمزد و امشاسپندان 
در گروسمان جهان برین باد)» (۱) 














دستور دکتر دا (مویدان موبد) درگراچي 
نطاق بسهار فصیس و بليفي است درا مریکا تععیل 
گر دد اسست 
1- نقل ازصفحات ۱۵۶۱۴ مجله هوخت شمار» «سال۱۳۵۱ 


۲ دیب وان یادیو »1 جزیره‌ای است در دریای عمان در حثوب شبه- 
حزیره کاأئیاوار ۱۵1۵۷۵۲ 





۰« پادسیان هندوسئان 





میلادی ( ۱۶۴ هجری خورشیدی) در سنجان ساکن شده و آتشی را 
که ازایران باخود آورده بودند در آتشکده‌ای بنام آتش اپرانشاه 
تخت نشين کردند . 

تاربخچه مهاجرت پارسیان ازایران بهندوستان واستقرار 
آتش ایرانشاه در آن دیار بمرحی که گذشت بیشتر آن اقتباس از 
منظومه‌ای است بنام قصه سنجان که دارای ۴ع۸۶ بیت‌است‌وتوسط 
شخصی بنام بهمن کیغباد ازاهل نوساری در سال ۹ههجری 
حورشیدی برشته نظم در آمده است. 

اینجا لازم میدانیم 
بشرح زير بدهیم تاموضو ع روشن‌تر گردد.. 

۱- درقصه سنجان تاریخ مهماجرت زرتشتیسان ازایسران 
بهندرستان درحدود يك قرن پس‌از بر چیده شدن فرمانروائی 
ساسانیان نوشته شده که مانیز بادداشت نمودیم ولی باید بیفزائیم 
که پرفسورو یلیام جکسن‌خاور شناس امریکائی که دراین‌باره تحقیقاتی 
نموده تاریخ نخستین مهاجرت زرنشتیان ر! سال ۷۱۶ میلادی (۹۵ 
هجري خورشیدی ) میداند و معتقد است که در حدود شصت سال 
بعد یعتی‌درسال۷۷۵میلادی (۱۵۴خورشیدی) دسته دبگر از : رتشتیان 
ایران بهندوستان مهاجرت وبدسته اولی پیوسته‌اند. 

امابلسارا نویسنده پارسی میگوید که دولوح مسی ازیکی از 
پادشاهان بادامی هند بنام ع؛زو0عوهزز۷ فرزند هام20 وههز۷ 
(۵۶/۷۳۳ع میلادی ) بیاد گار مانده است که یکی از آنها درتاریخ 
۷۸ عیسو ی ودیگری درتاریخ ۷۰۵۷۰۶ حکاکی شده است 


پادسیان هندوستان 28 





در این دولوحازقومی بنام‌پارسی بادشده است که باج باین پادشاه 
میداده‌اند. (۱) بنابراین بموجب این اسناد مامیتوانیم بگوثیم که 
پارسیان در سال هشتاد هجری خورشیدی که بسا تاریخ لوح اولی 
مطابقت دارد بهندوستان مهاجرت ودر آنجاسکنی گزیده بودند. 
۲ موضو ع مهاجرت زرشتیان ازخطه خراسان است که در 

قصه سنجان از آن ذکری بمیان آمده وما درصفحات پیش باز گو 
کردیم اينك برای اثبات این موضو ع میگوئیم که اولا پارسپان تا 
آمروز در خطبه عقد خودکه بنام‌پتمان‌پتوندی نقجه۳۵0 حقحصاو۴ 
یعتی پیمان پیوندی میروف است هنگام عقّد ازدواج میخوانند دبه 
پیمان دوهز ار درهم سیم‌سفیدویژه ودو دینار زرسر خ سره نیشابور» 
واين ثایت میکند که آنهاا زخطه خر اسان آمده‌اند زیرا بعداز گذشت 
هر اروسیصد سال هنوزهم جمله زرسر خ نیشایور رادر مراسم عقد 
ازدواج بزبان‌میآورند.ثاناً در کتاب معجم البلدان ازچهارسنجان 
که همه آنها درخراسان قدیم واقع پودند سخن رفته که یکی از آنها 
جائی بوده است نزديك نیشابور ومیتوان حدس زدکه پارسبان از 
این‌شهر برعاسته بودند واز اینجهت هنگام ورود بهندوستان‌نخستین 
جای افامت خودرا نیز ستجان خواندند. (۲) 

۳ پارسیان که فلیشان مملو از مهر میهن بود نه تنها او ین 
اقامتگاه خود را در هندوستان سنجان نامیدند بلکه آتش مقدسی را 
که با نعود از ايران آورده بودند بیاد وطن عزیبسز و بنیادهای اعتقادی. 
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۲- نقل‌از کتاب ایرانشاه تالیف دوانفاد ایراهيم پودداود صفحات ۷ و ۸ 
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حود ایرانشاه خواندند تابا دیسدن آن هميشه بیاد ابران و دین و آئین 
خحود بوده و اين نام مقدس را از یاد نبرند و از این رواست که این‌ملت 
نجیب پس‌آزهزار وسیصد سال زندگی درملك‌غربت هنوز خود را 
ایرانی میداند وبایرانی بودن خود مباهات میورزد وایران وایرانی 
رااز جان ودل دوست دارد. 


سنجان نخستین اقامتگاه پارسیان که شهر لك کوچکی بود در 
اثر استعداد ذاتی وهوشیاری وپشت کار پارسیان بتدریج تغییر شکل 
داده و پس از یکی دو قرن بشهر بزرگک و پر ثروتی تبدیل گشت و 
پارسیان زند گی مرفه و آسوده‌ای داشتند و کم کم بر شماره افراد 
آنها افزوده گشت و قرنها بعد عده‌ای از آنها بشهرهای دیگر 
هندوستان مهاجرت نموده بکسب‌و کار پرداختند. ادریسی‌جها کرد 
نامی عرب که درسال ۱۱۵۳ میلادی بستجان مسافرت کرده از 
لیاقت وزبر کی و تمول و هرمندی پارسیان سنجان د رکتاب شود 
شرحی میئویسد. )۱( 

در حدود سال ۴۷+ عیسوی پارسی‌های سنجان به کامپی 
«عحاصعت رفته در آنجا اقامت‌نموده و بکسب‌و کار اشتغال ورزیدند 
کامبی در پایان قرن دوازه میلادی یکی از ثروتمندترین شهرهای 
هندوستان بود و پارسیان ثروتمندی در آنجا اقامت داشتند که از 
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ره پادسیان هتدوستان 
بازر گانان عمده آن شهر بشمار میآمدند (۲) 
بعد از کامبی نوبت شهرهای دیگر شد و پارسیان در سال ۱۱۴۲ 
پنوساری» درسال ۱۲2۸ به انکلسوار ۸۵1165۷2۶ وسپس‌به برو چ 
۳026 > تانه و1 و ساير شهرهای گجرات‌رفته بشجارت و 
کسب و کار پرداخته ودر آسایش زیستند. 

درسال ۱۳۰۰ میلادی که پارسیان درشهرهای مهم استان 
گجرات پراکنده شده‌بودند موبدان زرنشتی پنج مر کز مهم دینی 
تشکیل دادند تابتوانند بامور مذهیی همه بهدینان برسند و کارهابر 
مجرای درست خود قرار گیرد . اين پنج مر کز مهم دینی عبارت 
بودندازسنجان - نوساری -گداوره 2002۷76 بروچ و کامبی. 

خلاصه کلام‌اینکه زر تشتیان‌سا کن هندوستان که بنام پارسیان 
معروفند ازروز مهاجرت ازایران که بسنجان آمده ودر آ نجا افامت 
گزیدند تا حدود هفتصد سال در ملك هندوستان در مهسدامن وامسان 
و با این حال بسیاری‌شان نیسز بدا شرایط نا مساعد بسرای 
ادامهٌ حیات اجتماع_ی به سر می‌بردند و زندگی ساده و 
آرامی داشتند واز سوی حکمرانان هندو وساکتین آنجا هیچگونه 
اذیت و آزاریبا نهانمیشد درنتیجه‌همانگو نه که‌اشاره‌نمودیم بزتعداد 
آنها افزوده شد وبتدریج درا کثر شهرهای گجرات پرا کنده‌شدند. 

ولی دراواخر قرن پانزدهم میلادی بسرای پارسپان ساکسن 
سنجان اتفاق مصیت باری روی داد که تعدادز بادی‌از آنها رابدیار 
نیستی فرستاد . شرح قضیه ازاین‌قرار است که حکمران احمدآباد 
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پادسیان هندوستان سه 
هندوی سنجان از پارسیان‌خواست که‌اور آدردفع سلطان محمد کمك 
نمابند . پارسی‌هاکه پرورده حزان نعمت حکمران بودند دعوت‌او 
رااجابت نموده بجمع آوری وتجهیز قوا پرداختند ودرنتیجه چهار 
هزار پارسی درتحت رباست شخص دلاوری بنام اردشیر بکمك 
هندوها برخاسته باسلطان محمد جنگیدند ودرجنگ ی که در گرفت 
بواسطه پافشاری پارسیان ورشادت زباده از حد آردشیر سر کرده 
آنها , هندوهافیروز ومسلمانها شکست خورده فراری شدند ولی‌از 
بخت بدبعد ازچندماه سلطان محمدباسپاهی عظیم‌تر بر گشت ودرن 
جنگ دومی که واقع شد اردشیر سپهدار رشید پارس ی کشته شد و 
هندوهاشکست خورده وشهر بدست مسلمین افتاد . 

پارسیان آنش‌ایرانشاه رابرداشته بکوهسار بهاروت گریختند 
وپس از چندی سر گردانی و آوار گی بنوساری رفته ایرانشاه رادر 
آنجا تخت نشین کردند . آتش ایرانشاه تاسال ۱۷۴۷ میلادی در 
نوساری بوددراین تاریخ به‌بلسار برده شد وسال بعد به اودواده 
2 منتقل و در آتشکده آنجامکان داده‌شد که‌تابامروز در آنجا 
شبانروز فروزان وقبله‌گاه هزارها نفر زرتشتیان جهان میباشد . 

پارسیان که قرنها درهندوستان‌مانده‌وبسیاری ازمسائل‌مذهیی 
رااز یاد برده‌ویادر آن مشکول بودند برای اینکه اطلاعات تازه و 
دست اول ازمذهب زرتشت ومسائل ومطالب دینی کسب‌نمایند در 
سال ۱۲۷۷ میلادی یعنی درحدود پانصد سال پیش شخصی رابنام 
نریمان هوشنگک بایران فرستادند این مرد مبدت یکسال درایران 
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اقامت نموده زبان پارسی یاد میگیرد وبعدازمو بدان ایرانی‌پرسش 
هائی‌نموده پاسخهائی دریافت میکند و در هنگام مراجعت نامه‌ای 
که تاریخ آن روز خیروماه آبان سال ۸۴۷ بزدگردی‌است باخود 
بهندوستان میبرد . آزاین تاریخ تامدت سیصد سال مکاتباتی میان 
پارسیان هندوستان وزرتشتیان ايران رد وبدل میشود. در گفتاربعد 
بازهم دراین باره باشماگفتگو خواهیم داشت. 

| کیرشاه» پادشاه گورکانی هندء که معاصر شاه عباس بسزر گت 
صفویو از بهتر ین‌و بزر گترین پادشاهان تیموری هند بشمارمیاً ید ب‌نظور 
بباری رساندن و آماده کردن شرایط مساعد بسیاری از دانش‌ندان و 
ارباب صنایع وحرف رابه کار گماشت ومقدم اندیشمندان و بزرگان 
وذاعران زرتشتی را در دستگاه حودگرامی شمرد و از لحاظ زندگی 
و آسایش آنان فرمود تا به وضع آنان رسیدگی گردید وبا میل وشوق 
از تعالیم دینی واصول عقاید آنسان پرسش‌ها کرد که موبسدان ودین 
آ گامان به وی پاسخ‌هایی دادند که برای وی جالب بود. 


| کبرشاه‌ازدستورمهرجی رانه (۱۵۱۰/۱۵۹۱) دستوردانشمند 
پارسی که در نوساری مپزیست بمنظور باد شده‌بالا دعوت نمود 
ودستور نامبرده درسال ۱۵۷۸ میلادی بدهلی رفت واصول مذهب 
زرتشت وعقاید وسنت‌های مذهبی‌زر تشتیان رابا کیرشاه ارائه‌نمود 
بیانات این دستور دانشمند درا کرشاه موثر واقع شده ودر نتیجه 
بسباری ازعقاید زرتشتبان ورسوم ابرانیان باستان بشر ح زیسر در 
دین آلهی واردگردید . 


پادسیان هندوستات مه 
۱ -بتقلید ازپادشاهان ايران باستان اکبرشاه دسترر دادکه 
آتش مقدس در دربارشاهی شبانروز مشتعل باشد . 
۲ - اکیرشاه ازسال ۱۵۸۱ میلادی ببهد آشکارا ودرحضور 
دیگران نسبت به خورشید و آتش احترام قائل‌بودو با نهاتعظیم‌مینمود. 
۳- بفرمان اکبرشاه تقویم باستانی ايران بعتی ماههبای " 
فروردینتااسفند ماه وپنج روز کبیسه در آخرسال بجای تقویم‌های 
دیگر درمکاتبان درباری معمول ومتداول گردید . 
4-سی روزماه‌بتامهائی که دربین‌زر تشثبان‌مرسوم‌است نامیده 
شدند و بحکم پادشاه‌در مکاتبات‌و مراسلات رسمی‌نو شته‌و گفته میشدند 





مثلا بجای اینکه بنویسند روز سوم ثیرماه میتوشتند روز اردیبهشت 
وتیرماه . ۱ َ 

۵ - برروی سکه‌هائی که بنام اوضرب میشدبدستور | کبرشاه 
جمله« کس ندیدم که گم شد ازره راست» نوشته شد . 

۶ اعیاد باستانی ایران مانند نوروز و مهر گان را احیاء و 
متداول نمود . ۱ 

اکیر شاء بهم چنین از شاه عباس خواهش نمود که دستور 

اردشیر نوشیروان‌را که یکی ازدستوران دانشمند کرمنان بود پذهلی 
گسیل داردتادرتالیب کتاب فرهنگ‌جهانگیری ازسعلومات پهلوی 
واوستائی آ و كمك بگیرند ودستور نامبرده درسال ۱۵۹۲ بهندوستان 
رفت وپس ازتالیف کتاب مورد بحث بایران مراجعت نمود. اکیر 
شاه دستور آذر کیوان سردسته پزدانیان رانیز که دستور وارسته‌ای 
بود و درشهر پتنه ۳2۸0۵ درهندوستان‌بسر میبرد بدربارخود دعوت 
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تمود ولی‌او ازرفتن بحضور پادشاه عذر آورد و در عوض یکی‌از 
تالیفات خودرا برایش فرستاد. 
درسالهای بین ٩۵۰۰‏ تا+۱۶۰میلادی‌ملت‌های اروپائی مانتد 
پرتغالی‌هاءانگلیسی‌ها,هلندیها وفرانسویها یکی پس‌از دیگری برای 
کسب وتجارت بهندوستان رویآوردند ودرشهرهای ساحل غربی 
هندوبویژه درسورت تجارتنقانه‌های خودراتاسیس نموده بدادوستد 
بابومیان هندوستان پرداختند. هندوها بواسطه عادات مذهبی خود 
و تعصب مخصوصی که در اين رسوم وعادات داشتند بااروپائیان 
تماس نزديك نمیگر فتندومسلمانان نیزاز او آنها را قبول نداشتند, 
بتابراین از آنان دوری مي‌کردند. پارسیان از این فرصت استفاده کرده با 
اروپائیان از پارسبان در تماس گر فته وعده‌زیای 
تجارتخانه‌ها وبعدهادر کار حانجات و دیگر تأسیسات آنها مشغول 
کار شدند. تجارپارسی با اروپائبان داد وسند نجارتی نمودند و 
عده‌ای دیگر بعنوان واسطه ودلال بین اروپائیان وبومیها استفاده 
نموده ثروت اندوختند. 
درسال۱۵۳۴ بندربمبثی كه‌يك‌محل پسیار کوجك وبی آهمیت 
بود از طرف سلطان‌بهادر شاه گجر ات به‌پرتغالی‌ها داده شدو پادشاه 
پرتغال درسال ۱۶۶۷ میلادی آنرا بعنوان‌جهیزیه بدامادخود شارل 
دوم پادشاه انگلیس بخشید ودرسال ,(۶ع۱ این بندر توسط شر کت 
هند شرقی 00 10412 154 ازپرتخالی‌ها تحویل گر فته شد.وقتی که 


پادسیان هندوستان اه 
انگلیسی‌ها از سورت به بمبئی آمدند پارسیان نیزباآنها باین‌بندر 
آمده مشغول‌تجارت و کب و کار شدندوبتدریج هم‌به. جمعیتآنها 





دربمبتی افزوده شد وهم به‌ثروت واهمیت آنها, . 

تعداد پارسیان صاکن‌یمبلی درسال۱۷۸۰میلادی تنها سه‌هزار 
تفربود ولی‌درسال۱۸۱۰ جمعیت آنها به‌ده هزار نفر بالغ شددرسال 
۴ جمعیت پارسیان‌بمبگی به۰ ۲۹۳۰ نفررسید ودر۱۸۶۴ متجاوز 
ازپنجاه هزار پارسی در بمبثی مقیم بودند . طبق سرشماری سال 
۹۱- ۵۲۲۴۳ تفر پارسی دربمبثی ساکن. بودند ودرحدود سی‌هزار 
تن هم در سایر نقاط هندوستان بوپژه درشهرهای گجرات اقامت 
داشتند ولی جمعیت پارسیان هندوستان در جال حاضر در حنود 
نود هزارنا صد هزار نفر تخمین زده میشود. 

حوانندگان عزیز اگر مایل هستید که از اخلاق و رفتار 
پارسیان هندوستان اطلاعات موثقی بدست آورید بیائید با هم به 
فصل سیزدهم کتساب يك زرتشتی ملدرن اثر دانشمند انگلیسی 
ساموئیل‌لانگ (۱) وزیر دارائی اسبق هند سری بزنیم وسخنان او 
رادرباره‌پارسبان بشر ح‌زیر بخوانيم «پیروان‌اين آثین قوم‌قلیل‌پارسیان . 
میباشند که در هندوستان مسکن دارند و در نتیجه هوش و ذکاوت 
فطری و کارو کوشش‌وراستی ودرستی‌وسخاوت وجوانمردی دارای 
مقام‌عالی گردیده ودرتجارت وصنمت وعلم و هتر ترقیات فوق‌الماده 
از ایشان آشکار شده‌بطوریکه میتوان آنها زا پیشقدم ترقی و تمدن 
هندوستان دانست چنانکه اولین کسان ی که در بمبثی بکشتی‌سازی و 
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۷۰ پادسیان هندوستان 
احداث راهآهن وتاسیس کارخانجات اقدام نمودند پارسیان بودند. 
درامور تجارتی وغیره بين پارسیان قراردادهای کتبی ندرتاً 
نوشته میشودو تنهاقول آنها برای اطمینان طرف کافی است. در تقاط 
دور دست مانند عدن وزنگبار نیزتجار پارسی بدرستکاری وامانت 
معروف و طرف اعتماد عموم میباشند . فضایل اخلافی وتسایل 
فوق‌الماده بکارو کوشش درامورخیریه راباید یکی از حصایص‌روح 
پارسیان شمرد که دربین عموم طوایف هند مشهور وموصوف بآن 
میباشند. پارسیان در نتیچه این صفات حسته در هندوستان دارای 
مقام عالی شده‌اندواهالی آن سرزمین همواره بایشان بانظر احترام 
مینگرند چنانکه وقتی‌برای ریاست شهرداری بمبثی اخذ رای بعمل 
آوردند با کثریت آرای همه‌اقوام‌هندوستانی واروپائی‌یکنفر پارسس 
رابآن مقام انتخاب نمودند. (۲) 
بهترین نشان تمدن و دلیل لیاقت يك‌ملتی حالت مقام زن در 
بین‌آنان است. هرچجامعه‌ای که مردان آن زنان خودرا پست وزبون 
ومحروم از بعضی حقوق مدنی دانند دلیل پستی وزبونی آن جامعه 
وملت است.جامعه‌ای که افرادآن بمقام حقیقی زن‌پی‌نبر ده اند روح 
نجایت ونيکی درآن ملت وجود ندارد. احترام زن و شر کت اودر 
حقوق اجتماعی تنها شرط ونشانه‌ای است که‌بوسیله آن‌ملت متمدن 
ونجیب را از وحشی و بی تربیت میتوان تمیز داد. گذشته از اینکه 
احترام زن نشان نجابت است قوه‌ای است که مردم را از هوا و 


پمبشی برپا است .و بنام‌یادشاه بی‌تاجو تخت بمبتئی‌عروف بود. 
۲مجامسه۵ ۵۶ ود ۵عجسمعموتا مط 7۲ ماو طفطفدهتزظ۳ رد8 


پاسیان هندوستان ۷۹ 





هوس نفسانی نیز نجات میدهد. 

از این‌حیث نیزپارسیان ازتمام ملل شرقی گوی سبقت را ربوده‌اند 
و مقام زن در جاءعه پارسیان کاملا مطایق شگون فرهنگی ودینی آنسان 
میباشد و ایسن نتیجه تعالیم مقدسی است که از هسزاران سال قبل 
بوسیله زرتشت پآنها رسیده.در اوستا کتاب مقدس پارسیان هميشه 
زن يك جزء مهم جامعه شناخته شده ودرهمه حقوق اجتماعی‌حتی 
درمراسم مذهیی نیزبا مرد برایر وهمسر است.درادعیه زرتشتیان‌هر 
جا از فروهر در گذشتگان یاد شده فروهر زنان پارسا نیز ستوده 
شده است. 

سابقاً بواسطه آميزش و زندگانی که قزنها پارسیان با ملل 
مختلفه هضدوستان داشتند مجبور بودند مطابق قوانین و رسوم 
فرمانفرمایان محلی هند رفتار نمایند از این چهت زنان آنسانه 
نمیتو انستند ظاهرا در جامعه دارای مقام عالی شوند باوجود اين 
درجه و مقام زن در خانواده‌های پارسی باقی بود 

درجامعه پارسی يك علاقه فوق‌العاده‌جالب‌توجهی به‌تاسیس 
مدارس وتوسعه‌دایره فرهنگ دیده‌میشود. عموم‌طبقات پارسی ازغنی 
وففیر بدون استثنا تحصیل‌علم و کسب هنررا یکی از فرایض وجدانی 
ومذهبی خود میشمارند وبهمین جهت است که اغلب آنها درزمینه 
علم و هتر دارای ترقیات فوق‌آلعاده میباشند. دراین تعلیم و تربیت 
دختران پارسی نیز شر کت‌دارندچنانکه دردانشکده پزشکی عده‌ای 
آزدختران پارسی بدون هیچ مانعی با پسران دريك کلاس همدرس 
میباشند. 


۷۲ پادسبان هندوستان 


داد ودهش ونوع دوستی پارسیان 


یکی دیگراز صفات مشهورو حصایص اخلاقی پارسیان‌نو ع 
پرستی ومعاونت عمومی است که نسبت بعده وثروتشان بسیار زیاد 
است وچیزی که جلب توجه میکند این است که خیرات وسخاوت 
پسارسیان نه تنها برای ملت خودشان است بلکه نوع پروری 
آتان شامل حال همه فقرا و بینوایان میباشد و صدها ملل و اقوام 
مختلفی که درهندوستان وجوددارند ازموسسات خیریه پارسیان 
بهره‌متد میگردند چنانکه اخیرا یکی ازپارسیان دویست‌هزار روپیه 
برای تاسیس يك بیمارستان زنانه‌تخصیص داد که در تحت ریاست 
دکتره‌ای زنانه اداره شود بدیهی است چنین مریضخانه‌ای فقط 
برای پارسیان نیست زیرا زنان پارسی مراجعه بدکترهای مرد را 
بد تمی شمارند بلکه زنان هندو و مسلمان زیادتر از آن بیمارستان 
استفاده میبرند . این رو ح حقیقت ونو ع پروری که درملت پارسی 
دیده میشود یکی ازمزایای آنان است که درسایراقوام مشرق‌زمین 
دیده‌نمیشود حتی بایدانصاف دادکه‌دراین باب‌مللاروپائی‌شودسان 


۱- این کتاب در سال ۱۹۰۳ میلادی درلندن بچاپ دسید. و تویسند» اذوضع 
آنرود ملت‌های شرقی گفتگو مینماید. 


نیزازپارسیان عقب‌افتاده‌اند. درانگلستان مبالغ‌زیادی راجع بامور 
خیر به تخصیص داده میشودولی بدبختانه‌حیلی کم دیده شده که برای 
امور عام المتفعه وخیرات‌عمومی بدون فرق مذهب وملت بمصرف 
برسد. برعکس دریین پسارسیان در کمك بفقرا وامداد ضعفا يك 
جنبش و علاقه مخصوص دیده میشودچنانکه سالی‌نمیگذر دکه دیده : 
نشود یکی از پارسیان‌متمول موسسه خیریه‌ای بنانتموده‌وخدمتی‌بنو ع 
نکرده باشد. بهترین نمونه این قبیلاشخاص سر جمشیدجی‌جی‌جی‌بالی 
است (۱) که‌نام اودر سخاوت ودستگیری‌بیتوایان درسر اسر هتد و 
اروپا ضربالمثل ومشهور انت اویکی ازهزاران اشخاصی است 
که نام پرافتخار پارسی رابتوع پرستی وخیرخواهی عمومی: در 
جهان مشهور ساشتند. 

: این روح سخاوت و خیر خواهی پارسیان درنتیجه مذهب 
پاك و آزاد آنها است که تااين درجه روح‌آنها رایپاکی ونيکي 
پرورش‌داده پارضیان درمقاب لآنهمه صدمات اخلاق وروح پاکی 
راکه از مذهب آنهابآنها رسید فرام_ش ننمودند واگرچه چندی . 
گرفتار دستبرد روز گار غدار واقع گردیدند ولی افتخار داز ند که 
ستمکش بودند نه‌ستمکار. : 

مذعیی که تعالیم آن در روح پیروانش تا این درجه موجد 

اثر ات نيك گردد بيشك‌بایدتصدیق کرد که‌یکی از بهتر ین مذاهب‌عالم است 


عم __ 
1 00 رای رصع 1 
این شخصس که سامانهای خیریه‌اش در گوشه و کناد شهر میتی بچتم 
میخورد درسال ۱۸۸۲ از سوی دولت بریتانیا بلقب نایت ؛طواه وپنج سال 

بعد بلقب یادونت مفئخر گردید. 


۷۴ پادسیان هندوستان 
درعتی که دارای چنین بارهای نیکو باشد البته درست‌ونیکواست. 
احصائبه هندوستان خود بهترین شاهدی است که حکایت از 
نجابت وبزر گواری پسارسیان واثرات تعالیم مذهب آنها مینماید 
چنانکه در آمار شهر بمبگی‌متوفیات پارسیان نسبت بنقوسشان کمتر 
از سایرین است و در شهری که ده هزا رگدا آزملل مختلفه وجود 
دارد پنج دای پارسی دیده نمیشود. این آمار شاهد تعالیم مذهب 
پارسیسان واثرات نيك آن است که پس‌ازقرنهسا رو حآنان راهنوز 
بمزایای اخلاقی محفوظ داشته است. ۱ 
این مزایای اعلاقی» همه بر ثر تعالیم آن پیامبر بزر گو ار است 
که در رأس آن : اندیشه نيك و گفتار يك و کردار نيك قرار دارد و به 
پیروی از چنین آموزش‌هایی است که جامعة پارسیان تا بدان حد به 
احترام واعتبار دست یافت. درجه سود بخش ومفید است.» (۱) 
شماره‌ه‌ای زيادي از شخصیت‌ه‌اي بزر گت ودانشمند و 
خحیراندیش پارسی چه در زمانی که هندوستان در تحت اشخاله 
انگلستان بود وچه اينك که يك دولت مستقل و مقتدر بشمار میرود 
بااقدامات نيك وسودمند خود موجبات افتخار وسربلندی جماعت 
زرنشتی رافراهم کرده‌اندکه ذکرخیر همه آنها دراين مختصر میسر 
نیست وماننها ازسه نفرازآنهابعنوان نمونه يادميکنيم که عبارتنداز 
دادابائی توروز جی پدر آزادی هند وجمشید جی تاتاپدر صنعت 
هندوستان وژنرال مانکشاه نخستین فیلد مارشال هندوستان پس‌از 
کسب استقلال آن شرزمین . ۱ 





12202000 ۱2۵۵02 


دادابائی نوروز جی که بتام پیر بز ر گث هندشهرت دارد وپدر 
آزادی هند لقب گرفته است نخستین فرد هندی است که بنمایندگی 
پارلمان انگلستان موفق گردید. کنگره ملی هند نیز بهمت وجدیت 
این شخصیت وطنخواه بمنظور کسب استقلال هندوستان تشکیل‌شد 
وبپاس جانفشانی‌های اودر اين راه ریاست این کنگره درسالهای 
۱۹۰۶9۱۸5۳۱۸۸۶ نصیبش گردید. درزیر مجسمه دادابائی که در 
میدان جزه؛ه۳ ما۳ بمیثی نصب است این عبارت نوشته‌شده 


ام پادسیان هندوستان 
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0 ۱ 0۱۱۹۵1[1[ 
جمشّید جی تاتاپور نوشیر وانجی (۱۰۴/۱۸۳۵) که اورا بحق پدر 
صنعت هند لقب داده‌اند نخست وارد کار تجارت شدولی بز ودی‌از 
آن دست کشیده بصنعت‌رو آورد.درسال ۱۸۷۷ کار خانه تخربسی و 
پسارچه بافی نانا رادربمیشی احداث نمودکمی بعدپروژه بزر گث 
هیدروالکتريك که محصول برقش ام تسام برق هندوستان بود 


ممر حله عمل در آورد و لی بزر کترین کار اه بنباد گذاری کار عانه آهن 





3 ۲ 
وپولاد جمشید پوربود که امروز شامل بخشهای پولاد سازی»ماشین 
سازی» هواپیما سازی وبخشهای دیگرمیباشد که بوسیله‌فرزندانآن 
روانشاد اداره میشود وهزاران کار گر در آن بکار اشتغال دارند . 
جمشیدجی مبلغ زیادی از سرمایه خودرا صر ی كمك بدانشجویانی 
کرده که برای ادامه تحصیلات عالی بخارج ازمملکت میرو ند 
بعلاوه موسسه علمی بنگلور و هتل بزر گ تاج محل درشهر بمیثی 

ازاو بیاد گار مانده است 

ژنرال سام هرمزجی مانکشاه‌رئیس ستادارتش هند وفرمانده 
نیروی زمینی آنکشور یکی ازچهره‌هسای درخشان پارسی است. او 
درسال ۱۹۱۴ درشهر بمیگی بجهان دیده گشود در۱۹۳۴وارد خدمت 
ارنش شده درجات نظامی رایکی پس‌از دیگری پیمود وپست‌های ‏ 
مهمی احراز نمود درسال ۱۵۶4 بمقام رباست ستاد ارقاء یافت 
ودرجنگ آخیر که بین هندوستان وپساکستان روی داد مانکشاه در 
پست ریاست ستاد وفرمانده کل نیروی زمینی ایفای وظیفه نمود و 
بواسطه لیافت واستعدادی که نشان داد درتاریخ دوم ژانویه سبد 
از سوی‌ر یس جمهوری‌هندبدربافت در جه‌فیلدمارشالی‌مفتخر گردید. 
ژنرال مانکشاه‌اولین شخصی‌است که بعداز استقلال هند باخذدرجه 
فیلدمارشالی نائل میشود. ۱ 


۷۸ پادسپان هندوستان 





طفدایاه ۵ 9۵8۱۰۱1۰ لفعنهی) 
ژنرال سام ما نکشاه 





0 اسپهبدان‌طبر ستان* 


ماگفتار مربوط بوضع جماعت زرتشتی دردوره‌های بعد از 
اسلام رابسه بخش جداگانه تقسیم کرده‌ايم دربخش اول شمارا با 
پارسیان هندوستان آشنا نمودیم , دراین بخش اززرتشتیان ساکن 
طبر ستان که توانستنددرمقابل سبل بنیان‌کن اعراب سرسختی نشان 
داده و پرچم استقلال ایرانرا درنواحی کرهستانی شمال تاچند سده 
متوالی باهتراز در آورندباشما گفتگو میکنیم وبخش بعدرا به‌بحث 
درباره زرتشتیان دیگر نقاط ايران اویژگی خواهیم داد. 
پس از آنکه یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی در جنگ 
نهاوند شکست خورده وبرای گرفتن کماك وجمعآوری سپاه جدید 
بسوی خراسان‌وخاور ایران رهسپار بودیکی از شاهزاد گان‌ساسانی 
بنام باو فرزندکیوس که سردار شجاع و لایقی بود و درجنگ نیز 
شر کت کرده‌بود از شاهنشاهاجازه خواست‌تابرای‌ستایش پرورد گار 
به آتشکده‌ای که‌پدرش کیوس‌ساخته بود برودویعد پادشاه به‌ييوندد, 
باو پس از کسب اجازه بآ تشکده آمده مشغول راز ونیاز با خداوند 
یکتا بودکه خبردار شد پزدگرد درشهر مرو بفرمان ماهوی سوری 
فرماندار آنجا بدست آسیابانی کشته‌شده است.باو ازشنیدن خبر قتل 
شاهنشاه بسیار متاثر شد و از بسیاری اندوه سر بتراشید ودر همان 
آتشکده به‌پرستش اهورا مزدا پرداخت. 
۱ در این هنگام اعراب در قسمت جنوبی سر زمین طبرستان 


مطالب این‌بخش از کناب تادیخ طبرستان که ددسال ۶۱۳ هجری توسط 
بهاءالدین محمدا پن حسنا ین اسفندیار تا لیف‌شده اقتبای گردید» است. 


۱ اسپهبدان طبرستان 
نفوذ پیدا کرده ودربخش شمالی آن نیز بمناسبت فقدان فرماندهی 
لابق و کار کشته‌هر ج‌ومر ج واغتشاش روی داده بود.مر دم طیر ستان 


برای حفظ سرزمین خوداز دشمن نمابند گانی بنزد باوفرستاده ازاو 
خواهش کردند تاسرزمین آنها رااداره کند وباو پس از گرفتن پیمان 
ازمردم حکومت طبرستان را در دست گرفت واعراب را از آنجا 
رانده پانزده سال در آنجا پادشاهی کرد وعاقبت بدست شخصی 
بنام ولاش (بلاش) کشته شد. 

ولاش هشت سال حکمرواشسی داشت ولی مردم طبرستان از 
اوناراضی بودندوبااوجنگیده دریکی ازجنگها اورا کشتندوسهراب 
پسرباو را پپادشاهی بر گزیدند. پس‌از فوت سهراب چون اولادی 
ندا ت فرخان بزرک یکی دیگراز شاهزادگان ساسأنی‌بپادشاهی 
طبرستان رسید و این مصادف بود با زماد خلاقت علی بن اببطالب(ع). در زمان 
معاویه که بعد از امیرالمونین بخلافت رسید سپاه عرب بطبرستان 
آمدودوسال بافرخان جنگیدند ولی کاری از پیش نبردند . مدت 
پادشاهی فرحان همده سال بود. 

بعد از فرخان پسر بزررگش دادمهر درزمان خلافت عمراین 
عبدالعزیز بپادشاهی رسید و دوازده سال فرمانروا بود.درزمان او 
حادثه‌ای روی‌نداد و کسی بطبرستانلشکر نکشید. دراینوقت ایومسلم 
خراسانی قیام کرده و خلافت بمروان حمار رسیده بود ( سته صد 
هجری قمری). 

دادمهر را پسری بود شش ساله بنام خحورشید و برادری بنام 
فرخان کوچك. در حین احتضار برادر رأنایب السلطنه قرارداد تا 





اسپهبدان طبرستان ۸ 
بعداز آنکه پسرش خحورشید بزرگك شود پادشاهی باو دهد. فرخحان 
کوچك هشت سال پادشاهی کردوبعد خواست مملکت راهمانگونه 
که به‌بر آدرقول داده بودبه برادر زاده خود خورشيد واگذار نماید 
ولی پسران اوپپدر ایراد گرفته گفتند پادشاهی مال مااست توچرا 
مپخواهی آنرا بدیگری نسلیم کنی. فرخان "که شخص درست کار و 
امینی بود بحرف‌فرزندان اعتنائی‌نکرد وخورشید راخواست تاتاج 
شاهی باو تفویض کند . پسران فرخان بدون اطلاع پدر نقشه‌ای 
کشیدندناخورشید رادر خانه خود بقتل رسانند ولی یکی از کنپزان 
آنها که بخورشیددل باخته بود باوخبرداد واو ببهانه‌ای از آن خانه 
فرار کرد وبعد لشگر آر استه مملکت را تصرف نمود وعمووپسر انش 
رانیز بکگرفت.او بعمویش فرخان که در این سوء قصد دستی نداشته 
آزار نرسانید ولی پسرعموها رایزندان انداشت. 

خحورشید پادشاه‌خوبی بودوخیلی آبادی کرد ومردم درزمان 
پادشاهی‌اودر آسایش میز بستند. دراین‌زمان خلافت بمنصور رسیده 
بود . منصور پسر خویش مهدی رابری فرستاد وولایت عهدباو داد 
وبا و گفت تاپسر عورشیدرا که هرمز نام داشت بنوا بستاند. اسپهید 
خورشید که جزاو پسری نداشت قبول نکرد. مهدی بپدر نوشت که 
باين مرد تکلیف نکند وبا او گرم گیرد ومنصور برای خورشید تاج 
شهتشاهی و تشر ین فرستاد. اسپهید خوشدل گشت‌وبرقرار عهد اکاسره 
حراج طبرستان که عبارت بود از مبلغ سیصد هزار درهم بعدد هر 
درهم چهار دانگ سیم‌سفید وبسیار چیزهای ذیقیمت دیگر بخلیفه 
فرستاد. منصور چون اینهمه‌چیز بدید طمع درولایت کرد باخورشید 


۸۲ اسپهبدان طبرستان 
جنگیدند وبحیله مملکت بگر فتند وفرزندان‌اورا ببغداد برده مسلمان 

کردند وخود او باعوردن زهربزندگی خودخاتمه داد واین درسال 
۷۵ هجری بود.. 

بعد خلیقه مملکت بگرفت وظلمها کردند رباهالی آنجاآزار 
واذیت زیادر ساندند وعده‌زیادی را کشتند. مردم طبرستان نزدونداد 
هرمزبن النداین سوخرا رفتند که آنها راجرشاه میگفتند (جر بمعنی 
کوهستانی است که برآن زراعت کنند) وازاو استمدادکردند. او 
بمردم گفت اول بااسپهبد شهروین که درشهریار کوه پریم است واز 
مسمغان ولاش که درمیاندورود مسکن دارد باید مشورت کرد و 
بیعت طلبید اگر آنها قبول کردند من هسم حاضرم. این دونفر قبول 
کرده بیعت نمودندو بعد وعده‌نهادند که درروز معین‌وساعت معین‌هر 
طبرستانی را که چشم بر کسان خیفه افند بگیرد و بکشد. اين کار 
عملی شد وونداد هرمز ازهرمز آباد برنشست وباین طریق بيك روز 
طبرستان ازاصحاب خلیفه خحالی شد. 

خلیفه چون خبردار شد یکی از سرداران بزرگك عرب را 
بنام سالم فرغانی که او را شیطان فرغانه مینامیدند بالشگر بجنگ 
ونداد هرمز فرستاد. دو لشگررصف کشيدندويك روز ازصبح تاغروب 
و نداد هرمز باشیطان فرغانه جنگ تن‌بتن نمود ولی هیچکدام کاری 
از پیش نبردند. روز دیگر پگاه ونداد هرمز اسبی راهوار بازین و 
گام آر استه‌وزرنگار وبسی چیزهای‌دیگر بیاورد وبسرداران خود 
ندادر داد که دیروزنیرد شیطان فرغانه رابا من دیدید ابنك کیست که 
این چیزها را بگیرد وبرای‌کشتن شیطان فرغانه پیشقدم شود. کسی 


آسپهبدان طبرسثان ۸۳ 
ازترس قدم پیش ننهاد. وئداد هرمز راپسری بود بنام ونداد امید که 
جوانی دلاور وشجاع بود. ونداد آمید از پدر رخحصت خواست که 
بجنگ شیطان فرغانه برود .پدربایی میلیاجازه‌داد واین پسردلاور 
بجنگ شیطان فرغانه رفته اورابکشت ولشکریانش بعض ی کشته شده 

وسایرین فرار کردند. 

با زخلیفه لشگر بزرگتری بسرداری‌شخصی بنام فراشه فرستاد 
ونداد هرمز دید تاب مقاومت ندارد پس حبله‌ای اندیشید. اوچهار 
هزار تفر راجمع کرد وهريك راثبری داد و دهره‌ای (طبلی) و آنها 
رادر جنگل قرار داده بآنها دستور داد که وقتی صدای شیپور مرا 
شنبدید طبلها رابنوا در آورید وباتبر درختهارا. بیندازید. بعد خودش 
بالشکر قلیلی که داشت بمقابل لشگر عرب آمده کمی جنگیدوسپس 
فراری شد. اشگر عرب بدنبال او بداخل جنگل رفتند. دراین حين 
شیپور بصدا درآمد وباصدای‌آن چهار هزار طبل بصد! در آمده و 
چهار هزار درخت‌برروی لشگریان عرب افتاد واعراب‌بااین سرو 
صدا خیال کردند رمتاخیز است و کاری نتوانستند کرد. فراشه اسیر 
شد وبسیاری ازلشگریسان عرب کشنه شده بقیه فرار کردند و خلیفه 
دیگر مزاحم نشد. 

درعهد مامون‌خلیفه عباسی اسپهبد شهروین فرورفت وپسرش 
شهریار بپادشاهی نشست که پسدر ملوله باوند بود وونداد هرمز 
بتهنیت وتعزبت بخدمت او رفت وباهم موافق بودند تاهم در آن 
نزديك و نداد هرمز بشهروین رسید (باوپیوست) وپسر اوقارن بنشست 
وبحکم آنکه شهریار رابزرگی اصل وشرف حسب بیشتر بود قارن 


اسپهیدان طیرستان 


۳۴ 

بخدمت اوشد وتشریف یافت وسهد وایان پولابت‌خریش آمد. 
در این هنگام مامون خلیفه عباسی بهردو اسپهبدان پیغام داد که من 
بجنگ روم میروم و بایدکه شمسا هر دو اسپهید بکمك من بیائید. 
اسپهیدان لشگر آراستندوشهربار که اسپهبد بزرگتر بود درطبرستان 
بماند و فارن بالشکر بیفداد آمد وچون شنید که لشکر عرب ازبغداد 
بیرون شده‌اوهم بالشکریان خود بدنبال آنها روآن‌شد. وقتی بمیدان 
جنگ رسید دید که جنک درشرف آغاز شدن است بنایراین اوهم 
صف آراسته یکمك اعر اب بچنگ مشغول سد وچون شخص دیر 
ونام آوري بودبهر سورو میکرد از کشته‌پشته میساعت. درحین نبرد 
قارن بقلب لشکر روم رو نمود و لشکریان جودش واعراب نیز از 
دلیری او به هیجان آمده بکمك اوشتافتند واو بپرچمدار روم رسیده 
اورا بکشت وپرچم روم راسرنگون کرد ورومیها شکست خورده و 
فراری شدند. 

مامون که درحین برد سوار براسبی برووی تبه‌ای مشرف بر 
میدان جنگ باتفاق وزیران و ندیمان ود بتماشا مشقول بود 
نا گهان مشاهده کر د که سواری از گو شه‌ای بدر آمده و عده‌ای ملیس 
بلباس ویژه‌پشت‌سر اوپقلب لشکر روم تاعته و پرچم روم ر اسرنگون 
کردند. ازنزدیکان‌نام‌این شخص واین گروه راجویاشد ندانستند, بعد 
از پایان جنگ او را بحضور طلبید و قارن بحضور مامون آمده 
کلاه حود از سربر گرفته بانعظیم و کرنش خودش رامعرفی کرذ . 
مامون ازاو خوشش آمده هدایای بسیار بخشید وباخود بغداد برد 
ومدتها نگاهداشت و چندبار باوپشنهاد کرد که اسلام بیاورد ولی 





اسپهبدان طبرستان هر 

آوهردفعه سر باز میزد. 

بالاخره مامون حیله‌ای انديشيد و قارن رآبا درجه پادشاهی 
وهدایای بسیار بطبرستان گسیل داشت. اسپهبد شهریار ازاین همه 
تشریفات رنجیده خاطر شد ومیان دواسپهبد بهم خورد.بعداز چندی 
قارن در گذشت وپسرش مازیار بجای پدرنشست. اسپهبد شهریار 
طمع در ولایت ایشان کرد وبااو جنگید. مازیار شکست خورد و 
فرار کرده ببخداد رفت واسلام آوردیعد بطبرستان بر گشت ولشکری 
جمع آوری نموده سرزمین خود بگرفت و بپادشاهی رسید. بعد از 
چندی قاضی رویان بخلیفه المعتصم نوشت که مازیار علم ضاعت 
کسرده وزنار زراتشتی برمیسان بسته وبامسلمانان جور واستخفاف 
میکند. خلیفه قشون‌بطبرستان فرستاد وپس ازنبردهای بسیار بالاخره 
مازیار راگرفتار نموده ببخدادیردند و کشتند وبا کشته شدن اوسلسله 
اسپهبدان قارنوندی بپایان ر سید. 

ولی اسپهیدان باوندی که آنها راملك الجبال میگفتند بازهم 
در طبر ستانحکومت‌داشتند و گرچه درتاریخ طبرستان شرح مفصلی 
از آنها نیامده.ولی در ضمن مطالب جملاتی که حاکی‌ازوجود این 
اسپهیدان وزرتشتیان ساکن طبرستان باشد بچشم میخورد. 

مثلا میخوانیم « درزسان متو کل عباسی ازطرف اکابرو 
اسپهبدان نیشته‌ای رسید پیش سید حسن زید ( عامل خلیفه ) بتوبت 
وتحریض برحرب چون بادوسپان‌این گردزاد» اسپهبدلفور»مسمغان 
این وندآومید؛ و یجنابن رستم خورشیداین جسنف‌بن ونداد وخیان 
ابن رستم . نبشته اسپهبد قارن بن شهریار ( باوند) ملك انجبال را 


را اسپهیدان طبرستان 
هم پدو آوردند باظهار موالات و رغبت بمتابعت جواب نبشت که 

اگر راست میگوئی‌توبما به‌پیوند اوجواب نوشت آن لایقتر بصلاح 
که تو بمن به پیوندی.» 

در جای دیگر میخوانیم « اسپهبد قارن ابن شهریار پناه 
بمسمغان داد واورا متوسط گردانید برصلح وبیعت سید قبول فرمود 
واو پسر سرخحاب ین فارن ومازیار ابن قارن رابخدمت فرستاد و 
این درسنه اثنی وخمسین‌وماتین بود (۷۵۷۲ هجری) » ودرجای‌دیگر 
«اسپهبد رستم ابن‌قارن‌رارافع بقدر گرفت وبند کرد ودرماه رمضان 
لنین وئماتین‌ومانین فرمان‌بافت (۲۸۷ هجری)» وبازدرجای دیگر 
دوشمگیر از مردم خود بترسید بگریخت وبکهستان شد پیش اسپهبد 
شهریار ابن شهروین و از آنجا بفرستاد جمله حرم و متعلقان را بر 
گرفت و تابخارا رفت اآسپهید ملك الجبال شهریار 
پیش حسن بویه آمد وملك طبرستان بر آل بویه قرار گرفت ( در 
حدود ۳۵۰ هجری ) > 

تااینجا ازتاریخ طبرستان رونویس شد ولی ازقرائن برمیید 
که حسن بویه اسپهید شهریار را ابقا نموده باشد زیر! شوشتری در 
کتاب مجالس المومنین چنین مینویسد « بالجمله چون فردوسی از 
جستجوی‌فرستاد گان سلطان محمود ایمن شداز هرات روي بطرس 
نهاد وشاهنامه بر گرفت ونزديك شهریار ابن دارا رفت که پادشاه 
طبرستان بوداز اولاد قباد پدرانوشیروان .» 

از آنجائی که فردوسی درتاریخ ۴۱۶ در گذشته است بنابراين 
میتوانیم بگوئیم که‌درحدود سال چهار صدهجری اسپهبدان زرتشتی 


اسپهیدان طبرستان 


( باوندی ) در طبرستان فرمانرواشی داشتند و زرتشتیان زیادء. هم درآنجا 
می‌زیستند . 

این بخش را با گفتار اردشیر برزگر نویسنده کتاب تاریخ تبرستان 
پس از اسلام بشرح زیر پایان میدهیم " مدت پادشاهی اسپهیدان باوندی 
در کهستان‌بالا از سال ۴۵ تا ۴۶۶ برابر است با ۴۲۱ سال و در اين مدت 
مردم کهستان و پادشاهانشان پیرو کیش و آئین اشور زرتشت پیغمبرایرانی 
و درراه و روش نیز پیرو نیاکان باستانی ( ادوار ساسانی ) بوده و درملیت 
و مذهب و رسوم و آداب ایشان در مدت پنج سده اندک حدثشه ای روی 
نداده است " . 

" در پایان ميافزائيم که پس از اسپهید غازن دوم باوند که آخرین 
کس‌از خاندان با وندی‌در کهستان پریم است استیلای د سته دوم از شاهان 
باوندیآ غاز میگردد که از پریم بشهر ساری منتقل و مستقر شده آند +دوران 
پاد شاهی این دسته از ۴۶۶ ه از اسپهبد شهریار چسر نمازن دوم آغاز و در 
سال ۶۰۶ هبا کشته شدن اسپهبد رستم شاه غازی ملقب به شس الملوک 
پایان مییابد و پایتخت این د سته‌درمدت ۱۴۰سال شهر ساری بودهاست "۰ 

" ودسته سوم از شاهان باوندی که بنام کینخواریه نامیده میشوند از 
سال ۶۳۵ هازاسپهبد اردشیرملقب به‌حسام الدوله آغاز و در سال ۵اه 
. با کشته‌شدن اسپهبد حسن فخرالدوله در آمل پایان مبیابد و دیگر کسی‌از 
آين خاندان بسروری ویا دشاهی برنخاست و شهرستانهائی که از آغاز دسته . 
دوم باوندیان ۴۶۶ه تا پایان دسته سوم ۷۵۰ ه در تصرف ایشان بود همه 
تبرستان غیسو از رویان و در پیشتری از مواقع دماوند - کومن ( سمنان » 
دامقان » بستام ) و گرگان و بخشی از استان ری میباشد ". 

پس‌از برچیده شدن خاندان باوندي کینخواریه در سال ۷۵۰ هتمام 
سرزمین طبرستان سوای رویان جنوبی که عبارت بود از دیلمان و طالقان و 
رودبار بدست بادشاهان اسلامي افتاد ولی باز هم اسفنداران پادوسبانی 
در رویان جنوبی بفرماتروا ثی خود ادامه‌میدادند تا سال ۱۰۰۶ هجری‌قمری 
که بدست شاه عباس‌صفوی منقرضو از بین رفتند . با انقراض آخرین سلسله 
پاد شاهان زرتشتی در تبرستان باقیمانده زرتشتیان آنسامان نیز بتدریچ از 
بین رفتند بطوری که امروز اثری از آنها در آن حدود نیست . 


زرنشتیان ایر ان 


طی گفتارهای پیش شمارا باپارسیان هندوستان واسپهیدان 
طبرستان آشنا هء‌ودیم. اينك دراين گفنار میکوشیم تاوضع زندگی 
آندسته اززرتشتیان ساکن‌دیگر نقاط ایران را که نه حاضر بودند 
از دین مزدیسنی دست بکشند ونه همم توانائی آنرا داشتند که رنج 
دوری‌ازمیهن عزیزرابرخود هموارنمایند» درسده‌های بعدازهجرت 
تاآنجاتی که مقدورمان باشد باستناد از بیانات نویسند گان ايرانی 


وحارجی جهت خوانندگان عزیز مجسم نمائیم. 




































زرتعتیان ایران ٩‏ 


نخست از کتاب دینگرد آغاز میکتیم که در دوره خلافت 
مامون (۲۱۸/۱۵۸هجری) توسط موبدان‌موبد آذر فرنبغ‌پور فرخزاد 
شرو ع شد وتوسط آدرباد پورامید بانجام رسید ودرباره مسائل و 
مطالب مذهبی زرتشتی گفتگو مینماید. در آخرین بخش از کتاب 
سوم دینکرد نوشته شده که « پس از پیروزی تازیان وپریشان 
رو زگاری زرتشتیان و پراکندگی اوستا و آمور دينی موبدان موبد 
آذر فرنبغ پور فرخزاد بخشهای پراکنده فرهنگ دینی رادوباره 
جمع آوری نموده بشکل کتابی در آورد که بنام دین کرد مشهور 
گشت. پس‌از اوپسرش زرتشت روی کار آمد ولی دوچار بدبخی 
شد و کتابخانه‌اش نابود گشت وفرهنگ دینی دوباره پریشان شد. 
بعداز آنآدرباد پورامید دانا با کمك پیشوایسان دیسن وبیاری 
اهورا مزدا بارعمات زیاد و تحقیقات و پرسشها و بازجوئیها و 
مشاوره باموبدان ودانایان جماعت ادبیات پیشین‌را جمح آوری و 
سنتهای باستانی را که در حال فنابود دوباره احیاکرد ودرکتاب 
دینکر دکه متضمن هزار باب است جای داد.» 

این جملات نماپانگر وضع بدی اس که زرتشتیان در آن 
دوره میگذرانیدند و حکایت دارد براپنکه بلافاصله پس‌آز پیروزی 
تازیان کتابهای آوستا پراکنده و امور دیتی زرتشتیان مختل شده 
ولی درزمان خحلافت مامون آرامش نسبی بوجود آمده بطرری که 
نویسنده اولی دینکرد موفق شده است فرهنگ‌دینی راجمع آوريی 











۳ زرتشتیان ایران 


درسده سوم هجری موبد داتشمندی بنام منوشچهر (منو چهر ) 
پوریودان‌يم (جوان جم) پورشاهپور که کتابهای دادستان دینی و 
نامه‌های منوچهر از او بیادگار مانده است سمت موبدان موبدی 
نارس و کرمان داشت ودرشیر از میزیست. این موبدرا برادر کهتری 
بود بنام زاد سپرم که چندسالی درسرخس بامور مذهبی پرداخته و 
سپس بفرمان منوچهر بدستوری سیر کان (سیرجان) منصوب میشود. 
زاد سپرم جوان بدعت‌های نوی در مذهب میگذارد و مردم از او 
بمنوچهر شکایت میبرند. منوچهر در سسال 1۰ ۲ خورشید ی (۷۶۰ 
خورشیدی ) نامه‌هائی بسه برادر خود و بزرتشتیان سیرجان و دیگر 
تقاط ایران میتویسد که در کتابی بنام نامه‌های منوچهر تدوین شده 
است. ازاین نامه‌ها معلوم میشود که در آنزمان شیراز وسرعس و 
ری و کرسان وسیرجان ازمرا کز مهم دینی بوده‌اند. 

دکترروست که‌پیش از این ازاونام بردیم میئویسد « ازنامه‌های 
منوشچهر صاحب دادستان دينيك چنین برمیاید که در سال ۸۸۱ 
میلادی (۰ع۷۶ خورشیدی) عده زرشتیان‌درایران‌فراوان بوده چون 
منوشچهر موبدان موبد پارس و کرمان مینویسد که شیراز وسیررجان 
و کرمان وری وسرخس از مراکز مهم مذهبی است وهمه میدانیم 
که شهرهای نامبره در نواحی مختلف ایران واقع است بنابر این 
اگر شماره زرتشتیان زیاد نمیبود سراکز مهم دینی را تشکیل 
نمیدادند.» 

د رکتاب تذ کره الاو لیاء نوشنه‌شیخ فریدالدین‌عطار نیشابوری 
نوشته شده « در زمان شیخ ابواسحقکازرونی پورشهریار (۳۵۷ تا 





زرتشتیان ایران ۹۵ 

۴۷۶ هجری) اکثریت مردم کازرون زرتشتی بودند وحکمران شهر 
هم زرتشتی بود وخورشید نام‌داشت.» 

ازنوشته این دو کتاب چنین برمیآید که شماره زرتشتیان تا 
حدود سال چهارصد هجری هنوز زیاد بوده ولی وضع آنها روز 
بروز بدتر وازشماره آنان بتدریج کاسته میشد. حالا میرسیم بسال 
(۸۵۷ خورشیدی) یعنی درحدود پانصد سال پیش. 

در سال ۸۵٩‏ خورشیدی پارسیان ساکن شهرهای نوساری, 
برو چ.سورت, کامبی وانکلسوار (هندوستان) که‌ب و اسطه | قامت‌ممتد 
در کشور بیگانه وتماس‌بامردمان غیرزرتشتي اطلاعات‌مذهیی آنها 
ضعیف شده بود برای بدست آوردن اطلاعات دست اول شخصی 
را بنام نریمان هوشنگ بانامه از هندوستان بایران میفرستند. این 
شخص به‌یزد میا یدویکسال درمیان زرتشتیان میماند تازبان پارسی 
یاد بگیرد وبعدازیکسال مطالب خودرا با موبدان ایرانی در میان 
میگذاردوجواب سوالات خودراکتباً میگیرد. این نامه درروز خیر 
و ماه آبان سال ۸۵۷ هجری نوشته شده است . از آن ببعد نیز 
نامه‌هائی‌رد وبدل میشود و این مکاتبات تاسیصد سال طول میکشد. 
آخرین نامه‌ای که از ایران درباره مسائل مذهبی بهندوستان نوشته 
شدهدرسال « کتاب روایات» (۱۱۴۷ خورشیدی) بوده‌است. مطالب 
این نامه‌ها بعدا جمع آوری و در کتابهائی بنام روایت داراب 
هرمزدیار وروایت هرمزدیار فرامرز چاپ ومنتشر شده است. 


خان‌بهادر بهمن جی پتل اع:و۳ صورت جامعی ازاین‌نامه‌ها 


بِه زرثشتیان ایران 
رابشر ح زیر جمم آوری نموده است(۱) 
نریمان هوشنك ازبرو چ در ۱۴۷۸ 
۲« » ۱ ۱۴۸۶ 
۳ _شخص ناشناس ۱۱ 
۴کامه آسا ازشهر کامبی در ۱۵۲۷ 


۵-اسفندیار یزدان‌بار ورستم از کامپی‌در ۱۵۳۵ 


عکامه بهره ازشهر سورت‌در ‏ ۱۵۴۰ 
۷ « [ 7 ت ۵2۴۰ 
کاو س کامه از شه رکامبی‌در ۱۵۴۲ 
4 کامدین‌شاهپوره و ۱۵۵۹ 


۰ کاوس‌ماهبار ازشهر بروج در ۱۵۵۷ 


۱-کاوس ‌ماهیاروماهیاررستم از کامبی ۱۶۰۱ 


۷-أسفندیاربن‌سهر آب ازسورت ۱۱۶۱۲ 
۳-سفندیارین سهر اب از سورت ۱۶۱۲ 


۳پهمن اسفندیارازسورت ععا 


۵ ۲ 1 1 ۱۶۷ 
۶ « ۱ 1 وف 
۷-رستم صندل ازایران ۱۶۴۵ 


۸-مهربان صندل ازسورت ‏ +ع۶ع 





میلادی 


1 


‌ 


-رستم حورشید | سفندیار از شهر وساری۰ ۱۶۷ 


1 
-٩‏ ترآ پاد 


۳- يزد 





0 ,۳ ۰ واه ۷ امذدهصهول( عصهص,1۰۲۳ 
۳ کرمان 


۰ کامه بهره آزشهر کامبی در سال ۱۶۷۳میلادی 
۱-جمشیدهی رجی نانابهائی ازسورت ۱۶۸۳ « 
۲-کاوس رستم جلال ازبروج ‏ ۱۷۶۸ « 

بلسارا مولف کتاب ماوت تعبوط 0۶ مااونلطع:۲ نیز 
تائید مینماید که جمع نامه‌های رسیده ازایران ۷۲۷ است ولی رشید. 
شهمردان در کتاب فرزانگان زرتشتی تعداد آنرا طبق صورت ی که 
ذکر نموده ۲۶ نامه میداند. 

درنامه اولی که توسط نریمان هوشنگ بهندوستان برده شده 
موبدان ایرانی ازپارسیان هندوستان خواهش کرده‌اندکه برای یاد 
گرفتن حطپهلوی و روش درست‌برگزاری مراسم‌مذهبی و دوهیرب. 
دانا بيایند و خط پهلوی بیاموزند وشایست و ناشایست بدانند. در 
راه حشکان‌نزديك است ازقندهار تاسیستان نزديك‌است وازسیستان 
تایزد ازاین بیم نیست.» 

چنین معلوم ميشود که زرنشتیان ايران پیش ازاین‌مکاتبات از 
وجود افرادزرتشتی درهندوسنان بی‌اطلا ع بوده‌اند زیر ادر يك نامه 
دیگر چنین مینویسند « آن بزرگواران را اعلام آنکه تا ایام عرب 
گذشته وایام ترلك در آمده این فقیرانرا معلوم نبوده که در ممالك 
هند بهدینان‌مانده‌اند بائه تاقبل ازسی وپنج سال‌ازاین تاریخ بهشت 
بهرتریمان‌هوشنگ متوجه‌اینجانب شد مکتوب ازاشوروان‌بهرامشاه 
وچنگه شاه وازجماعت بهدینان ودسنوران بدینجانب نوشته بودند 
اين فقیران جواب آن نوشته بدست نوشیروان حسرو و مرزبان 
اسفندیار قبل ازاین ۷۵ سال که گذشته فرستاده بودبم وهیچ چیزی 


۸ زرتفئیان ایران 





ارسال هم نفرمودند واين فقیران رامعلوم نیست که احوال بهدینان 
آن ولایت چون است.» 

ولی‌راجع بتعداد جمعیت زرتشتبان درنامه‌ای که بتاریخ روز 
اورمزد وخورداد ماه که برابر است با سال ٩۱۲‏ هجری نوشته شده 
پس‌آزذکر نام چندتن ازدستوران و موبدان شرف آباد وترك آباد 
(۱۰ فرسخی بزد) گوید « این جماعت چهارصد نفرند از دلیر » و 
سپس جمعیت یزدرا ۵۰۰ نفر,جماعت کرمان راهء۷۰ نفرو جمعیت 
سیستان وخراسان رابترتیب ۲۷۰۰ و ۱۷۰۰ نفر قلمداد مینماید. 

اگرچه مانميدانیم منظور نویسنده از گفتن « چهارصد نفرند 
ازدلیر » چیست وبااینکه مانمیتوانيم بطور کلی بان ارقام اطمینان 
داشته باشیم ولی ازاین نامه مادر می‌پابیم که درسال ٩۱۶‏ هچری 
تعداد زرتشتیانی که درحراسان وسیستان مقیم بودندبمراتب بیشتراز 
زرتشتیان یزدو کرمان وتركك آباد وشرف آباد بوده است. 

دريك نامه دیگر که چهل وهشت سال بعد یعنی درروز بهمن 
و خورداد ماه که برابر است با جهارشنبه ۱۸ ربیع الاول ٩٩5‏ 
هجری‌ازیزد نوشته شده وارد است« جماعت بهدینان ملك خر اسان 
که ساکنند دراین جانب سه هزار نفرند » واین نشان دهنده آنست 
که وضع خراسان دراین چند سال آشفته شده وبزرتشتیان ساکن 
آنجافشار بیشتری واردآمده بطوری که‌مجیور شده‌اند خانه و کاشانه 
رارهاکرده به‌یژد و کرمان رفته اقامت گزینند. 

نامه دیگری که در تاریخ روز آذر و بهمن‌ماه که برابر است با 
۹ هحری در عهد ساطتت شاه عباس بزرگ از کرمان 





زرتشتیان ایران ۹0 


نوشته شده پس از نوشتن اسامی دستوران وبهدینان بزد وشرف 
آباد ومحمودآباد وذکر نام دستوران کرمان وخر اسان وسیستان 
همین موضوع راضمن اشعاری بشر ح‌زیرییان میکند. 


دگرجمم دستور چون گفته شد 
ز کرمانیان و خراسانیان 
که دارند هر کس ره و پیشه‌ای 
بملك راسان دگر پنج صد 
بقزوین به بسردست شاه جهان 


همه برره دین به استوان 


ز بهاین كساني که پذرفته شد 
بود پنج پانصد ز ساسانیان 
ز کارنیاکان بر اندیشه‌ای 
که هستند از دین بزدان بجد 
سه صدمرد بهدین‌در آنجارو ان 
شك و شبهه‌شان‌نیست آندر گمان 


دردوران پادشاهان صفویه جهانگر دانیآزاروپا بایران سفر 
نموده ومشاهدات خودرابرشته تحریر در آورده‌اند. در کتابهائی که 
از این جهانگردان بجای مانده جسته و گریخته مطالبی هم درباره 
زرتشتیان آمده که مابشرح چند فقره آن می‌پردازيم. 

تاورنیه که‌درسالهای ۱۶۳۲ تا ۱۶۶۸ میلادی‌سفرهائی بایران 
نموده در کتاب چهارم سفر نامه خود چنین نوشته است « دو چیز 
باعث شد که شاه عباسآین‌پل رااینجابرروی‌رودخانه‌بنانماید اول 
اینکه دراین نقطه رودخانه ازجاهای دیگر گودتر و آبش روشن تر 
وخوش منظره تراست ودوم مجاورت محله‌گبرها (زرتشتیان) بآن 
محل است که شاه‌میخواست‌بدین وسیله راه آنهار اباصفهان‌نزدیکتر 
نماید. محله گیرها تقریباً قریه بزرگی است که اولین خانه‌های آن 
از کنار رودشانه شرو ع میشرد.» 

تاورنیه درجای «یگ رکتاب نوشته است « درمیان این مذاهب 





نت زر تشتیان ایران 

متعدد و مختلف پیروان سه مذهب در ایران اکثریت دارند اول 
مذهب اسلام که دین‌پادشاه‌و| کثربت مردم‌ایرآن است‌دوم‌مذهب گیررها 
که آئین اپرانیان قدیم است قبل از آنکه مذهب اسلام در اپران 
رواج بابد سوم مذهب ارامنه که‌بیشتر آنها ازعیسویان شرقی هستند 
وجلفا مر کزشان است ولی دربسیاری آزشهرها ودهات ايران هم 
پرا کنده هستند » ودرجای دیگر کتاب وارد است « در کرمان بیش 
ازده هزار گبر زندگی میکنند و من در اواخر سال ۱۶۵۴ که برای 
انجام معامله‌ای باگیرهاسه ماه در کرمان توقف داشتم در اینمدت 
اغلب اوقات بتحقیق درباره مذهب ورسوم آنها پرداختم .» 


شرحی اززند گی زرتشتبان ازیک جهانگرد 
اولیریوس 5لناژیع01 جهانگرد آلمانی مینویسده در گنر آباد 
نزديك اصفهان آتشکده بزرگی بود ودستور کاوس مشهور به‌استاد 
هنگامی که شاه سلطان حسین بقتل عام زرتشتبان گبرآباد فرمان 
داد آتش مقدس رابرداشته باتفاق دیگران به یزد فرار نمود (۱] 
آزمطالب‌نوشته شده بالاچنین استنباطمیشودکه تاز مان‌صفو به 





۱- ایران - گذشته واکنون اثر جاکسون صفحه ۲۷۳ 


زرتعتیان ايران ۱۰٩‏ 


قزوین واصفهان زندگی میکردند و شماره آنها هم نسبتاً زیاد برد 
ولی کم کم از تعداد آنها کاسته ميشد و بویژه درزمان سلطنت شاه 
سلطان حسین تعداد زیادی از آنها طعمه‌تیخ بیدآدشده آزمیان رفتند. 
بازهم وضع ‌زرتشتیان ایران‌اسفنالتر وملالت بارتر وشماره 
جمعیت آنها روزبروز کمتر میشد تادوره‌پادشاهی قاجاریه که واقعاً . 
کارد باستخوانشان رسیده بود واگر دستی ازغیب بیرون نیامده و 
بکمکشان نرسیده‌بودامروز اثری از آنان در کشورایران باقی نبود. 
درطول این مدت طولانبی زرتشتیان ايران دوران خاموشی را 
علی‌میکردند اما درحالی که مروم عادی زندگی دوزانه را می گفرانددد» 
موبدان و دانشمندان و کلانتران قوم می کوشیدند تسا به هدایت مردم 
پرداعته و مسایل آنسان را حل وفصل‌کنند و در همین دوران است که 
مکاثبات میان موبدان پارسی دز هند با موبدان ایرانی که اغلب در یزد 
و کرمان ساکن بودند شرو ع شده وباری پارسیان در این دوران برای 
زرتشتیان ابر ان مغتنم بود. 
انجمن | کابر صاحبان‌پارسیان هنا.وستان درسال۱۸۵4 عیسوی 
بمنظور کمك به . ادران زرتشتی خوددرایران اعاناتی ازپارسیان 
متمول در زیر تام سرمایه بهبود حسال زرتشتمان ایرانی (۱) جمم - 
آوری نموده ودر همان سال شخصی بنام مانك جی لیمجی‌ها تزبا 
رایرای رسیدگی بحال زرتشتبان‌ساکن ايران و کمك بآنها بایران 


گسیل داشت. 


1 فص حمدامعم هصاخ دونداو20۴0۵ طوزو۶7 





۱۰۲ زرتشتیان اير ان 





۱ 
مانات جی‌هاتر با نخستین امابنده بادسیان 
روانشادسانکجی بمحض ‌ورودبایران‌دست بکارشد. اوبمراکز 
زرتشتی‌نشین‌یعنی بزدو کرمان‌سفرهائی نموده باحتیاجات زرتشتیان 
رسیدگی و بمستمندان آنها كمك های مالی کرد . يك باب آتش 
ورهرام دریزد ویکی‌هم در کرمان‌بنیاد گذاشت, عده‌ای‌ازجو انان‌با 
استعداد زرتشتی راازیزد (۲۰ تن) و کرمان (۱۷تن ) بخرج خود به 





زرتشتیان ايران ۱۰۴ 
تهران برد ودر آنجا مدرسه‌ای تاسیس نموده بآنها تعلیم‌داد و پس 
از چند سال که اين جوانها در ادبیات پارسی و تعلیمات مذهبی و 
سایر معلومات آنروزی‌ورزیده شدند مدارسی‌دریزد و کرمان‌تاسیس 
نموده آنهار ابا حقوق‌مکفی بامر تدریس نونهالان زرتشتی برقرار 
نمود. 

بزرگترین کاری که مانکجی برای زرتشتیان ايران انجام 
داد بر داشتن بار جزیبه از دوش آنان بود . زرتشتیان ایران که در 
آنموقع جمعیت‌شان درحدود شش تاهفت هزاربود وتتها در یزد و 
کرمان میزیستند میبایستی هر سال مبلغ نهصدوسی وهفت تومان و 
پنج ریال جزیه بپردازند ولی مقامات محلی برای وصول این مبلغ 
بعناوین مختلف درحدود دوهزار تومان آزاین مردم بینوا میگر فتند 
وتنهامیلغ ۵۳۷۵ریال آنرا تحویل‌خزانه دولت داده وباقیمانده رادو 
دستی می‌بلعیدند. 

مانکجی برای حل این موضوع بهمراهی سفیر انگلیس در 
تهران به پیشگاه ناصرالدین شاه قاجار بار یافت وپس از بحث و 
گفتگوی زیاد توانست مبلغ یکصد تومان تخفیف بگیرد ومقرر شد 
که مانده‌جزیه‌را که بالغ بر ۸۳۷۵ ریال بود خوداو مستقیم درتهران 
بپردازد ۰ 

در کتاب. اظهار سیاحت ايران توسط مانکجی دراین مورد 
چنین نوشته شده « نیز از راه رعیت پروری تخفیف در وجه جزیه 
طایفه زر تشتیان‌ساکن ایران عطا کردند که اکتون بهمه جهت جزیه 
طایفه زرتشتی مبلغ هشتصد وسي و هفت تومان و پنجهزار برقرار 


۱۰۳ زرشتیان ايران 

است که درابتخحصوص نیز حکم محکم ازمصدر عظمت صادر شده 
است که سوای مبلغ مزبوره هیچکس بهیسچ وجه‌من الوجوه و بهیچ 
اسم ورسم دیناری علاوه‌ترمطالبه نتمایند ومبلغ مزبور راهم اکابر 
صاحبان پارسیان هندوستان بجهت امداد همکیشان خویش همه 
ساله بتوسط این مسافر (مانکجی) به وزارت امورخارجه رسانیده 
و میرسانند » 

پارسیان هندوستان این‌مبلغ راهرسال توسط مانکجی تاسال 
۱ میلادی میپر داختند . درسال ۱۸۸۱ از سوی سردینشاه پتبت 
۰ رئیس انجمن| کابر صاحبان‌پارسیان هندوستان طي نامه‌ای ازحضور 
ناصرالدین‌شاه تقاضای لغوجزیه میشود و لی‌نتیجه‌مثبتی‌عاید نمیگردد 
بنا براین بوسیله حکومت هندوستان ووزیر امور خارجه انگلستان 
آزرونالد تامپسون سفیر انگلیس درتهران میخواهند که نفوذ خودرا 
بکارسته‌و بامانکجی‌دراینکار همکاری‌نماید. سپس‌مانکجی بهمراهی 
تامپسون با اصرالدین شاه ملاقات و تقاضای لغو جزیه را تجدید 
میکنند وبالاحره دررمضان‌سال ۱۷۹۹ هجری‌فرمان لغوجزیه صادر 
واز ترروز سال ۱۷۶۱ حورشیدی زرتشتیان‌ابران از پرداعت جزیه 
بخشودگی حاصل میکنند. اينك متن فرمان: - 

و باتوجه به‌تقضلات و بر کات بشماری که خداوند تبارك و 
تعالی بماعطا فرمو ده وهم چنین بپاس سپاسگذاری از آن خداوندی 
که دیهیم‌شهریاری اپران‌رابما بخشید ووسائل‌تامین رفاه و آسایش 
ساکنین اين مرز وبوم رابما ارزانی داشت شایسته‌است که وسائل 
آسایش ورفاه کلیه‌رعایای خود را از هرقبیله و نژاد و از هرملت 


ما 
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م۳ زرشتیان ابران 
ومذهب فر اهم نمائیم تا از چشمه فیاض اطف و عتایت خساص ‌ماشادابو 
سیر اب گردند. زراشتیان ساکن يزد و کرمان که ازاعلاف مردمان 
باستان و نجبای ایرانند دربین این دسته جماعتن که اراده شاهانه‌ما 
بر آن قرار گرفته است راحتی و آسایش آنهارانسبت بسابق بهتر و 
کاملتر سازیم . 
بنا براین با صدور اين فرمان شاهی امر و مقرر میداریم که 
همان مالیات وحقوق تجارتی وعوارض‌دولتی وغیره که ازرعایای 
مسلمان ساکن شهرودهات یزد و کرمان گرفته میشود از زرتشتیان 
ساکن این دومحل بهمین ترتیب ه‌چیزی کمتر ونه‌چیزی زیادتر احذ 
شنود . 
نظر باینکه باتوجه به ترتیبات فوق مبلغ ۸۴۵ تومان مالیات 
سالیانه ای که‌بنام جز به از این‌جماعت گرفته‌میشد لغومیگردد بنابراین 
ازشرو ع سال جاری یعنی سال مباركك اسب این‌مبلغ راحواله نموده 
و زرنشتیان رابرای هميشه از پرداخت آن معاف مینماثیم و بدین 
وسیله بمستوفیان و متصدیان جمع آوری مالیات و خزانه‌داری 
شاهنشاهی دستور میدهیم که این مبلغ رااز صورتحساب ودفتر در 
آمد پزدو کرمان حذف نمابند. 
حکام فعلی و آینده این دو شهرستان باید ادعای پسرداعت 
مالیات مز بور را برای هميشه لغو شده تلقی کنند وچنانچه درسال 
جاری یاسال بعدتمام‌یا قسمتی از این مبلغ بزور آحذ شودمسئول‌شناخته 
شده‌ومجاز ات خو | حندشدومو قم‌ وضع عشربه‌و عوارض آب ومستغلات 
و حقوق بازرگانی و غیره باید نسبت بزرتشتیان همانگونه که 








زدتفتیان ایران .۱ 

نسبت بسایررعایای مار فتارمپشود عمل گردد.» 

در اینجا مامیکوشیم تاو ضع زر تشتبان‌ایرانرا از زمان‌پاه‌شاهی 
ناصرالدین شاه قاجار ببعد با شماره افراد جمعیت زرتشتی بنقل 
قول از جهانگردان حارجی واشخاصی که بایران مسافرف نموده و 
مشاهدات خودرا در کتابهابیاد گار گذاشته‌اند بترتیب تاریخ‌بمعرض 
دید خوانندگان قراردهیم. 

درصفحات پیش یاد آورشدیم که روانشاد مانکجی سخستین 
نماینده پارسیان هند درسال ۱۸۵4 بایران گسیل شد و این تاریخ 
برابراست‌با سال۱۲۳۳ خورشیدی . مانکجی درعریضه‌ای خطاب 
بناصرالدین شاه مینویسد(۱) « طایفه پارسیان بزدان پرست که در 
تمام ممالك محروسه ایران سکنا داشته‌اند از اتفاقات و حوادث 
روز گاری کم شده تادراو آخرعهد سلاطین صفویه رحمهم الهشصت 
هزارخانواده درحساب بودند ودرایام فردوس نشین خافان مغفور 
اسکنه‌انّه فی دارالجنان ششهزار باقی بودند و اکنون یکهزار در 
شمارند»(یعتی درحدود شش‌ناهفت هز ار تن) 

کنت گوبیبو که در سالهای ۱۸۵۵/۸ عیسوی پرابر ۱۲۳۴/۷ 
حورشیدی سفیر فرانسه درایران بوده در کتاب خود بنام سه‌سال‌در 
ايران شماره زرتشتیانرا درعهد سلطنت ناصرالدین شاه هشت‌هزار 
نقر پادداشت نموده است. 

موسیومنان ۳160206.(] فراسوی در کتاب پسارسیان 
15 ع,] مینویسد » طبق سرشماری که در سال ۱۸۷۸ عیسوی 


ها زدرتشتیان ایران 

(۱۲۵۷ خورشیدی) بفرمانحکمران کرمان,هم لآمد جمعیت کرمان 
عبارت بوداز ۲۹۷۴۴ نفرمسلمان ۱۳۴۱ نفرزر تشتی و۸۵ نف ر کلیمی 
جمع؛ ۱۱۷ نفر.» 

جنرال شیندل رآ لمانی در کتاب خود (۱) میگوی د که جمعیت 
زرتشتیان ایران درسال ۱۲۵۸ خورشیدی بشرح زیر بوده :- 

درشهریزد ۱۲۲۴ نفر- دهاتاطر اف ۵۲۴۱-شهر کرمان۱۳۹۵ 
دهات اطراف۲۵۲- بهرام آباد رفسنجان + - تهران ۱۵۰ -کاشان 
۵ شیر از ۵۲- بوشهر ۱۲- جمع ۴۹۹ ۸نفر. بعلاوه جنرال شیندار در 
مورد آمار و نفر ات زرتشتیان که گزارش می‌دهد این آمار با آن چه 
"کسه مانکجی‌هاتر یا شرح کسرده است دارای اختلاف‌هایی است» 
مانکجی صاحب در او اسط سلطنت ناصر السدین شاه از سوی انجمن 
پارسیان ايران لیگث که مررکز آن در بمبثی واقع بوده برای رسیدگی 
به حال همکیشان خود به ايران آمده بود. زرتشتیان بواسطه امانت و 
دیانت در کسب و تجارت در نزد هموطنان خود احترامی دارند. 
امانت‌داری و درستی آنها ضرب المثل است و بواسطه همین صفات 
نیک و پسندیده که در مشرق زمین کمیاب است توانسته اند در ایالت 
حنوب شرقی ارات تحارت را بخود انحصار دهند» (۱) 


زدتعتیان ایران ۱۰۹ 


ادواردیراون خحاورشناس شهیر انگلیسی که درسالهایر ۱۸۸۷ 
(۱۲۶۶/۷ خورشیدی ) بایران مسافرت نموده در کتاي یکسال در 
میان ایرانیان (۲) میتوبسد « در یزد وتوآبع آن درحدود هفت تاده 
هزاران زرتشتی زندگی میکنند. زنسدگی این افلیت از کیفیت عوبی 
برخوردار نیست و محدودیته! و محرومیت‌هایی را تحمل می‌کنند. 
اغلب حا کمانی که ازسوی دولت‌قاجار که همه ازشاهز ادگان بودند به 
حکومت بزد یا کرمان منصوب می‌شدند» از بی دفاعي و موقعیت این 
جماعت استفاده کرده ونسبت به آنان تعدیاتی روا می‌داشتند. مکاتباتی 
در دست است که مانکجی صاحب پارها به مراجع برای رفع ظلم از 
طرفب حکومت شکایت کرده بود. 


کیخسرو جی خانصاحب یکنفر ایرانی دانشمند اهسل کوچه 

بیولك یزد است که دربمبلی فار غ التحصیل شده‌بنمایندگی از طرف 

پارسیان هندوستان‌بعداز مانکجی‌بایران میاید. روانشادکیخسروجی 

درسال «برابربا شرح وی» (۱۷۲۷۱ خحورشیدی ) سرشماری بسیار 
دقیقی آززرتشتیان ایران نموده که آنراعیناً رونویس میکنیم . 


۱- سفرنامه مادام دیالافوا - ترجمه مثرحم همایون صنحه ۸۲۹۹ ۴۰۰ 
امد ما۳ ۲۲۵ افوموج م۷۲ ۸ 


۳ 


.و _ سس 
۱۱۰ زرتشتیان براث 


صودت آماد زد تشتیان _بزد 





هزدعه مددی 


آبشاعی ۱۲۳ 
محمد آ باد ۷۰ 
نصرت آباد ۶ 


جمع‌کلی ۱۱۷۰۸ ۱۱۶۲۲۶ ۶۹۰۸(۱۳۹۵|۲۰۴۰۱۱۷۲۲۲۱۹ 











زرتفتیان ایران ۱ 





صورت آماد ذد تشتیان کرمان 
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همانگونه که از صورتهای بالا مشاهده مینمائید جمعیت 
زرتشتیان ایران در سال ۱۷۷۱ عبارت بوده‌از :- یزد ره۶۵ نفر - 


۱- ددسودت لاهیجان رشته غده که ممکن است‌اشتباه‌باشد یااینکسحلی پاین 
نام هم‌دد استان کر مان‌بوده ونو یسنده ا آن بی‌اطلاع است 


۱۱ زدتفتیان ایران 
در کاشان ۳ نفردرقم ۷ نفردر بوشهر ۶ نفردر بندرعباس ۳ نفردر 
درمشهد و ۲۸ نفردرراه بمثبی وایران بوده‌اند و بااین‌تفصیل جمع 
نفرات مساوی بوده با ٩۳۶۵‏ نفر(۱) 

پروفسورجکسن امریکائی در کاب ايران -گذشه و حال(۷) 
از قول اردشیرجی‌ایدلجی ریپورتر جمعیت زرتشتهان ایرانرا درسال 
۷۷۲ ور شیدی به ۱۰۸۲۹ تن قلمداد نموده است. 

شخصی بنام ناپیر مالکولم که پیش از سال ۱۹۰۵ میلادی 
(۱۲۸۳ خورشیدی) تامدت پنج سال دربزد اقامت داشته در کتاب 
خود بنام پنج سال دريك شهرایران (۳) میئوبسد « در یبد ۱۴۰۰ 
خانوار زرتشتی ساکنند. زرتشتیان گرچه درسابق بسیارتحت ظلم 
وستم بوده‌اند ولی حالا بعضی از آنها توانگراند اما با این حال براثر 
این که حکام دو لتی ازقدرت برخوردارند وهرگاه اي مردم مورد ظلم 
و اجحاف واقع شوند به موجب موقعیت‌شان» گوش شنوایی برای 
احقاق حق وداد خواهی و جود ندارد. بارها برای تعدیاتی که درمورد 
اعذ مالیات‌های ناروا از طرف حاکمان ومباشران آنان به آنها وارد 
می‌شد» به مر کز و اوصیای دربار شحایت و عربضه نوشتند. اما با این 
حال چون مردمی معتقد وبا ایمان ومقاوم بودند ‏ دشواریها را صبورانه 
وبابردباری تحمل می کردند. 


۰2 بحمعصامم( جعمز(: ۷۷ ۳۳۵۸ 5 - احععع۳۳ مه ۳۵2 - ۴۵۳۵۱۵ 
3 امه زود 3۲ - م۳0 دمافده۳ ۸ دز ومع۷۲ م۳۱۲۵ 








۳ آیرانسشاه آنسش رام (وریرام) در سخشگا و معروف 


در ده آودوادا بیشتراز بزار و دویست سال ایست 


کم آذ ر مقد س درآن روشن است 
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۱۱۸ زرتعتیان ایران 
در صفحات پیش ماآخرین آمار زرتشتیان اپرانرا درسال 
۷۴ خورشیدی از قول ناپیرمالکولم انگلیسی ذکر نمودیم,اينك 
دز دنبالهآن می‌افزائیم که طبق آماری که مانك‌ملا نماینده انجمن 
زرتشتیان ایرانی بمبلی نشان داده جمعیت زرتشتیان ایران در سال 
۱۳,۶ خحورشیدی ۱۰۰۵۲ تن بوده است واین جمعیت ۷۴ سال بعد 
بموجب صورئی که از سوی انجمن زرتشتیان تهران درنامه ماهانه 
اطلاعات بشماره ۳۷ مور خ آبان‌ماه ۱۳۷۵ انتشار یافته بشر ح‌زیر 
به ۱۷۸۰۰ تن رسیله‌است :- 

بزد ۰ونفر - کرمان ۳۵۰۰ نفر - تهران ۳۵۰۰ تفر دیسحدر 
تقاط ایران ۳۰۰ نفر(۱) 

بموجب سرشماری عمومی کشور ايران که‌درآبان‌ماه ۱۳۳۵ 
عملی گردید جمعیت زرتشتیان بشر ح زیر بوده‌است:(۲) 
استان مر کزی ۳+۷ تن استان خوزستان و لرستان ۸۰۰ تن 


استان گیلان ۳۷ ۱ « فارس وبنادر ۵ 
استان‌ماز ندرانو گر گان ۶۴ تن د کرمان ۴ !1 
استان آذربایجان شرقی ۷۲۱ ۱ « خراسان ۴ , 
استانآذربایجان غربی ۲۳۷ « «اصفهان و بزد ۹۹ « 


استان کرمانشاهان ۳۰ 1 


۱- نقل از کتاپ فرزانگان ذدتشتی اثر آقای دشید شهمردان 
۲- نقل از گزارش خلاصه سرشمادی عمومی کشود ايران ددسال۵ ۱۳۳ 








ذدتعتیان ايران ۷۱۱۹ 

استان کردستان هب تن استان بلوچستان وسیستان هه تن 

جمع کل ۳ تن 

ده‌سال بعد يعني درسال ۱۳4۵ بنابسرشماری عمومی کشور 

ایران جمعیت زرتشتیان بشرح زیر از ۱۵۷۲۳ نفر به ۱۹۸۱۶ نفر 
افزایش بافته است (۱) 


استان مررکزی ۱۰۰۲۹ استان گیلان ۷۳۵ 
« مازندرانو‌گرگان ۳۰۵ « آذربایجان شرقی۳۰۳ 
و آذربایجان غربی ‏ ۱۳۸ + کرمانشاهان ‏ ۱۳۲ 
« کردستان ۹.۰ و خوزستان‌ولرستان۶۲۳ 
د فارس و بنادر ۴۲ کرمان ۱۷۳۸ 
« خراسان ۷۵۰ د اصفهان ۳۵۳ 
شهرستان یزد ۴۹۳۳ « بلوچستانوسیستان۱۲۲ 
فرمانداربهای کل ۱۳۹ جمع کل ۱۹۸۱۶ تن 


با برابری دادن ارقام آمار زرتشتیان اپران درسالهای۱۳۳۵ 
و ۱۳۴۵ ملاحظه میشود که رشد جمعیت آنها در عرض ده‌سال در 
حدود ۷۶ درصد بوده است واگر فرض شود که درهفت سالاخیر 
نیز بهمان نست برجمعیت آنها افزوده شده باشد شماره نقرات 
جماعت زرتشتی ايران در حال حاضر باید در حدود ۲۲۵۰۰ تا 
۳۰ تن باشد . 


۳- گزارش خلاصه سرشمادی عمومی کشود ایرآن دد سال ۱۳۴۵ 


سازمانهای اجتماعی زر تشتیان 


از دپرباز در اغلب شهرها ودهات زرتشتی‌نشین ابران‌هیشت- 
هسائی بنام انجمن زرتشتبان بنیاد گردیده است که کلیه کارهای 
جماعتی و آثینی و فرهنگی و خیریه زرتشتیان محل خود را اداره 
مینماید وبوضع مدرسه‌ها و دربمهرها ودیگر بتیادهای زرتشتی‌شهر 
یاده خود ر سید گی میکند ومنازعات ومرافعات اهالی زرتشتی آنجا 
را بطور کدخدامنشی حل وفصل مینماید. 

اخیرآ نیز درا کثر شهرستانهای زرتشتی‌نشین سازمانهائی بنام 
سازمان جوانان زرتشتی بمتظور اداره کردن کارهای ورزشی و 
تربیتی جوانان و نونهالان جماعت و نیز سازمانهائی دیگر بنام 
سازمان زنان زرتشتی برأی رسیدگی بامور مربوط بدوشیز گان 
وبانوان جامعه زرتشتی هرمحل بنیاد گردیده است. 

در این گفتار ما انجمن‌هارا مقدم میشمريم و نخست از آنها 
صحبت بمیان میآوريم وبعد ميپردازيم بسازمانها و گروهها و دیگر 
موسسات اجتماعی زرتشتیان . 

انجمن زد تشتیان | در عهد سلطنت قاجاریه مرکز زرتشتیان اپران 
تهران پزدبودو کرمان و شماره‌زرتشتیان درشهرستانهای 

دیگر بسیار کم و انگشت‌شمار بود حتی در تهران که پایتخت و 
مرکز کشور بود شماره آنها از چند صد نفر بیشتر نمیشد. باوجوه 
ین زرئشتیان تهران درسال ۱۲۸۶ خورشیدی دورهم جمع شده و 
پس از بحث و گفتگوی زیاد بالاخره نظامنامه‌ای در ۶۵ ماده تنظیم 


سانمانهای احتماعی‌زد تشتیان ۱۳۹ 

وانجمنی‌بنام انجمن زرتشتیان تهران تاسیس نمودند . 

نختین صورت‌جلسه انجمن باین‌شرح آغاز میشود - «یباری 
پروردگار چون در روز چهارشنبه زامیاد ايزد واسفند ما1 ۲۸ ۱* 
خورشید. ی مطابق ۷ جمادی‌الاخری ۱۳۷۵ زردشتیان تهران در 
کاروآنسرای مشیرخلوت جمع‌شده وپس از قرائت نظامنامه فوق الذ کر 
آنرا برای جزویت وتشکیل انجمن زردشتیان تهران بر گزیدند لهذا 
امروز که جمعه انارام ایزد واسفند ماه ۱۲۷۶ (۱۲۸۶ خورشیدی) 
برابر ۷۵ جمادی‌الاخر ۱۳۷۵ است‌انجمن تشکیل وتمامی چهارده 
نفر برگزیدگان مزبور هم دز و کالتخانه پارسیان تهران باحضور 
جناب اردشیر جی صاحب حاضر شده . . ..» 





انجمن زرتشتیان تهران از بدو تاسیس تا به‌امروز مرتب و 
بدون و قفه تشکیل تشست داده و کارهای داخلی جماعت را حل و 
فصل نموده است الیته در سالهای اخیر که جمعیت زرتشتیان نهران 
رو بافزایش نهاده بر تعداد اعضای دوره اتحمن و دوره انتخابات آن نیز 


اضافه شده است 
دوره انتخابات انجمن چهار سال خورشیدی است وازجمله 





۱۳۳ سازمانهای احتماعی‌زد تشتیان 

وظائفی که بعهده انجمن واگذار میباشد رسیدگی بامور مدارس» 
دریمهر, آرامگاه و دیگر موسسات زرتشتیان تهران است که‌شر ح 
مختصری از هريك را برای اطلاع خوانند گان درزیر مینویسیم. 

۱ دبستان جمشید جم - این دبستان پسرانه که در خیابان 
مسعودسعد واقع است در سال ۱۲۶ خحورشیدی از دهش روانشاد 
ارباپ جمشید جمشیدیان بنیاد شده و در سال ۱۳۴۵ که سانعتمان 
آن روبخرابی نهاده‌ب و دساختمان جدیدو آبرومندی‌باوسائل آمروزی 
از جیب فتوت مرحوم رستم جمشیدیان فرزند آن شادروان در 
جای آن بنا گردید. اين مدرسه در حال حاضر دارای پتج کلاس 
باضافه کلاس آماد گی‌است, درحدود »عدانش آموزداردورباست 
مدرسه باآقای کگشتاسب کرمانی میباشد . 

۳ دبستان گیو - در سال ۱۷۸۷ مدرسه کنوچکی برای 
دختران زرتشتی درخانه‌ای که‌اردشیر خسرو زار ع وشیرین خداداد 
تفتی بانجمن واگذار نموده بودند ابجاد گردید. در سال ۱۷۵۹۲ دو 
بانوی خیراندیش پارسی بنام سونابائی وزربائی دوباش بنامگانه 
پرادر ناکامشان ایرج هزینه ساعتمان دیستانی را برروی زمینی که 
از وجوه خیریه انجمن خریداری شده بود متقبل ودر نتیجه دبستبان 
ایر ج تاسیس و مدرسه دخترانه با نجا منتقل شد . 

این دیستان دارای پنج کلاس بانضمام کلاس 
آمادگی است و قریب دویست دختر در آن در زير مذیریت بسانو 
حشمت منجمی مشغول تحصیل‌اند. ضمناً بجای دبیرستان اير ج که 
در حال ویراتی بود سالون بزرگی از سوی انجمن زرتشتیان بنام 
سالون ایرج احداث شد. در این‌باره بازهم باشما گفتگو خواهیم 


۰ 


داشت ۰ 








ساذماتهای اجتماعی‌زد تشتیانه و و 


۳- دبیرستان فیروذ بهرام - پارسی نيك‌اندیشی بنام 
بهرامجی بیکاجی بنامگانه فرزند ناکامش فیروز همزینه ساختمان 
دبیرستانی را تقبل نمود و آن‌دبیرستان پس‌از پایان بنا در روزاول 
دی‌ماه ۱۳۱۲ در زیر نام دبیرستان فیروزبهرام در چهارراه سی تیر 
کشایش یافت و قسمت دبیرستان از دبستان جمشید جم بانجا متقل 
گردید. این دبیرستان امروژز در تحت مدیریت آقای سیروس فرسانی 
به‌بیش از ۱۰۰ نفر محصل در رشته‌هاي ریاضی طبیعی و دوره راهتمائی 
تعلیم میدهد ‏ 


6 دبیرستان بندارلیسک - در مسافرتی که روانشاد 
ار دشیرجی ریپورتر نماینده سوم پارسیان بهندوستان نموده بود با 
كمك چندتن ازخیرخواهان آنجا ازبانو رتن‌بائی بامجی‌تاتا برای 
تاسیس دبیرستان دخترانه تقاضای مساعدت کردند وپس‌از تقیل آن 
بانوی خیراندیش ساختمانآبرومندی برروی زمین متعلق بانجمن 
ساخته شد ودرروز ۱٩‏ شهریور ۱۳۱۵ آن دبیرستان بنام دبیرستان 

پندار نیک بنامگانه نوشیروانجی تاتا پدر رتن‌بائی گشایش 
پافت . درحال حاضر این دبیرستان که دارای کلاسهای طبیعی » 


۳ ساذمانهای اجتماهی‌زد تفتیان 

ریاضی؛ منشی‌گری ودوره راهنمائی است در زير مدیریت بانبو 
باهره فرهنگث اداره میشود . شماره محصلیی اپن‌دبیرستان درحدود 
هشتصد دختر میباشد . 

هه معبد زد تشتیان تهر ان - که زرتشنیان عموماً آنرا در 
مهر یا آدریان مینامند در جهارراه سی تير روبروی کلیسیای ارامنه قرار 
گرفته و درسال ۱۲۹۹ گشایش يافته است. 

عمعبد دیگری که درخیابان امیربه کوچه شیبانیو اقع‌وبنام 
شاه ودهر ام اربزد معروف است ازدهش شادروان‌هر مزدیار بهمن 
میباشد وخیر اندیشان‌دیگر زرتشتی برای‌ساختمان وأئائیه‌وتجهیز ات 
آن مبالغی خرج کرده‌اند. دراین معبد آتش نگهداری نمیشود و 
زرتشتیان هنگام پرستش شمع یا چرا غ می‌افروزند . 

۷- آدامگاه زد تشتیان - کاخ پیروزی که از قصرهای‌بیلاقی 
پادشاهان قاجار بوده ودر نزدیکی شکارگاه فرح آباد قرار دارد 
در سال ۱۳۱۵ بدستیاری روانشاد اربساب کیخسرو از دولت 
خریداری وبرای آرامگاه ابدی زرتشتیان اویژگی داده شد . 

کتابخانه اددشیر بقانگی - درسال۱۳۳۶بأنوی‌خیر اندیش 
فرنگیس یگانکی بنامگانه‌شوهرروانشاد خحودساختمان کتابخانه‌ای‌را 
بنام کتابخانه اردشیر بگانگی بنیاد نهاده واداره آمور آنر! بانجمن 
زرتشتیان‌و | گذار نمود. این کتابخانه که‌بجز روزهای‌تعطیل‌هرروز از نه 
صیعح‌نا ۱۲ ظهر واز پنج تا هفت بعدازظهر باز است دارای‌هزارها 
جلد کتاب میباشد که ۲۵۱۴ جلد آن ازسوی بانوی نيك‌منش پارسی 
رتن‌بائی هومجی‌بنامگانه همسرخود منوچهر هومجی مدیرروزنامه 


. سانمانهای اجتماعی زدتشتیان ‏ ۰ ٩۳‏ 
سماچار بمبثی بانجمن زرتشتیان تهران اهدا شده است . 

4 ددمانگاه بهر ام _بگانگی ازدهش‌دکتر اسفندیار یگانگی 
بنام پدر روانشادش بهرام اردشیر یگانگی است که در خرداد ماه 
۱۳۷۹ بتیاد شده و اداره آن بانجمن واگذار گردیده است. این 
درمانگاه دارای سروپس‌های عمومی» دندانپزشکی» گوش‌وحلق 
وبینی. بیماریهای چشم» دار وخانه آزمایشگاه وسرویس‌های کامل 
دیگر میباشد وبینوایان را برایگان مداوا میتماید 

۰- ذبرشگاه مهر بان ,بادسائی داقع در خیابان نجات‌الهی 
نزديكگ چهارراه طالقانی از دهش روانشاد مهربان جمشید پارسائی 
درروز اورمزد وخرداد ماه ۱۳۷۲ گشایش یافته وبرای پذیرامی از 
مسافرین زرتشتی مورد استفاده فرار میگیرد . 

بعلاوه ازبنیادهای ده گانه که بشر ح مختصر هريك پرداختيم 
انجمن زرتشتیان تهران امور مربوط بموسسات زیر را نیز اداره 
میکند. 

حانه دانشجو واقع در چهارراه ولیعصر از دهش آقای خدارحم داوری برای 

آقامت محصلین زرتشتی, خمانه‌ای وصل به‌شاه‌ورهیرام 
ایزد ازدهش آقای شابهرام کامل‌زاده برای سکونت محصلین , سه 
باب‌ساارن‌بزرك یکی ازدهش روانشاد عسرو خسروي جهت جشنها 
و گواه گیریها وسدره‌پوشیها» دومی‌سالونی‌است که‌بنامگانه‌رو انشاد 
بهمن بهمنیان بمنظوربر گزاری سخنرانی‌ها بنیاد گردیده و سومی 
سالون اير ج است که قبلا نیز از آن نام بردیم و جائی است برای 
بر گزاری پرسه وروزیادبود در گذشتگان و نیزموسسات دیگری که 


مار سازمانهایاجتماءی زد تشتیان 
دراین گفتار حوصله شرح وتفسیر آنها نیست. 

هیتت نظادت‌بر | کلیه دارائی انجمن زرتشتیان تهران‌درزبرنظارت 
سرمابه انجمن | و اداره سازمانی بنام هيشت نظارت بسرسرمایه 
انجمن میباشد . طبق اساسنامه انجمن اعضای هیثت نظارت هشت 
نفرند که بنابه پیشنهاد انجمن‌ازسوی مجمح‌همگانی انتخاب‌میشوند 
مدت کار آنها ده‌سال‌است ووظفه آنها دراختیار گر فتن کلیه داراثی 
انجمن از منقول وغیر منقولو کلیه‌در آمدها وبهره‌برداری ازسرمایه 
ودارائی انجمن از صرجهت بنشعذیحساب میباشد. نقل وانتفال 
دارائی انجمن بساتصویب مجمم‌همگانی منحصرآ بعهده این 
هیثت است. این هیئت‌درتحت رباست آقای‌د کتر فریدون ورجاوند 
ونیابت آقای‌خدامراد ایدون انجام وظیفه مینماید. 

انجمن ‏ درحدود سال ۱۷۲۷۱ در او اخر پادشاهی‌ناصر الدین 
زر شتیان _بزد | شاه براهنمائی و كمك کیخسرو جی خانصاحب 
نماینده دوم پارسیان انجمنی دریزد درزیرنام انجمن نساصری 
زرتشتبان بزد بمنظوررسیدگی بکارهای داعلی‌زر تشتیان بنیاد نهاده 
شد. این انجمن بعدها به انجمن‌زرتشتیان یزدتغییرنام داد ولی 
متاسفانه امروزدرحال فترت بسرمیبرد . 

پیش از آنکه ازاين مرحله بگذریم خحوب است از موسسات 

فرهنگی زرتشتیان در شهریزد مختصر گفتگوثی بکنیم . درسال 
۱۷۶۸ عورشیدی روانشاد کیخسرو مهربان برای تعلیم و تربیت 
نوباوگان زرتشتی بتاسیس مدرسه‌ای‌دست‌زد کهآ زکهن‌ترین‌و هترین 
مدارس آنروژ بشمارمیآمد. کیخضسروجی خانصاحب درسال۱۲۷۱ 


ساذمانهای اجقماعی زد شثیان ۱۳۷ 
۲ پسر قلمداد میکند و ازمعلمین‌این مدرسه‌استادجوانمرد شیرمرد 
و ماستر خدابخش بهرام رئیس و میرزا مهربان بهرام رئیس را 
نام‌میبرد. این مدرسه امروزبشکل دبیر ستان کامل‌اداره ميشود. 
چند سال بصد دبستان خسروی ازدهش وبناسگانه روانشاد 
حسروشاهجهان‌بنیاد نهاده شدوسپس درسال ۱۷۹۵ دبستان دینیاری 
یزد از سوی شادروان رستم موبد خسرو صدافت بنامگانه فرزند 
ناکامش دینیار بنیانگذاری شد. بعداز آن نوبت بموسسات‌مارکار 
رسید که شامل دبستان و دبیرستان پسرانه و دخترانه و پرورشگاه 
میباشد وبا همت و کمك روانشاد پشوتن‌جی‌مار کار تاسپس گردید. 
خوشیختانه امورهمه این تأسیسات و نیز کارهای مربوط به آتش 
ورهرام ودرمهرهای یزد ازسوی متولیان ومتصدیان مربوطه‌بخوبی 
اداره میشود وفتدان انجمن درکار آنها چندان لطمه‌ای نمیزند 
بخصوص که آقای شهریارخدایاری رئیس سازمان جوانان‌زر تشتی 
یزد نیز درحل وفصل کارهای جماعتی كمك موثری میکند.با همه 
اینها ما امیدواریم که زرتشتیان یزد از این خواب خرگوشی بیدار 
شده همتی کنند ووضع انجمن خود را ازنو سروصورتی دهند . 
همگام با انجمن زرتشتیان یزد در کرمان یز بنا 
زد تشتیان کر مان بر اهنمائیهای کیخسروجی خحانصاحب انجمنی‌بنام 
انجمن ناصری زرتشتیان کرمان تشکیل و سالها بعد همانند انجمن 
یزد به انجمن زرتشتیان کرمان تغییر نام داد. 









۹۱۳۸ ساذما نهای! جتماعی زد تشتیان 
شماره اعضای این انجمن ها نفر است واسامی هیثت‌رئیسه 
آن‌عبارت‌است از قایان‌پرو پزسروشیان(رئیس)نوذرمهران وبانو 
تاجور آمیغی(نواب رئیس) رشید خسروپور ( خزانه‌دار ) کیضرو 
سیاوشیان (دبیر)رستم سیاوشیان وسروش کشاورزیان (بازرسان). 
انجمن کرمان بامور آموزشگاههای زرتشتی که عبارتند از 
دبیرستان ایرانشهر وهترستان کیخسرو شاهرخ و دبستان دخترانه 
شهریاری ودبستا نکاویانی و کودکستان اردشیر همتی ودر مهر و 
آرامگاه زرتشتیان و درمانگاه و پذبرشگاه حداد مهرابی و تالار 
جهانگیرفروهر وسایر موسسات جماعتی کرمان رسیدگی مینماید. 
7 این انجمن در سال ۱۳۳۰ بنیاد گردیده شماره 
زر تشعیان شیراف| اعضای‌آن ۱۱ نفر ودوره انتخاباتش چهارسال 
" است.انجمن‌شیراز درتحت‌ریاست آقاید کتراردشیر ایدون و نبایت 
آقای خسرو شهریاری بکارهای معبد و مسافرخانه و آرامگاه 
زرتشتیان نظارت و سرپرستی میکند . نشانی انجمن شیراز خیابان 
زند جنپ سینما آرپا است . 





انجمن در سال ۱۳۴۷انجمن زرتشتیان‌اصفهان پابعرصه 
زد آشتیان اصفهان وجود نهاده‌دوره انتخابات آن دو سال است و 





اعضاء عبارتند از آقایان دکتر فرهاد آباداني (رئیس ) دکتر 
هوشنگ فرودیان و کهزاد بنشاهی ( نواب رئیس ) رشید باوفا 
(حسابدار) مهندس اورمزدی (دبیر) خداداد رشیدی (صندو قدار) و 


اردشیر خورشیا.بان (بازرس) ۰ 


سازمانهای اجتمامی‌زد تشتیان ۱۳۹ 

اين انجمن در اثر مکاتباتی که اخیراً بادهشمندان جماعت 

داشته موفق شده است که دو موسسه نوبتیاد به ابوابچمعی خود 

بیفزاید. یکی از آنها خانه آبرومندی است درجلفا خیابان نظر که 

بر اد ان‌نیکو کار فر یدون و مهر بان‌زر تشتی خحریداریو بر ای‌محل تشکیل 

جلسات انجمن وبر گزاری جشنها ومانندآن در اخثیار انجمن قرار 

داده‌اند . برادران خیر اندیش مهرباتی هم باغ بررگی را در همان 

حوالی‌عریداری نموده ودرصددییناد آدریان مجللی جهت زرتشتیان 

اصفهان میباشند . ما توفیق خیر همه نيك اندیشان را از درگاه 
اهورا مزدا خواهانیم. 


سس ‌ ۰ + ۰ ۰ 4 
انجمن زر تشییان | در شهرهایاهواز, آبادان,زاهدان بم‌ودیگر 
شرف آباد و قوابع | شهرهائی که جمعی زرتشتی ساکنند و نیز در 


همه دهات زر تشتی‌نشین یزد انجمن‌هائی وجود دارد که بحث در 
باره همه‌آنها اين گفتار رابدرازا میکشاند بنابراین ما تنها بشرح 
انجمن‌های شریف آبادوتفت که از قدیمی‌ترین آنهامیباشند میپردازیم 
ومیگذریم ۰ 

در شریف آباد که‌درحومه اردکان و۱۲ فرسخی شهر پزدوأقع 
شده ازسال ۱۲۸۶شاخه انجمی زرتشتیان بنباد گر دیده که تاامروز 
مرتباً تشکیل جلسه میدهد. در روز هفتم مهر ماه ۱۳۷۲۵ از سوی 
زرتشتیان ساکن شریف آباد وحسن آباد میبد و مزرعه کلانتری ۱۵ 
نقر بعنوآن‌اعضای‌این انجمن انتخاب ودرزیر نام انجمن زرتششان 
شریف آباد وتوابع رسماً بهثبت رسید . هیثت‌رئیسه انجمن در حال 
حاضر عبارتند از آقایان رستم بلیوانی (رئیس) پهرام شامردانی و 


۱۳۰ سازمانهای اجتماعی‌زد تفتیات 
جمشید مهربانی ( نواب‌رئیس ) اردشیر قدیمی ( حسابدار ) بهرام 
خادمی (بایگان) دینیار ذهبی (بازرس). 
اداره آمور دبستان جمشیدی ودر مهر وشاه ورهرام ایزد و 
پیرمهر ایزدو آرامگاه زرتشتیان‌بااین انجمن است ویکیاز کارهای 
مفید وارزنده‌ای که انجمن‌موفق بانجام آن‌شده است بهثبت‌رساندن 
زیارنگاههای پیرسبز و پیر هسریشت و تمشیت اسور آنها است 
ببهترین وجه . 
انجمی ذرگتتیان تفت که درشش فرسخی شهر یزدواقع شده‌دارای 
گفت ۵ توایي | ۷ محله است وزرتشتبان در چهار محله آن که 
عبارت از راحت آباد سرده با غ‌خندان وبا غ گلستان‌میباشد اقاست 
دارند بعلاره جمعی زرتشتی در دهات حومه تفت یعنی چم‌مبار که 
زين آباد خلیل آباد وحسینی ساکنند . 
انجمن زرتشتیان تفت ونوابع کسه از سوی زرتشتبان چهار 
محال تفت وحومه‌آن بمنظور رسیدگی بامور خیریه » اجتماعی » 
مذهبی» فرهنگی وبهداشتی وتاسیس وتعمیر معابد و دیگر اماکن 
تاریخی وفرهنگی وبهداشتی بنیاد شده در روز ۱۳۲۳/۱/۲۴ رسماً 
به ثبت رسید. شماره اعضای‌این انجمن ۱۷ نفر دوره انتخاباتش 
۴سال واسامی هیثت رئیسه آن بدین قرار است . آقایان اردشیر 
میزانیان (رئیس) خدامراد ظهرابیان و بهرام هرمز دیاری ( نواب 
رئیس ) رشید جوانمردی وخدامراد بزرگی (دبیران) جمشیدروشن 
فرد وجهانگیر جمشیدیان (بازرسان) و بهمرداستوار (خز انه‌دار)- 


ساذمانهای احتماعی زد تشتیان ۱۳۹ 





سازمان درسال ۱۳۲۰خورشیدی از سوی بانوان‌زرتشتی 
ذثان ذدآشعی | تهران سازمانیبنام‌سازمان زنان زرنشتی‌تاسیس 
شد. این سازمان جلسات هفتگی خود را در متزل یکی از اعصء 
به تناوب تشکیل میداد و برای بالا بردن سطح فکر دوشيزگان و 
باتوان زرنشتی وبهبود وضع آنان در همان نخستین سالهای بثیاد 
کلاسهای پرستاری, برش وخیاطی؛ طباحی وانگلیسی ترئیب داد. 
درسال ۱۳۴۰ بانوی خیراندیش لعل‌جمشیدیان ساختمان آبر ومندی 
جهت این سازمان از دهش خویش در کوچه زرتشتیان جنب‌انجمن 
زر تشتیان‌نهران بنانهاد واز آن‌تار بخ‌جلسات هفتگی و کلاسها و کنیه 
آمورمربوط بسازمان درساختمان‌نوبتیاد بر گزارمیشود. این‌سازمان 
در سالهای اخیر بمنظور آشنائی بیشتر اضراد اجتماع بایکدیگر 
[جلسات ته‌دانسان وشب‌نشینی و گردشهای دستجمعی تشکیل داده و 
میدهد ونیز گاهگاه بمنظور تنویر افکار همگروه مجالس سحنرانی 
ترتیب داده و از دانشمندان برای سخترانی دعوت بعمل مپاوره . 
کتاب‌پیامزر تشتاثر آقای‌علی] کبر جعفری یکی‌از انتشارات بسیار 
سودمندسازمان‌بانوان‌است, هیشتر تیسه‌این‌ساز مان بدین‌شر حاست : 
بانوان کتایون‌فرین ( رئیس) زمرد فریدونیان ( نایب رتیس )گلی 
فرهنگی (دبیر) و همسایون جمقیدیان (خزانه‌دار) . 





در سال ۱۳۲۸ خورشیدی آزسوی جوانان‌زرتشتی 
در تهران سازمانی بنام سازمان فروهر بمنظور 
تربیت وراهنمائی جوانان همگروه بنیاد شد که یکی از سازمانهای 






ساذمان قر وهر 
(جوانان‌زد تشتی) 


۱۳۳ صازمانهای احتماعی زرتشتیان 
پیشرو زرتشتی بشمار میاید. این‌سازمان ازبدو تاسیس برای‌پیشبرد 
هدف خود دست باقداماتی بشرح زیر زد . از نخستین کارهای 
سازمان تشکیل کلاس مذهبی و اوستا بمنظور دمیدن روح ایمان 
ودین‌دوستی درنونهالان زرتشتی وپرورش نیروی معنوی آنها است. 
سازمان هم‌چنین درچاپ و نشر کتابهای مذهبی قدمهای بزر گی 
برداشته که از همه آنها بالاتر چاپ کتاب گاتها ترجمه موبد فیروز 
آذر گشسب را پایدنام پرد. تشکیل‌جلسات سخنرانی ومجالس‌سدره 
پوشی وبرگزاری جشنهای باستانی از کارهای سودمندی است که 
این سازمان در انجام آنهاکامیاب شده است. روز خبر ایزد ودی 
ماه هرسال مراسم در گذشت اشو زرتشت رادر سالون کاخ فیروزه 
برگزار مینماید واخیرآ اعیاد باستانی مانند جشن مهررگان و سده 
را در کوشك ورجاوند که از سوی فرزانه خبراندیش دکتر فریدون 
ورجاوند بسازمان اهدا شده ترتیب میدهد بعلاوه میهمانی شام و گردشهای 
دستجمعی در فواصل معین تشکیل میدهد که همه این اقدامات بسود جامعه 
زرتشتی بویژه حوانان همگروه میباشد. 
امور سازمان توسط هیثتی بنام هیثت مدیره اداره میشود . 

هیشت‌مدیر ه سازمان که از بین کلیه اعضاء انتخاپ میشود عبارتند 
از آقایان مهربان فرهنگی( رئیس ) مهربان زرتشتی و خسرو 
باستانی فر(نواب‌رئیس) جهانگیرپیر غیبی(دبیر)‌هرمزدیارهرمزدیاری 
(ناظر امور مالی» و شش نقر دیگر . نشانی سارمان - چهار راه 
کالج - کوچه بامشاه - شماره ۷ میباشد. 





سازما نهای اجتماعی زدتفتیان ۱ ۱۳۳ 
ی ]| چون در سالهای ا- از زرتشتیان‌ساکن 
کانون ذدتشعیان چون در سالهای اخیر جمعی از زرتشتیان‌ساکن 
شر فآ باد _بزد شریف آباد بزد برای ادامه تحصیل با بمنظور 
مقیم هم رکسز کسب وتجارت بمر کز آمده واقامت گریده‌اند 
وروز بروز برتعداد آنهامیافزاید در سال ۱۳۴۳ بمنظرر رسیدگی 
بیشتر بامور آنان ورفع احتیاجانشان هیئتی در نحت نام کانون 





زرئشتیان شریف آباد بزد مقیم مرکز ناسیس شد . اعضای رسمی 
کانون درحال‌حاضر ۷۸۸ نفر میباشند, هیشت مدیره کانون ۱۷ نفر 
و دوره انتخابات هر سه سال یکمرتبه است . هیثت‌مدیره در زیر 
ریاست آقای دکتر مهربان کاوسی شریف آباد ونیابت آقای رستم 
خدابخشی شریفآباد ایفای وظیفه مینماید. بعلاوهآقایان متدگار 
کاو س‌پور (بازرس) اردشیر خدادادی (دبیر) بهرام ولی (حسابدار) 
بهرام ترکی (تحویلدار) ورستم جمشیدپور (بایگان) میباشند . 
یکی از وظائف کانون مبارزه باخرانات و اشاعه و انتشار 
دستورات وتعالیم اشو زرتشت بمنظور پیشرفت وتتویر افکارجامعه 
زرشتی میباشد و در این راه کانون خدمات ارزنده‌ای بجامعه 
زرنشتی نموده از آن جمله است چاپ وانتشار کتاب گوشه‌ای از 
فرهنگ ایران باستان اثر دکتر فرهاد آبادانی و کتابهای آئین‌سدره 


پوشی زرتشتیان و آئین زناشوئی زرتشتیان بقلم نویسنده 


۹۴ سازمانهای اجتماعی زد تعنیان 


سس[ زوشیانساک تفت ودهات مه آنه 
گروه زر تشتیان زرتشتیان‌ساکن نفت‌ودهات ‌حومه ن‌یعنی‌مبار که 


فت و توابع | وچم وزینآباد وحسینی وخلیل آباد که همگام و 
مقیم تهران | ممآهنگ بادیگران سالها است از یزد بتهران 





آمده واقامت گزیده‌اند در دهم مهر ماه۱۳۴۷ بمنظور رفع حوایج 
همگروه ورسیدگی‌ببشتر ونزدیکتر بافراد زرنشتی نفت وتوابع ودر 
عین‌حال برای تنویر افکار همکیشان وهمکاری بادیگر سازمانها و 
انجمن‌های زرتشتی اقدام بتاسیس هیئتی بنام گروه زرتشتیان تفت 
‌ توابع مقیم تهران نمودند . شماره اعضای گروه ۱۷ نفرودوره 
انتخابات هرچهار سال یکمرتبه است . 

اعضای هیثت رئیسه گروه عبارنند از آقایان وفادار تفتی 
(رئیس) ماهیار پور بهرامی ورستم مرزبان(نواب رئیس) کیخسرو 
کشاورز (دبی خداداد خدا بخشی (حزانه‌دار) خدامراد کامران و 
رشید ضیاء طبری (بازرسان). 

این سازمان نوبنیاد در همین مدت کم در امور خیر و كمك 
به بینوایان وهمکاری درچاپ ونش رکتابهای دینی اقدامات ارزنده 
و شایان تقدیر نموده است . مرکز گروه - خانه نر گس واقع در 
خیابان کریم‌خان زند- خیابان خردمند شمالی - کوچه پورزند - 
شماره ۱۷ میباشد ۰ 

بعلاوه از سازمانهائی که بشرح آنها پرداختیم زرتشتیان 
تهران در سالهای آخیر سازمانهای اجتماعی دیگر بنیاد نهاده‌اند 
که ما باعرض پوزش تنها بذکر نام آنها ميپردازيم. اين سازمانها 


سازمانهای اجتماعی زرتفتیان ۱۳۵ 
عبارتند از بزرگك کنکاش بگانگی زرتشتیان + کنکاش مسوبدان, 


کانون پزشکان زرتشتی, کانون مهندسان زرتشتی» کانون‌دانشجویان 


زرتشتی و انجمن ایران‌باستان. درا کثر شهر ها ودهات زرتشتی‌نشین 
نیز سازمان جوانان زرتشتی تساسیس گردیده که باز هم بمنظور 
جلو گیری ازاطاله کلام از شرح‌آنها خودداری مینمائیم. درپایان 
این گفتار ما حوانندگان ارجمند را با دو انجمن خارج از کشور 


آشنا میکنیم , 





انجمی زرتعتیان | در یکی دوقرن آخیر افراد زیادی از زرتشتیان 
ایرانی- بمبئی | مقیم یزد و کرمان برای کسب و کار و نیز بمنظور 
فرار از املایمات زندگی گاهگاه دست زن و بچه‌های ود را 
گرفته رهسپار هندرستان شده ودر آنجا افامت گزیدند. البته ۲ مناسب‌تر 
شدن شر ایط وبهبود اوضا عاقتصادی+یسیاری‌از این مهاجرت کنند گان؛ 
خود ویا فرزندان‌شان به تدریج به ایران باز گشته وبه فعالیت و کار 
پرداعتند واما مع‌الوصف با این که بسیاری از آنان باز گشتند ؛ باز 
بسیاری از اير انیان سا کن هندوستان بوطن مالوف پرنگشته‌اند که با 
وجود این هتوز بیش ازچند هزار نفر زرتشتی ایسرانی در کشور هند 
بویژه درشهر بمبلی سکونت دارند. 
در سال ,۹۱۸میلادی در آثرراهنمائیهای شادروانان‌پستن‌جی 
آقا و دینشاه ایرانی سلیسیتر و خیرخواهان دیگر انجمنی بنام 
انجمن زربشتیان ایرآنی(۱) بمنظور رسیدگی باحتیاجات ایرانیان 


۰ ۴۸۵۸۱۱: ۰ ۸۸074۸۵۵ 20۳0۸5۲81۸۸ ۰1۳۸۲۱۸۸ 1 
1 - 0۸8۸۷۲ ,۳0۴۲ ,0۵۸۲ ۵۲۲۸ ۲۱]۳۵258۲۸۵۸۲۲ظ 





۱۳۶ ساذما نهای‌اجتماعی زد تشتیان 

ساکن بمبگی وکمك در راه‌بهبود حال برادران خود در ایران بنیاد 
نهاده شد که تا بحال مشغول فعالیت میباشد. این انجمن دار ایسم 
عضواست, دوره انتخابات اعضاء هر پنج سال‌یکمرنبه است‌ولی 
معتمدین برای هفت‌سال انتخاب میشوند . 

اسامی هیشت رئیسه انجمن عبارت است از آفابان دکتر 
آدربادیهرام ایرانی (رئیس) شهریاررستم آهرستانی ودینشاه بهرام 
ایرانی وفر خ‌دینشاه ایرانی (نواب‌رئیس) وماهیار بهرام پتل ( دبیر 
وخزانه‌دار) ومعتمدین انجمن عبارتند از آقایان دکتر آدربادبهرام 
ایرانی, دیئشاه بهرام ایرانی» جهانگیر کیخسروما رکار» نوشیروان 
ملولگایرانی واسفندیار تیرانداز آزرمی . 

اقداماتی که اين انجمن‌برای بهبود حالایرانیان‌ساکن بمیلی 
انجام داده موضو ع بحث مانیست وما تنها بذکر کمکهای انجمن 
بزرتشتیان ایران میپردازیم. انجمن در طول سالهای خدمت خحود 
موفق شده‌است‌باکمك دهشمندان بنیادهای مشروحه زير رائاسیس 
واداره نماید . 

۱ تاسیسات فرهنگی مار کار در شهر بزد از دهش‌روانشاد 
پشوتنجی مارکار که شامل دبستان و دبیرستان پسرانه و دخترانه و 
پرورشگاه میباشد . 

۲- مطب ودرمانگاه‌سررتن تانادر یزدکه‌باسرمایه آن‌مرحوم 
ساخته شده واداره امور آن بعهده انجمن واگذار است. 

۳ زایشگاه بهمن تاسیس آقای گشناسب خداداد خو دی کلاه 
بنامگانه فرزند ناکامش بهمن در شهر یزد . 


ساذمانهای احتماعی زد تشتیان ۱۳۷ 





۱۴-۴ دستگاه‌دبستان‌دردهات بزد که از سوی‌بهدینان‌خیر اندیش 
سراعته‌و اداره آ نهابعهده | نجمن محول‌شده‌است -اين دیستانهاعبار تند 
از دبستان اردشیری در خرمشاه - ماهیاری در قاسمآپساد - 
جمشیدی در رحمت آباد - رستمی در مریم آباد - اردشیر فرخی‌در 
علیآباد - فریدونی درنصرت آباد» جمشیدی‌درجعفر آباد - رستمی 
در کوچه بیوكك - دبستان پسرانه زین آباد -خدا بخشی در چم - 
مرواریدی در نفت - شیرین دبستان باغ خندان - مهستی زنج در 
خیر آباد ودبستان شاهپوری در ألّه آباد . 

۵- کمك درچاپ ونشر کتابهای کاتها» یسا؛ یشتها ودیگر 
آثار استادپور داود. 

کلیه کارهای مربوطبانجمن در ايران بعهده آقای سروش 
لهراسب میباشد که سالها است همه آنها را بنمایندگی از سوی‌آن 
انجمن بخوبی وبا کمال جدیت اداره نموده است. پیش‌از آنکه از 
اين موضو ع بگذریم شایسته است از دوانجمن دیگر که با انجمن 
زرتشتیان ایرانی‌بمبئی همکاري‌صمیمانه دارندذ کری بمیان آوریم. 
یکی از آنها انجمن اکابر صاحبان پارسیان هندوستان است که 
از روزی که مانکجی‌هاتریا رابایران فرستاد تابامروزهمیشه‌نسبت 
بزرتشتیان ایراتی علاقمند برده و محبت نموده است و امروذ نیز 
اداره آمور ۱۳ باب دبستان دردهات یزد و آتش‌ورهرام یزد باایر 
انجمن است. دومی انجمن ایران لیکث میباشد که نسبت بایران و 
ایرانی نظرمساعندارد ودر کارهای‌مر بوط بایرآن همواره‌علاقه‌نشان 
داده وهم‌کاری نموده است. از خدمات فرهنگی این انجمن باید 


1۳۸ سازمانهایاجتماعی زد تشتیان 
ترجمه وچاپ کتاب باارزش پارسیان اهل کتابند(۱) رانام برد 
اتجمن زد تشتیان | این انجمن در سال ۱عد درلندن تاسیس و در 
۷,۵۷ | .۱ رسماً بهثبت رسید. درحال‌حاضر درحدود 
۱۵۰۰ تن زرتشتی درانگلستان زندگی میکنند که‌ع+۴ نفرشان‌عضو 
رسمي‌این انجمن بشمار میآیند. از بين اعضاء ۱۷ نفر بعنوان کمیته 
بر گزیده شده‌اند که همه کارهای انجمن وجامعه زرتشتی را اداره 
مینمایند. هرسال يك‌سوم اعضاه طبق اساسنامه انجمن مستعفی‌شده 
و در مجمع همگانی سالیانه بجای آنها اعضای جدید انتخاب 
میشوند. رئیس کمیته نیزمستقیماً از طرف اعضاء در مجمع‌همگانی 
بر گزیده میشود . 
اسامی هیثت رئیسه انجمن‌عبارت است ازخانم دکتر کوتار 
(رئیس) و آفای کاپیتان (نایب‌رئیس‌وخزانه‌دار ) وآقای مدی(دبیر 
افتخاری). این سازمان سه نفر معتمد نیز دارد که سمت شود را 
تا پایان عمر حفظ میکنند. آنها عبارتند از آقایان موس دکتر 
میستری ودالا. چون‌نفر اولی درسال جاری فوت نموده در مجمع 
عمومی سالیانه یکنفر بجای اوبر گزیده خواهدشد. 
وظیفه‌این انجمنرسیدگی بحال افرادجامعه ورفع‌احتیاجات 
آنهااست. انجمن يك ستایشگاه آبسرومند درلنشدن(۲) بنانسوده و 
آرامگاهی یزدر ورعا06ع0 130017000 دارد و کلیه‌اموراین‌دو 
موسهرابخوبی‌اداره میکند. 
۳۲01 8۲ ۰ 001 ۳118 0۲ 00۳1,5ظ ۸ ۳۸۵۱5 111۴ -1 
۰ ]1۱۳2.۷ 
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ساژمانهای اجتماعی زد تشتیان ۱۳۵۹ 

پیش ازپایان دادن‌این گفتارنشانی چندانجمن رادراعتیار 

خوانند ان میگذاریم این‌انجمن‌ما ازسوی افر ادی‌دانشمندوفکوراز 

ملتهای مختلتف که مطالعاتی‌عمیق در کتب مزدیسنا نموده‌و در نتیجه 
باین‌مذهب متمایل شده‌اندتاسیس شده است. 
۱ انجمن مزدیستان‌لوس آنجلس آمریکا 

[۷۵202270810 ۵016۱۷- 0 ۷۵2092888 ۳۳۵86۰ 1159, 

9 .-.]0911 ,۸6185 105 ,.صعبه ممیماظ طانامو 


۷- انجمن مزدیسنی‌زرتشتی در ار گان امریکا 
معصدهزجه ااطعدطاحتمم2 تحعداه۱۷220 


,3348 ۲0 ,۲.0 لزع ءتاوعطعظ دوطد۳ ۸ ون 
3 .0۳6801 ,۳۷86286 


۲_انجمن مزدیسنان آبسادان - آبادان اسلام‌آباد- فلکه نو 
کوی بستدارنسیسک .. توسط آقای‌محمدی‌فرد 
۲-۲ کادمی آریانای مزدیسنان - سویس 


- 006۲ 2/5422 طهمطاده۳ - عنصعلجلظ و«توبوه 
50۵۷۵2 ۸۵ :010262 مع۲1۳ 


بزر گان زرتشتی 


مقدمه این گفتار را پنام دانشمندانی زینت میدهیم که در 
سالهای تاريك گذشته بامعلومات خود وبا نشراثرات سودمند خنود 
باعث تشیید مبانی مذهب گردیده‌اند. نخست از دسنور پیری سخن 
بمیان میآوریم که تبرانداز نام داشت, فرزند دستور اردشیر بودو 
کاپ خورده‌اوستای باترجمه‌ا ش که درسال (۱۲۵۲ خورشیدی) 
درست صدسال‌پیش بچاپ رسیده هنوز از بهترین کتاب 
های‌اوستا است ومشتاقان بسپاردارد. سپس‌ازدانشمندی نام‌میبریم 
که زبان اوستا وانگلیسی را دربمبگی آموخته ودرمدرسه کیضسروی 
زد اوستا را با معنی تدریس مینمود و کتاب گلدسته چمن آئین 
زرتشت از اوبیاد گارمانده است. خواننده عزیز بقین حدس‌زده‌ای 
که منظورماکسی جزماستر خدابخش بهرام رئیس‌نیست آن شخص 
دانشمندی که هدف تير بلاشدهو قتلگاهش امروززبارتگاه دوستداران 
اراست.یکی‌دیگر ازدانشمندان‌بنام زرتشتی را یاد مینمائیم که مانند 
سلف خوداز دانشگاه بمیثی در علم انکلیسی واوستا فار غالتحصیل 
شده ؛ چند سالی در کالج سند در کراچی باسمت استادی تدریس 
مینموده‌ و کتابهای اندرزنامه پهلوی وخروه‌اویژه‌وهدین مازدیسنان 
ازاوس‌انده . هنوز سالمندان زرتشتی یزد سخنرانیهای مذهبی و 
ادیبانه این‌دانشمند را که دستورخدایار دستور شهر بارنام‌داشت بیاد 
دارند. ماآمرزش روان هرسه راازاهورا میخواهیم . 
پس ازاین سه تن باید ازارباب کیخضروشاهر خ که باچاپ 


بزد گان زدتشتی ۱۳۹ 
کم کرد نام‌بریم ودر پابان از استاد اب راهیم‌پورداو دکه‌باچاپ 
وپخش کتابهای گاتها,یشتها, بسنا, خرده‌اوستا و دیگرآشار خود 
ایرانیان غیرزرتشتی را باين مذهب آشنا کرد یاد نماثیم که واقعاً 
حق‌بزرگی بگردن زرتشتیان دارد. 

تا اینجا از کگذشتگان سخن رآندیم ولی در حال حاضر باید 
بگوئیم که اگر بخواهيم چه در قسمت مذهب وچه در شئون دیگر 
اجتماع‌افرادی رانام بریم تعدادیقدری‌زیاداست که میتر سیم نتوانیم 
حق‌مطلب را ادا کنیم وچه‌بساکه باقلم انداختن افرادی‌باعث‌ر نجش 
خحاطر جمعی گردیم زیرا خوشبختاننه دربین‌جامعه زرتشتی شماره 
اشخاص دا نشمندوادیب» موبدان‌تحصیل کرده واوستادان»دکترهای 
مجرب؛ مهندسان حاذق, استادان برچسته. مدیران کل و ۱۳ 
خیلی ز باداست بنابر این باعرض پوزش بشر ح حال نمایند گان‌مجلس و 
تنها سپهبد زرتشتی میپردازیم ومیگذريم . 
ار باب جمشید | جمشید بهمن. جمشیدیان دريك خانواده متوسط 





زرنشتی در یزد پا.بعرصه وجود نهاد و پس از 
فرا گرفتن معلومات آنروزی درمدارس يزد درزادگاه‌عود حجره‌ای 
گر فته‌مشغولتجارت‌شد باین‌معنی که مانند تجاردیگر بزدی پارچد 
های‌دستباف‌و گیوه‌های یزدی وسایر منسوجات آنجا را خ نداوی 
وعدل‌بندی نموده برای فروش بطهران میفرستاد پس ازمدتی وه 
رهسپار تهران شده موسسه‌ای بنام‌تجارتخانه جمشیدیان بنیاد نهاده 
بکارتجارت ودادوستدپرداعت وبتدریج دراثر پشت کار وامانت و 


۱۳۲ بزد گان ذدتفتی 
صداقتی که در کارخود بخرج دادمورد اعتماد واطمینان عامه‌مردم 
اززرتشتی ومسلمان قراررگرفت. 

درسال۱۲۶۵خورشیدی ارباب‌جمشید از کارهای دیگردست 
کشیده‌مستقلا بکارصرافی وبانکداری پرداخت وشعبه‌هائی درشهر- 
های بزرك ایران ودر بمبتی» کلکته» بغداد وپاریس تاسیس‌نمود و 
بتدر یج تجار تخانه جمشیدیان‌چنان اعتبار واهمیتی پیدا کرد که بانك 
شامی ايران ( انگلیسی) و بانك استقراضی روس را تحت‌الشعاع 
قرارداد وتجارو کسبه و مردم عادی وحتی شاه ودرباریان برای 
معاملات بانکداری بتجارتخانه جمشیدیان مراجعه میکردند و از 
طرف مظفر الدین‌شاه قاجارلقب رئیس التجار کل زرتشتیان ممالك 
محروسه‌اپران بارپاب اعطاشده بافتخارنشان وجبه‌و حمایلوفرمان 
مخصوص نایل گردید. 
جکس امریکائی در کتاب خود(۱) میگوید «ارساب‌جمشید 
صراف‌توانگری است که‌صاحب صدهاهزارتومان ثروت ودردربار 
سلطنتی ایران صاحب نفوذاست. نزدیکیاوبادربارباعث جلوگیری 
از فشارهائی‌است که بزرتشتبان واردمیشود زیر اعرایض و شکایات 
آ نهارا بنظر شاه‌میر ساند. مسلمانان بدرستی او اعتماددار ندوصرافان‌و 
بازررگانان دیگرایران بقدراوطرف توجه نیستند . احترامی که باو 
گذاشته‌میشود نتیجه راستی ودرستی و تعلیم اشای اوستا و آئین زرتشت 
پیامیر میباشد که راستی را پابه دین قرارداده وهمت‌وهوخت‌و 
هو رشت‌رااندرز فرموده است.» 
"0 ۱ 





بزر گان زدتعتی ۳۳ 

درسال ۱۳۷۶ هجری ( ۱۷۸۴ خورشیدی ) ار بساب‌جمشید 
جمشیدیان‌بر ای دوره او قانونگذاری ازسوی‌جماعت زرتشتی 
بنمابند کی مجلس شور ای‌ملی انتخاب شد و لی‌چون‌بیشتر اوقات اوصرف 






ار باب جمشید جمشیدیان نخستین نمایده زرتشتیان 


م۴ بزرگان ذدتفتی 
کارهای تجارتی وبانکداری‌میشدبرای دوره‌دوم از جماعت‌زرتشتی 
حواست که اورا معاف‌دارند ودرعوض‌میرزا کیخضسروراکه کارمند 
تجارتخانه اوبود بنمانندگی انتخاب نمایند. ارباب چمشید در س 
۲,سالگی درروزع۱ دیماه ۱۳۱۱ برحمت‌ایزدی پیوست . دبستان 
جمشیدجم از آثار خیر این شخص رادمنش و نیکو کاراست که از 
سخاوت و بخشندگی‌اش‌داستانها در کتابهانوشته شده و برزبانها 
جاری است. 

ادپاپ ‏ | کیخضرو شاهرخ در سال ۱۲۵۴ خورشیدی در 

کیخسرو شاهرخ| شهر کرمان دیده بجهان گشود . پدرش را در 
کودکی ازدست دادوپرستاری وتربیت اورا مادرش فیروزه بعهده 
گرفت. معلومات ابتدائی را در کرمان کسب‌نموده سپس چندسالی 
در مدرسه امریکائی تهران بتحصیل پرداخت و بعد برای ادامه 
تحصیلات عازمبمبلی شد. پس از چندسال اقامت دربمبثی و تکمیل 
تحصیلات ازطرف انجمنا کابر پارسیان باسمت مدیریت دبستاز: 
زرتشتبان کرمان‌بایران‌بر گشت .در کرمان برای بهبودوضبع فرهنگی 
و اجتماعی زرتشتبان اقداماتی نمودوانجمن زرتشتیان کرمان رانیز 
سروصورتی داد. درسال۱۲۸۴سف رکوتاهی بروسیه نمود وپس از 
مراجعت از آنجادر تجار تخانه جمشیدیان مشغول شد و در منال 
۱۷۸۸در دومین اجلاسیه مجلس شورای ملی از طرف زرتشتیان 
بنمایندگی انتخاب وتایازده دوره‌متوالی باین سمت باقی‌بود. 

ارباي کیضرو ازروزی که پا بمجلس گذاشت لیاقت و 

استعداد ذاتی خودرا بمنصه ظهور آورد بحدی که در همان دوره 


بزدگان زدتهنی ۱۴2۵ 





ار باب کیخر و شاهرخ نماینده موم زه تشتیان 








وم بزدگان زدتفتی 
اول‌نمایندگی ریاست مباشرت مجلس باو وا گذارشد . ارباب در 
سال ۱۳۰۲ بتأسیس کتابخانه مجلس‌شورای ملی اقدام نمود و دو 
سال بعد چاپخانه مجلسبتدبیر وهمت آن رادمرد پا بعرصه وجود 
نهاد. ارباب درسمت نمایندگی مجلس وسیاست مملکت کارهای 
ارزنده‌ای بنفع کشور و ملت ایران انجام داده که از گنجایش این 
گفتارخارج است. 
آرباب کیخسرو درتمام‌مدت ریاست آنجمن زر تشتیان‌تهرآن را 
نیزبمهده داشت ودربهبود وضع زرتشتیان تا آنجائی که مقدورش 
بود میکوشید ودراثر نفوذی که‌داشت مامورین دولتی که بکرمان و 
یزد فرستاده میشدند زرتشتیان آنجارا در تحت حمایت خود 
آدریان» آرامگاه وییشتر مسدارس زرتشتبان تهسران‌در 
زمان ریاست وبهمت وپشت کار ارباب تاسیس وساختمان شد. از 
آثار فرهنگی ارباب کیخسر و کتابهای آثینه آئین مازدیسنی و فروع 
مزدیستی بیاد گارمانده است. 
ار باب کیخسرو درشب سه شنبه۱۱ تیر٩۱۳۱‏ هنگامی که از 
مجلس‌عروسی بر میگشت‌در۶سالگی بطوراسرار آمیزی کشته‌شد . 
ازرپاب ‏ | در سال ۱۷۶۷خورشیدی در يك خانواده‌زرتشتی 
دستم_گیو _| دریزد ازپدر و مادری بنام بهمن وخرمن‌فرزندی 
بدنیاآم دکه اورا رستم نام‌نهادند. رستم بهمی درمدرسه کیضروی 
پزدبآموخش زبان پارسی و انگلیسی پرداخت وسپس برای‌تکمیل 
زبان انگلیسی درمدرسه مرسلین‌یزد نام‌تویسی کرده مشغول تحصیل 


بزد گان ذدتفتی پم 
شد. رستم جوان‌پس ازتکمیل تحصیلات درسال ۱۲۸۷ به‌تهران آمد 
وبا برادر خود شادروان گیوشاهپور و بعد ازچند سال در شر کت 
یگانگی‌پارسیان بکسب وتجارت پرداخت ودر اندلمدتی‌بمتاسیت 
راستی ودرستی در کاربازر گانی زبسانزد خاص وعام شده طرف 
توجه همگان قرار گرفت. 
درسال۲ ۱۳۱ ار باب رستم 
بهمن که باانتخاب‌نام خانواد گی 
گیوبرستم گیو شهرت یافته بود 
بعضویت انجمن زر تشتیان‌تهران 
بر گز بده‌شد ودردوره‌بعدبه‌نیابت 
ریاست انتخاب گردیده در تیر 
ماه ۱۳۱۵ در گردش هفدهم 
انجمن‌باتفاق آرابسمت ریاست 





بر گزیده شد و این سمت رانا 


ار باب‌رستم گیو سناتور انتصابی 
دور ۰۱۸۵ بجزيك دوره که پس و سوهین نماینده زر تشتیان 


از انتخاب شدن استعفا داد» حفظ نمود. 


ارباب رستم گیو در گردش چهاردهم قان‌ونگذاری بعنوان 
نماینده زرتشتیان درمجلس شورای‌ملی بر گزیده شد و تا گردش۱4 
باين سمت باقی بود.دردوره بعدارباب‌رستم بمناسیت سن زیاد از 
نمایند گی مجلس‌معذور گردید 





1۸ بزد گان ذدتشتی 








محبوبیت اربار‌رستم تنها در آثرخدماتی نیست که‌ایشان در 
مقام نمایندگی مجلس و رباست انجمن بجسامعه زرتشتی انجام 
داده‌اند بیکه بیشترمر بوط به امورخیرو نو ع‌پرستی ایشان است که‌ما 
مختصری از آنرا یادداشت مینمائیم- این شخص خیراندیش چندین 
سال پیش برر ویز مینی در تهر ان‌پار س بمساحت تقریبی ۲۵ هز آرمتر مر بع 
اقدا‌بساختمان‌شصت‌دستگاه آ پارتمان نموده و آنهارابا آي برق و 
وسائل بااجاره‌بهای ارزان دراختیار زرتشتیان کم‌بضاعت قرارداد 
ضمتاً يكآدریان آبرومند ويك‌تالاروسیع با وسائل برای انجام 
آموردینی در آن‌محوطه که رستم با غ‌نام گرفته است‌بنیاد نهاد 

ارباب رستم بعلاوه آزاین کاربسیار ارزنده که نام‌آورا تاابد 
زنده نگه‌میدارد دراحداث دو باب دبستان درتهران پارس‌بنامهای 
دیستان استادپورداود ( پسرانه ) ودبستاناستادخدابخش (دخترانه) 
ويك‌دبستان ودرمانگاه در کوهان دماو ند برای استفاده کشاورژان 
آنجاو کمگ‌مالی بدبیر ستان ایر انشهر کر مان و دبیر ستان کیخسر وی‌یزد 
وساختمان آب‌انباری بزرك و آبرومند بالوله کشی در بزد ودیگر 
کار های خر و عاما لمنفعه اقدام نموده‌اندکه بحث درباره آنها این 
گفتاررا بدرازامیکشاند 

برای اداره نمودن تأسیسات نامیرده وایجاد سازمانهای 
دیگر مانند موزه‌و کتابخانه وخانه پیرآن کهارباب رستم درنظردارند 
درسال۱۳۳۷ سازمانی‌باسرمایه بازده‌ملیون‌ریال بنام سازمان‌خیریه 
رستم گیوبه ثبت رسیده که سرمایه آن درسال ۱۳۵۰ تایکصد وپنجاه 
مایون ریال افزایش یافته است. ما تندرستی ودسرزیوی و کامیابی 


000 
ارباي رستم را درانجام کارهای نيك ازدرگاه اهورا میخواهیم, 5 
دکتر اسفند یار | درسال ۱۷۸۷ در منزل بهرام اردشیر یگانگی در 
بگانگی پزدنوزادی متولد شد که او رااسفندیار نامیدند. 
اسقندیار تحصیلات ابتدائی خود رادردبستان دینیاری‌بزد ومتوسطه 
را درمدرسه امریکائی و کالج‌تهران بپایان رسانده سپس تحصیلات 
عالی را دردانشکده علوم دنبال نمو:: فسار غالتحصیل شد . اودر 
"سال۱۹۳۰بامریکار فت‌ودردانشگاه > ب بتحصیلات خود ادامه‌داده 
درسالع۹۳باخذدرجه دکتری‌در اقتصاد د‌نومومعظ ط ,۳8.12 
موفق گردید. 
دکتر همان‌سال بایران بر گشت. مدتی در نجار تخانه پلبر کار 
کرد» خدمت‌نظام را با درجه افسری بانجام رساند و میس راما 
مشغول کارشد. دکتر اسفندیار یگانگی موجد ومسس سبك نوین 
آبیاری درایران است. اولین چاه عمیق‌بهمت آن مسرد دانشمند در 
حرداد سال۱۳۷۳ حفر شدواوتا پایان عمر باینکار ادامه‌داده‌چاههای 
زیادی دراغلب شهرهای اپران حفرنمود. اینجا بی مناسبت نیست 
قطعه شعری که استاد حسین مسرورپس از مسافرت به‌یزد و دیدن 
چاههائی که‌بهمت دکتریگانگی حفروموجب آبادانی آنشهر کم آب 
شده بود سروده درزيربنويسيم. 


زرتشت پباك دهبر دانای باستان ایران بهشت‌واد به نیروی کار کرد 
صحرا و دیگزاد و بیابان و کوء دا پالیز وباغ ودهکد. وجشیسار کرد 
یزدان باب وسبزء ایران فکنه دخت آهریمن خرابی و خشکی فراد کرد 
سرسبزن باد آنکه چو پاکان باستان آبی بخاك دانسد وددختی بباد کرد 


۱۵۰ پزدگان زد تشئی 


دکتر یکانگی که به نيروي عزم جزم صحرا و خارزاد ده و کشتزاد کرد 
آب گریز پاکه چو بیژن بچاه بود دسئم صفت برونش از آن‌چاهاد کرد 
آن آبرو که خنجر اسفندیاد داشت امسروذ دو به مته اسفندیار کرد 


هر کس که خال2 اير ان ذو یافت‌ادذشی او دا سزد به مهر وطن افتخاد کرد 
آن درخودثنا است که‌درراء‌سود خلق سرمایه و جوانی و همت تاد کرد 


در دورهبیستم قانو نگذارید کتر اسفندیار یگٌانگی از سو ی‌زر نشتیان 
اير آن‌بنمایندگی مجلس‌شورای ملی انتخاب شدوچهار دوره‌متوالی 
این سمت را تادر گذشت آنمرحوم که‌درروز ۱۳۵۱/۷/۲ اتفاق‌افتاد 
حفظ کرد . آری روانشاد دکتر یکانگی‌درعع سالگی‌در نبویورله 
در گذشت وجنازه‌اش بطهران آورده شده بانشریفات کامل در کاخ 
فیروزه بخالك سپرده شد. 
روانشاد دکتر یگانگی 
نویسنده‌وسختران زبردستی بود 
وسخترانی‌ها ی آوهمیشه حکایات ‏ 
و خعاطره های شیرین بهمراه 


داشت. نوشته زیر نمونه‌ ای است 





از طرز تحریر ساده و روشن 


3 لتر استند‌یاز یکا نکی چهارمین نما بنده 
زر تشتیان 


کودكه بودم‌روش‌دین‌ودانش‌را در خانه دردامان‌مادر وپدرم آموختم . 
آثین ومنش انسانی یعنی‌راستی ومهر وپاکی ونیکو کاری را از آنها 
دریافتم. عشق بمیهن ومهرورزی نسبت به مو اریث فرهنگی راهم از آنها 


آنمرحوم. « یاددارم آنرو زکه 


بزدگان زدتعتی ۱۵۱ 
قرا گرفتم. هنوز پابمدرسه ننهاده بودم که مادرم بمن آموحت‌شدا 
یکی است ونام این خدای یکتا اهورامزدا است پدر ومادرم بمن 
میگفتند دین مادین بهی است ومازرتشتی هستیم وپیامیر ما زر تشت 
وزرتشت فرستاده حدااست. پیام‌زرتشت از اهورامزدا برای‌ما همت 
هوخت وهورشت است یعنی اندیشه نيك گفتار نيك و کردار نيك.» 

روانشاد دکترشخصی بود باسخاوت ودست‌ودل‌پاز. کسی‌را 
نمیشود سراغ گرفت که باومراجعه کرده وحاجتش‌بر آورده نشده 
باشد . مرحوم دکتر در سال ۱۳۳۳ در شیراز یکبای آدریان بنام 
مادرش مروارید یگانگی بنا نهاد , در سال ۱۳۳۹ درمانگاهی در 
تهران بنام پدرش بهرام یگانگی‌تاسیس وبعد در پذیرشگاه باستانی 
زاهدان تالاری بنامگانه عواهرش بانو یگانگی برای انجام‌مراسم 
مذهبی و اجتماعی زرتشتیان بنیاد نهاد . از اینها گذشته اقدامات 
خیرخواهانه دکتر مانند کمك بساختمان بنای سازمان جوانان 
زرتشتی یزد و حفر چاههای عمیق بطور رایگان برای مشتربان و 
کمك‌های مادی ومعنوی اوبحاجتمندان خودی وبیگانه بحدی‌زیاد 
است ؟» شمارش وشرح آنها در اين مختصر نمی گنجد 
آرروانشاد دکتریگانگی دو پسربرومند بنامهای مهندس‌رستم 
یگانگیو شاه‌بهر ام‌یگانگی‌مانده‌اند که‌امیدوا ریم بتواننداقدامات‌اورا 
دنبال ونیات‌پالك پدر راکه اعتلای میهن عزیز وجامعه زرتشتی بود 
بالیاقت و کاردانی خود بر آورده نمایند . 
دکتر ‏ ] بوزرجمهر فرزندآقای مهربان‌مهروبانو پریدعت 
بوزدجمهر مهر | مهر در سال ۱۳۰٩‏ درتهران دیده بجهان گشود . 








۱۲ بزدگان زدتعتی 
و تحصیلات ابتدائیر ادردبستان 
جمشیدجم درسال ۱۳۱۳ بپایان 
رسانید و تحصیلات متوسطه را 
در دبیرستان فیروز بهر ام‌طی‌نموده 
درسال۱۳۱۵ باخذ دیپلوم نائل‌شد 
سپس‌در دانشکذه پزشکی‌تهران 
بتحصیل ادامه دادتاسال ۱۳۷۲۵ 
که‌از آن‌دانشکده‌فار غالتحصیل 
گردید. بعد دکترمهر برایادامه دکتر پوزدجمهر مهر پنجمین نماینده 
تحصیلات پزشکی و آموختن زر تشتیان 

تجربه بیشتر به‌انگلستان رفته ودرشهر لندن در آموزشگاهی موسوم‌به 





یه 


«م0عم۲ 0۲ اممطمد اممز۷]60 020۷216 - )و0 نامتویسی 
نمود و پس‌از خاتمه تحصیلات عالیه پزشکی واخذ درجه مربوطه 
بایران مر اجعت و دردانشگاه‌تهر ان‌بتدر یس پرداخت. 
دکتر بوزر جمهر مهرد رحال حاضردردانشگاه‌تهر ان باسمت استادی 

تدر یس‌میکنندو هم چنین باسمت پز شك‌مشاو ردر بیمارستانهای ته رآن‌به 
پزشکی مشغو لند. ایشان عضو انجمن زر تشتیان‌تهر آن‌میباشندودر چندین 
مجمع پزشکی نیز عضویت دارند.مدیربت‌مجله دانشکده پزشکی تا 
مدت دوسال بایشان واگذار بود ودودوره از طرف مردم پایتخت 
بنمایندگی انجمن شهر تهران بر گزیده شدند وچون امور محوله 
راباکمال جدیت وصداقت‌وامانت انجام دادند بمنظورتقدیر بسمت 


نیابت ریاست انجمن شهر معین شدند . 





دکتر مهر در کنگره‌های داخل و خارج و در سمینارهای مختلف 
کنفر انسهائی ایراد کرده‌اند که‌مورد توجه قرار گرفته است . اینك 
نمونه‌هائی از آن کنقرانسها . ۱ 
سال ۱۳4۳- درسمپوزیوم‌هیوفیر- دانشکده پزشکی تهران 
شهریور ۴۴ - اشکالات تشخیص بیماریهای روانی - کنگره 
اسفند 4 - سمپوزیوم غده فوق کلیوی- بیمارستان امام خمینی شهریور ۶۵- 
دیابت- کنگره پزشکی رامسر. 
شهریور ۳۷- عوارض آنتی‌بیوتیکها - کنگره پزشکی رامسر 
شهریور ۴۸ هپائیت ویروسی - کنگره پزشکی رامسر 

از آثارقلمید کتر مهر دو کتاب بنامهای بافت‌شناسی‌عملی 
ویافت شناسی وجنین‌شناسی غدد مترشحه داحلی انتشار يافته ونیز 
مقالات متعدد در اووتن0[ لفمز0] و3102 و مجله دانشکده 
پزشکی ومجله طب عمومی بچاپ رسیده است. د کترمهر باخذذنشانا 
و امتیازات علمی وفرهنگی چندی دست یافته است: 
دکتر بوزرجمهر مهردرخورداد سال‌جاری ازسوی زرتشتیان 

ایران باکثریت آرا بنمایندگی مجلس شورای ملی بر گزیده شدند 
وما باپشتکار وجدیت وصداقت وامانتی که در ایشان سراغ‌داريم 
مطمتنیم که میتو انند مثل دیگر نمایندگان زرتشتی درعدمت به مردم 
حود وسرزمین عزیسز وجامعه ززتشتی گامهای بزرگ و ارزنده‌ای 
پرداز ند. کامیابی ایشان را از اهورا خو استاریم. 








آئین سدره پوشی زرشتیان 


نشان پیش از آنکه باصل‌موضو ع سدره‌پسوش ی که یکی 
مزدیسنا __| ازمراسم مذهبی زرتشتیان است بپردازيم باید 


بعرض خوانندگان گرامی برسانیم که علامت ممیزه مزدیسنا یعنی 
نشانی که يك زر تشتی را ازدیگر ان‌مشخص ومعین‌مینمایددوچیزاست: 
۱- نشان درونی (باطتی) ۲- نشان برونی (ظاهری) 

نشان درونی عبارت است‌ازسه‌واژه اوستائی‌ هو مته 110212 
هوخته ج)وین1 وهسورشته هاواورو1۳ع که بمعنی انديشه نيك و 
گفتارنيك و کردارنيك میباشد. زرتشتیان این‌سه واژه را درنوشته‌ها 
وگفتگوهای خود همت وهیخت‌پاهوخت وهورشت میگویند. 

این سه‌واژه‌اس اساس وپایه‌های متين و استواری هستند که 
دین مزدیسنی برروی‌آنها قرار گرفته و یکتفر زرتشتی موظف است 
که‌وجود خودش را بااین‌سه‌صفت بباراید ودرطول زند گانی بکوشد 
که همواره ودرهر حال اندیشه و گفتارو کردارش پاك و بی‌آلایش 
واز هر گونهپلیدی‌وناپاکی دوروبر کنار باشد. بعبارت دیگرزرتشتی 
کسی را گوبند که‌ر استی و درستی راپیشه ود کند» گرد کارهای‌بدنگردد» 
دهان خود را باگفتار بد ودرو غ ودشنام آلوده نکند. ازدیگران 
غیبت و بد گوثی ننماید وافکارپلید وناسازگاررا ازمغفز خود براند. 

يك نفرزرتشتی باید باین موضو ع توجه کند که انديشه ید به 
اندازه گفتار بدو کرداربد ناشایست‌است ودرحقیقت بایستی‌بگوئيم 





آگین سدده پوشی زدتهثیان ۱۰۷ 
که اندیشه بدمادر گفتار و کردار بد است بنابراین اونه فقط وظیفه 
دار د که درتهذیب اخلاق ور فتارو گفتارخود بکوشد بلکه بایستی در 
تز کیه رو حونفس خود نیز کوشا باشد. اوباید افکاربدواندیشه ناپسند 
را ازمخیله خود دو رکند زیرا در مذهب مزدیسنی آندیشه زشت و 
فکر بد همانندگفتار بدو کردار بد مذموم وناپسند بوده ودارندهآن 
گناهکار شناخته میشود . 

چون مابکنه اين موضوع درست توجه کنیم درمی‌ب‌اييم که 
بطور کلی هرکردار و گفتار و رفتاری از اندیشه وفکر سرچشمه 
میگیرد. یکنفر دزد یا قاتل باراهزن پیش از آنکه دست بعمل‌زشت 
وجنایتکارانه خود بزند نقشه آنرا در مغز خود میپروراند و ساعتها 
بلکه روزهاوماههاروی آن‌فکرمیکند وبعد آنرابمرحله عمل‌میگذارد 
همین‌طور یکتفر نویسنده, ناطق‌یا مخترع تنها پس از تمرکز تمام 
قوای‌مخزی وفکری خود میتواندکتاي » سخترانی با اختراع قابل 
توجهی بجامعه‌تحویل دهد. دردنیاهر کس خواسته باشدکاری‌انجام 
دهد اول فکر آنرا میکند وبعد بآن کارمیپردازد وطبيعي است اگسر 
کسی‌دار ای همت‌یعتی انديشه‌نيك‌بوده وازدشمت‌یعنی آندیشه‌یددوری 
جوید گفتارو کردار اونیز بالطیع خوب وپاك خواهدبود. 

پیامبرراستین اشوزرتشت اسپنتمان‌در گاتها میفرماید «آن‌دو 
گوهرهمزادی که در آغاز درعالم تصورظهور نمودند یکی اژ آن 
نیکی‌است دراندیشه و گفعارو کردارودیگری بدی (دراندیشم و گفتار 
وکردار) . مرددانا باید ازاين دونيك را برگزیند نه زشت‌را ۰ (۱) 


۱- بسنای ۳۰ بتد ۳ 


٩۵۸‏ آگین سدده‌پوشیزد تشنیان 
درسنای» بند ٩‏ درهمین موضوع ادیبانه سروده شده : 


و از برای پنج چیز هستم از برأی پنج چیز نیستم 
از برای اندیشه نيك‌هستم از برای اندیشه بد نیستم 
از برایگفتار نيك هستم از برای گفتار بد نیستم 
ازبرای کردارنيك هستم از برای کردار بد نیستم 
ازبرای‌فرمانبرداری‌هستم(۱) از برای نا فرمانی نیستم 
از برای راستی هستم از برای درو غ نیستم 


این چنین تاب روز واپسین که درمیان دو گوهر پیروزی قطعی 
باسپتتامینو ) باشد » 





پرو فسور ویتنی‌دانشمندعالی مقام امریکائی که دررشته ادیان 
طالعات زیاد دارد بااینکه خردش مومن‌بدین عیسی است‌در کتاب 
ود بنام زندگی و تعلیمات زرتشت پیامبر بزرگک ایسرانی میگوید 
.... ايران درآن زمان برای جهان قوانین وضح نمود ومذهب 


جود آورد واين مذهبی است که در اوستای زرتشت بیان شده 


- منظورفرما نبرداری اذقانون‌الهی است . 


است. 
شاعر آزاده ایرانی‌روانشادعارف قزوینی‌همین‌موضو عرابزبان 

سلیس پارسی چه نغزسروده است :- 
بچشم عقل آن‌دین را فرو غ است ‏ که‌خودبتیان کن دیودرو غاست 
چو دین کردارش و گفتاروپندار ‏ نکوشد بهتراز آن‌دین‌مهندار (۱) 

مهرداد مهرین نویسنده توانا و پر کار در کتاب تمدن ایران 
باستان درتحت عنوان حکمت عملی زرتشت مطالبی در اين باره 
نگاشته است که ماآنرا عیتاً برای هم کیشان:عزیز باز گو مینمائیم ب 
و تابلو اخلاقی که زرتشت ترسیم نموده‌آززیباترین تابلوهائی است 
که تا کنون معلمان اخلاقی کشیده‌اند. قانون‌اخلاقی زرتشت‌برطبق 
عالی‌ترین اصول فلسفی تنظیم گردیده وحتی بقول هارلتس براصول 
احلاقی سایرادیان برتری دارد. 

فلاسفه وپیغمبران بتلویح یاتصریح درباره‌اهمیت انديشه‌نيك 
درجسن سلوله سخن رانده‌اند ولی هیچکس مانند زرتشت اهمیت 
فوق‌العاده‌انديشه نيك را درتعیین حطمشی زندگی تائیدنکرده است. 
هیچ کس قبل از اوبااین صراحت‌نگفته بود که معصیت در فکراست 
وکسی که بمعصیت فکر میکند ممکن است مرتکبش هم بشود . 


زرنشت درشعار اندیشه نيك. گفتار نيك و کردار نيك عمق اندیشه 


۱- تقل ازدیوان‌عارف ازاشاری استکه در وصف اشوزدتشت سروده شده و 
مطلعش این است 
بنام آ نکه وستایش کتاب است چراغ دراه دینش آفتاب است 





2 آگین سدده پوشی زدتشتیان 
خود رانشان داده است وباقراردادن اندیشه تيك درراس همه‌سعی 
کرده است گناه‌رادر حالت جنینی اش بکشد وسرچشمه گناه راکور 
کند. باتوجه بتعاليم فوق‌گزانی نگفته‌ام اگر بگویم انسان مترقی 
زاده خیال نیست. اوموجود است وزندگی میکند يك‌زرتشتی واقعی 
يك انسان مترقی است . » 

چون گفتگری ما درباره نشان درونی بدرازا کشيد از ایین 
موضوع لب فرو می‌بندیم و در بخشهای بعد بشرح مفصل‌سدره و 
کشتی که‌نشان برونی مزدیستااست میپردازیم| بنجا همین‌قدر ت3 کر 
میدهیم که کسیر امیتوان‌زر تشتی‌واقعی دانست که‌دارای‌هر دوی این 
علامات باشدیعنی هم‌سدره پوشیده و کشتی بسته وهم اندیشه‌و گفتار 
و کردارش بیغل‌وغش باشد . 


مراسم وآئین سدره‌پوشی 


ده سدره 560۳9 پیر اهنیاست گشاد؛ با آستین کوتاه 

وبدون يقه که‌ازپار چه‌سفمد درست‌شده وزرتشنیان 

آنرا درزیر لباسهای دیگر میپوشند(۱) . در جلوسدره از گریبان‌بهاتین 

چاکی دارد که تاسینه میرسد و در انتهای آن کیسه کوچکی قرار 

گرفته بنام کیسه کرفه (۲) که بعقیده زرتشتیان مومن گنجینه اندیشه 
۲- کرفه. بمعنی‌ئواب و کادنيك است . 





ین سدده پوشی زدتشتیان 1۶٩‏ 
نيك و گفتار نيك و کردار نيك است وپوشنده آن‌باید بکوشد که 
وجود خودش را بااين سه‌صفت بیاراید . 

واژه‌ای که در اوستا برای سدره آمده و هومنو وستره 
و۷ باجججویطو۷ است که بمعتی لباس نيك‌اندیشی میباشد. 
در کتابهای پهلوی واژه شپيك »م52 بجای سدره‌یکار رفته‌است. 
زرتشتیان امروزه دیا بطور کلی‌سدره رااز ململ‌سفیددرست 
میکنند ولی بطوری که از کتابهای مزدیسنا استنباط میشود درعهد 
باستان سدره رااز پشم وپنبه وحتی گاهی از آبریشم در ست‌میکردند 
در فقره پنج از فصل دوم کتاب نیرنگستان وارد است « سدره را 
میتوآن برابر آئين از هرجتسی درست کرد ولی سدره‌ای که ریشه 
گیاهی داشته باشد درست همان‌چيزي است که در کتابهای مقدس 
بآن اشاره شده. راجم بابریشم و کر ( ابریشم خام) آراء ماوت 
است . » 
سدره چامه‌ستایش وبندگی‌اهورامزدا وبمتزله زره وجوشنی 
است که پرشنده رااز شر تمایلات نفسانی و صفات رقیله حفظ 
میکند. سفیدی سدره نشانی از آنست که‌یکنفر زرتشتی باید قلب‌و 
روح خودش رامثل آن سفید وبی آلایش نگهدارد و گرد صفات‌بد 
نگردد ۰ 
کشتی 10:4 بندی است باريك وبلند که‌از ۷۷ 
نخ پشم‌درست شده . اين ۷۷ نخ را هنگام بافتن 
بشش قسمت که‌هر يك‌دارای ۲نخ‌است تقسیم میکنند وبهم میبافد 
وهنگام بافتن گره‌هائی بدو انتهای کشتی میدهند.زرتشتیان کشتی 


ِ 


۱۳ آگین سدده پوشی زدتشتیان 
را برروی سدره سه دور بگرد کمر می‌بندند ودر دور دوم دو گره 
بجلو ودردور سوم دو گره ازپشت سر بکشتی میدهند. 
در ادییات‌پار سی کلمه‌زنار بطوراعم بمعنی کشتی زرتشتبان 
وبندی که عیسویها برمیان می‌بندند آمده است, برای مثال دو بیت 
ازهانف ذکر میشود . ولی واژه کشتی‌درسیاری از کتابهای‌پارسی 
بویژه در شاهنامه فردوسی پکرات ذکز شده است 


واژه‌ای که درأوستا برای کشتی آمده اثیویا انگهن ۵بز۸ 
مود میباشد(۱) کشتی راطبق مندر جات کتابهای دینی در عهد 
باسنان ازپشم گوسفند وموی‌بزوشتر و حتی ازپنبه میبافتند(۲) ولی 
امروززرتشتیان کشتی را بعلو رکلی از پشم گوسفند درست میکنند . 


وس . وس ما توس موس ۳ 


هس 








-٩‏ اودمزدیشت بند۱۷ 
۲-کتاب سوم ثیر نگستان فصل اول بتدهای ۱۲9۱۱ 





کشتی بندبندگی اهورامزدا است وافراد زرتشتی‌اززن ومرد 
کوچك بزر گ‌وظیفه دارند که آنراهماره ودر هرحال بکمرداشته 
باشند و آنرا ازخوددورنکنند مگردر دوحالت یکی هنگام آب‌تنی 
کردن ودوم زمانی که زنی‌دشتان (حایضه) بساشد.(۱) درباب دهم 
صددرنثر وهم‌چنین درباب۸۵ صددر بندهش توشته شده «درهرجای‌دنیا 
که کرداری نيك از بهدیتی سرزند همه کسانی که کشتی بسته‌اند از آن 
ثواب بهره‌مندمیگردند بنابراین سا باد کتر گیگر آ لمانی‌نوپسنده کتاب 
تمدن ایرانیان خاوری‌همصدا شده میگوئیم که کشتی علامت ار تباط 
معنوی وروحانی است که تمام افراد جماعت زرتشتی رأبهم پیوند 
میدهد وهمه‌را در اطاعت وبندگی‌اهورامزدا شريك ویگانه‌میسازد. 
قدمت تامیخی ‏ رسم‌سدره پوشیدن و کشتی بمتن اززمانهای خیلی 
سدده و کشتی دوردربین جماعت زرتشتی مرسوم ومتداول‌بوده 
است. روایات و کتابهای‌دینی‌مزدیسنا اين‌رسم وبویژه قسمت کشتی 
بستن رااز اشوزرتشت هم کهن‌تردانسته‌و نسبت آنرا بجمشیدپیشدادی 
میدهند. در صددر نثرباب‌دهم نوشته شده که جمشید رسم کشتی بستن 
نهادو دردادستان دینی فصل۳۹بندهای ٩‏ و۲۲وارد است که کشتی 
بدستور جمشیدبود وپیش ازظهور زرتشت دربین آریائیها وجود 
داشت اشوزرتشت آنرا رسمیت داد ومقررفرمودکه آنرا طبق آئین 
ضمن خواندن آیات‌اوستائی برروی سدره بکمر بندند. 
بستن کشتی دربین‌هندوهانیز که باما ازيك‌نژاد میباشندمر سوم 
است. آنها رشته‌ای که بنام یجنوپویت م۵0( معروی 


5 ۱ - و ندیدادق گرد هفتم واوستای پتتددخرده اوستا 





۴ آگین سدده پوشی زدتفتیان 





است بدور سینه می‌بندند و به‌شانه راست حمایل میکنند. ایسن رسم 
دریین کلیمیها نیز متداول است باین شرح که درزیر لباس پیراهن 
سفیدی بنام سیسیت میپوشند که دوجیب داردوازدوطرف‌دارای‌چالك 
میباشد واين چاکها بابندهائی بهم پیوسته میشوند که اتفاقاً همانند 
کشتی ۷۲ نخ دارند. روحانیون عیسوی هم کمربندی باخود دارنه 
که درادبیات پارسی بنام زنار شهرت بافته است . 
مر اسم پیش از آنکه بشرح سدره پوشی پپردازیم بیائید 
سدده پوشی_| به بینیم که زرتشتیان فرزندان خود را درچه سنی 
سدره‌پوش مینمایند. بطور ی که ازمندرجات کتابهای مذهبی‌مستفاد 
میشود زرتشتیان عهد باستان فرزندان خودرا در پاتزده سالگی که 
سن بلو غ بشمار میآمد سدره پوش مینمودند . درتیریشت کرده ۷ 
بندهای ۴وم وارد است « ای زرتشت اسپنتمان‌تشتر (فرشته بارآن) 
باچشمهای درخشان بلند بالا وبسیار نیرومند , توانا وچست در 
فرو غ پرواز کند بستی که مرد برای نخستین با رکشتی بندد, بستی که 
مرد برای نخستین بار نیرو گیرد » بسنی که مرد برای نخستین بار 
ببلو غ رسد.» ولی دیر زمانی است که سن سدره پوشی را از این 
پائین‌تر آورده وبین ۱۰۱۷ سالگی قرار داده‌اند . 
در اینجا باید یادآور شویم که هندوها پسران خود راا گراز 
طبقه برهمنان « پیشوایان دینی ) باشند درم سالگی واگر از طبقه 
خحشتریا زسپاهیان) باشنددر۱۱سالگی وا گرا زطبقه‌وئیسیا (برزیگران) 
باشند در ۱۷ سالگی ضمن جشن کشتی بندان که بزبان هندی 


آئین‌سدده پوشی زدتشتیان ۱ ۱۳۰۵ 

«مز72202] نامیده میشود کمر بندیجنو پویت ر ابکمرشان می‌بندند (۱) 
حالا بیرسیم باصل موضو ع سدره پوشی.وقتی پسر يا دختر زرتشتی 
بسن ۷تا ۱۰سالگی رسید ومعلومات آئینی و اوستاهای ببایسته را 
فراگرفت اولیای او روزی را برای برگزاری مراسم سدره پوشی 
معین وعده‌ای از خویشاوندان ودوستان را برای روز مذکوردعوت 
مینمایند. درروز موعود سفره سفید بزرگی را در وسط اطاقی که 
دورتادور آن مهمانها می‌نشینند میگسترند . در چهار گوشه سفره 
چهار چراغ باشمع روشن ودرمیان سفره اشیاء زیر را بسلیقه‌خود 
می‌چینند: - 

يك ۲ فرینگانی (مجمر) آتش ‏ يك ظرف پراز لبان» صندل؛ 
چوب عود و سابر خوشبوئیها - يك‌سینی پر از میوه‌جات خشگ 
مانند پسته» بادام» گردو» قیسی؛سنجد» برگه زردآلو» نار گیلو 
غیره که‌مقداری نقل‌وشیرینی روی آن پاشیده شده وزرتشتبان آنرا 
لرك 10۲0 میگویند » مقداری گل‌وسبزه در گلدان و کمی آویشن 
وبرنج مخلوط باسنجد وشیرینی دريك ظرف . 

پس از آنکه سفره گسترده شد و مهمانها بجای ود نشستند 
مراسم اصلی شرو ع میشود - پسر یادختری که باید سدره‌پوش شود 
پس ازاستحمام وپوشیدن‌سدره ولباس زیر دريك‌طرف سفره‌بطوری 
که رویش بسوی خورشیدباشد می‌نشیند . موبد درطرفی دیگرسفره 
روبروی طفل قرار میگپرد ومراسم راباسرودن اورمزدیشت آغاز 


۲ دهماعلاع1 عک ۷۷۵۵۲ ۲ظ -ورمووظ و"ود ۲۱2 -1 
فالوب نز121 ظ - عاطامت طاحته2۵ 


میکند بعداز پایان‌یافتن قرائت‌اورمزدیشت موبد بطرف دیگرسفره 
رفته پشت سربچه می‌ایستد و کشتی راباسرودن اوستای کشتی بکمر 
بچه می‌بندد حالا بچه‌هم پلند شده وایستاده است ودر تمام مدتی 
که کشتی بکمرش بسته میشود آستین‌های موبد را ازهر دوطرف‌در 
دست گرفته وبا او هم‌پیو ند میشود ۰ 

هنگامی که عمل کشتی بستن تمام‌شد طفل بجای خودمی‌نشیند 
وموبد بجای‌اولی‌خود بر گشته روبروی بچه درحال ایستاده‌اوستای 
تندرستی رابنام‌طفل میسرآیدودر حال‌سرودن آویشن وبرنج وشیرینی 
مخلوط را بتدریج بسر او میریزد . 

قسمت مذهبی‌سدره‌پوشی پایان بافته وحالاوالدین وبستگان 
ودوستان ضمن اهدای ارمغان بیچه تبريك میگویند . بعد لرك بین 
حضار تقسیم میشود وباپذیرائی از مهمانان آئین سدره‌پوشی پایان 
مییابد . 

پارسیان هندوستان و پاکستان همانند زرتشتیان ایران در 
بر گزراری جشن سدره‌پوشی که دربین آنهابه نوجوت 0۷04( 
معروف است علاقه وافری نشان میدهند و آنرا یکی از مراسم‌مهم 
مزدیستا میدانند. واژه نوجوت از دوتکه نو 4 جوت مر کب است 
معنی واژه‌نو درپارسی مشخص است‌واحتیاجی بتوضیح ندارد ولی 
جوت از 22012 اوستائی گرفته شده وبمعنی موبدی است که‌یسنا 
میخواند این واژه اوستائی را موبدان‌ایرانی زود میگویند بنابراین 
ماميتوانیم نوجوت رابه‌موبدنو ترجمه کنیم‌ویا اینکه بگوئیم این‌واژه 
دراصل نوزاد بوده که بمرور به نوزود ونوجوت تحریف شده‌ودر 





آگین سدده پوشی زرتفتیان ۶ 
اینصورت معنی آن کاملا آشکار است زیراکسی که طی آین‌مراسم 
سدره‌پوش شده بمثابه شخصی است که در مذهب زرتشتی جدیداً 
متولد شده باشد. 
مراسم سدره‌پوشی در مزدیسنا دارای همان اهمیت است که 
ختنه سوران درمذهب اسلام وغسل تعمید در آئین عیسی واوپاناینا 
در بین هندوان دارا میباشد زیرا بعداز آنکه طفل سدره‌پوش شد و 
کشتی بست او بنام‌یکنفر زرتشتی شناخته ميشود وحق‌داردکه مانند 
ساير بهدینان در کلیه مراسم مذهبی و اجتماعی زرتشتیان شرکت 
نماید . 





تمام مطالب این گفتاداقتباس اکتا بآ لین‌سدده بوشی زد تشعیان 
ار نویسنده‌سیباشد که ددفروددین ۱۳۴۵ با همتدسرمایه کافون زه تشتیان 
شر یف[ باد بزد مقیم مر کز منتشر گردیده است . 


آئین زناشوئی زررشتیان 


مقام ذن دد ایر ان] در ايران باستان زن مقام بسیار ارجمندی‌داشت 
باستان و در بسیاری از شئون زندگی با مرد همکاری 
مینمود-درایر ان‌مانندبرعی از کشورهای‌عقّب‌افتاده دنیا دخترمنفور 
خانواده نبود وپس ازبدنیاآمدن بیدرنگ زنده زنده یور نمیرفت. 
درست است که‌پسر بمناسبت شر کتی که‌در جنگ‌وشکار ودرکارهای 
زراعت و کشاورزی میتوانست داشته‌باشد وتوانائی آنرا داشت که 
پدر خود را در اینگونه کارهای سخت یاری وهمراهی نماید مورد 
توجه ومهر بیشتر بود ودربسیاری از قطعات اوستا به آیه‌هائی بر 
میخوریم که در آنها نماز گذار از درگاه خداوند و فرشتگانش 
خواستار پسر است که بتواند خود او را وخانواده او راو شهر 
اورا و کشور اورا از شر دشمتان وبدخواهان حفظنماید ولی‌بازهم 
فقراتی دراوستا یافت میشود که دلالت دارد بریکسان بودن‌ارزش 
پسر ودختر وگرامی بودن هردو بيك اندازه درنزد پدر ومادر. 
در دعای اهمائه ریشچه(۱) یکنفر زرتشتی ضمن درخواست 
نعمت‌هائی مانند تندرستی دير زیوی شادمانی روان وزندگی مرفه 
و آسوده از اهورا خواستار است که فرزندان نامی ومشهور نیز به 
او عنایت فرماید . 


واژه اوستائی که دراین دعاآمده است آسنا مچدفرهذ نتيم 





۱-برای اطلاع یافتن اذمتن و ممنی این دعا به صفحه ۵ کتاب خرده اوستا" 
تررجمه تویسنده مراجعه قرمائید . 


یه 


آئین زناتوفی زدتعقیان ...1۶8 
میباشد کهبممنی فرزند نامی و مشهور است و همانگونه که میدفید 
فرزند بمعنی اولاد است بطور اعسم چه پسر باشد چه دختر. در 
اندرزنامه آدربادمهر اسپندا نآمده است «زن و فرزند خود را از 
فرهنگ باز مگیر که تورا تیمار ورنج گران‌از آن نرسد وپشیمان 
نشوری ٩‏ 

ایرانیان باستان در آموزش وپرورش جگر گوشگان سود 
وتربیت آنها برای زندگی آینده در اجتماع کوشش فراوان بکار 
میبردند. درحالی که پسران ازفنون سواری و تیراندازی و دیگر 
هنرهای پهلوانی بهره میگر فتند دختران در کارهای خانو اد گی‌مانند 
دوخت‌ودوز وپخت‌وپز ودیگر کارهای خانه آموزش میدیدند و در 
بار, اصول اخلاقی و آموزش‌های مذهبی ودیگر دانشها تربیت آنها 
یکسان بود وهر دو بيك اندازم بهره‌مندمیشدند . 
بروفسود کر ستین سین خاورشناس‌نامی دانمارکی در کتاب‌خود 
بنام شاهنشاهی ساسانبان مینویسد « رفتار مردان نسیت بزنان در 
ايران باستان انسانرا بجای چنان دوران دور بیاد رفتار تزاکت 
آمیزقرن هیجدهم می‌اندازد. دوشیز گان‌ایرآن باستان نه‌تتهابوظائف 
خانوادگی آشنا ميشدند بلکه اصول اخلاقی و قوانین مذهبی اوستا 
را نیز فرامیگر فتندوچه دراجتما عوچه‌درزندگی خحصوصی از آزادی 
عمل برخوردار بودند ». 

این آزادی عمل باندازه‌ای بودکها گر دوشیزه‌ای میخواست 
حتی برخلاف میل والدین خود باپسری زناشوئی نماید پدرومادراو 
نمیتوانستند ازاین کار جلو گیری نمابند - درست‌است که در اپران 











۱۷.۰ آگین ذناشوئی زد تعنیان 
باستان‌همانندایر ان‌امروزدعترانازمتویات وخواسته‌های بزر کتران 
خود پیروی میکردند و بپشتر در اینگونه موارد يك رائی وسازش 
پیدا می‌شد ولی گاهی که پدر و مادری نمیتوانستند یا نمیخواستند 
بعلتی بازدواج دخترشان باپسر دلخواهش رضایت بدهند موبدان 
بدون رضایت وألدین‌دختر بتقاضای آنهاطبق‌قانون نرتیبا ثرمیدادند 
و نارضایتی پدر ومادر نمیتوانست مانع انجام زناشوئی گردد. در 
صفحات بعد بازهم دراين باره گفتگو خواهد شد . 

پس از زناشوثی و تشکیل خسانواده بطور عموم شوهر ینام 
نمانوپشتی ذاز۳ ۳020۷( وزن بنام تمانوپتتی تطاهط تاصعطها 
خوانده می‌شد جزء اول‌این‌دو کلمه واژه نمانو است که بمعنی‌خانه 
وخانمان میباشدوجزء دوم پئتی (مذ کر) پتنی (مونث) بمعنی‌رئیس 
وسردار است ومعنی کامل آن مان‌بد بارئیس خانه‌میباشد - این‌دو 
کلمه را مفسرین پهلوی به کدخدا (۱) و کدبانو ترجمه کرده‌اند و 
از خود این‌واژه‌ها پیداست که همانگونه که شوهر مقام کدخدائی 
وریاست‌خانه راعهده‌دار بود زن هم‌مقام کدبانوثی رابه‌عهده‌داشت 
بقول دکتر گیگر ۲ععزع0 .122 دانشمند پر آوازةآلمانی ونویسنده 
کناي تمدن ایر انیان‌عارری «پس‌بنابر این‌زن‌در صف همسری‌شوهر 
قرار میگیرد نه از تابعین او کنیزش نیست بلکه رفیق و همسر و در 
کلیه حقوق باوی شريك و برابر است او در جمیم امور با مردان 


۱ - کدخدا مرکپ است از دو جزه کد و خدا - که پمعنی خانه و محل ‏ 
است مانئد دانشکده بنکده ومیکده زدتشتیان تابامروذ خانهدا خده 1002 
یا کد. 12 میگویند وخدا بمعلی‌دگیس پنایراین کدخدا بمعنی دئیس خانه 





آگین ذناشوگی زدتغنیان ۱۷ 
دمساز و همراز و در راه انداختن امور خحانوادگی و انتظامات آن 
موافق‌وهم آرازاست - تازمانیکه مردبویژه میبایست‌با کوشش پیگیر 
خود لوازم معاش وزندگانی برای خانواده خویش فراهم آوردواز 
اینجهت لازم بود که بیشتر از خانه بیرون برود تربیت فرزندان و 
آماده کردن خورالك و دیگر کارهای خانگی بعهده زن بود و در 
خانه‌دار ای تسلط‌واراده کامل بوده. (۱) 

در اوستابزن پارسائی درودفرستاده‌شده که در اندیشه و گفثار 
و کردار راست وپالك بوده ازراه‌علم و دانشاحترامی بدست آوردهر 
نسبت به‌شرهرصمیمی وفدا کارباشد(۲) درفروردین يشت که‌ازروان 
در گذشتگان باد میکندنام‌زنان بسیاری نیز که از لحاظ میهن‌دوستی. 
دین پروری, فرزانگی وپارسائی‌بگروه روانان‌جاوید پیوسته‌اندیاد 
آوری وبروان آنان درود فرستاده شده (۳) درکرده۳۱همان يشت 
روان مردان پاکدامن هم هکشورهاوپس از آن‌روان زان پاکدامن 
همه کشورها ستوده شده‌اند . 
در ایران بسباستان زن‌شخصیت حقوقی داشت و میتوانست 
صاحب ال وملك ازخودباشد(۴) وبنابه نوشته‌های کتاب یرنگستان 
زنان میتوانستند درسرودن بسنا ویر گزاری مراسم مذهبی بامردان 
همکاری کنند باعود مبادرت نمایند و حتی دردوران سالخوردگی 
دستود شهریاد صفحه ۱۳۰ 
۲ - گاه ایوه سریثرم بند ٩‏ 


۳ - فروددین یشت کرد ۳۰ 
۴ - اگر پتستان کتاب‌اول فسل سوم 





چپ آگین ذناشوگی زدتشتیان 

هنگامیکه عادت زنانگی « دشتان ) از آتهارفع ميشد میتوانستند 
وظیفه نگهبانی آتش مقدس را بعهده بگیرند - زنان دانشمند بنابه 
نوشته کتاب ماتیکان هزاردادستان ر هزار ماده فانسون )میتوانستند 
به شغل و کالت داد گستری پردازند وحتی گاهی بسرمسند قضاوت 


شید 





زنان ایرانی‌دردوران باستان درفن تیراندازی واسب‌سواری 
وشمشیرزنی ودیگرفنون پهلوانی نیز آموزشهائی میدیدند و درشکار 
ودرجنك شر کت میجستند - در تاریخ ایران باستان داستانهائی از 
زنان نامور وشیرافکن درج است که اغلب با یلان وپهلوانان‌دست 
و پنجه نرم میکردند مثلا از بانو گشسب دختر رستم‌زال‌پهلوان نامی 
ايران و گرد آفرید زن هجیر که مردانه با سهراب زور آزمائی کرد 
و کردیه خواهر بهرام چوبینه که همعنان با ود اوبجنگک دشمتان 
میرفت دأستانهائی شیرین ودلکش درشاهنامه‌فردوسی وفر امر زنامه 
وبهمن‌نامه نوشته شده است . 

پس ما دیدیم که در ایرآن باستان زن دارای همان حقوقی 
بود كه‌يك‌مرد داشت وزنان درصورت دارابودن‌لیاقت وشخصیت 
وشایستگی می‌توانستند بکلیه درجات ارتقاه پابند و راه هیچ مقام 
ومسندی بروی آنها بسته نبود حتی چنانکه تاریخ پرافتخار مانشان 
میدهدزنان‌ایرانی میتوانستند بمقام‌پر افتخارشاهنشاهی وفرمانرواثی 


کشوربزر گك ایرآن برسند. 


۱۷۴ آئین ذناشوئی زدتشتیان 
زناشوئی در | درمذهب ايران باستان زناشوتی کاریست بسیار 
ایران باستان_| پسندیده وسرباززدن از آن وزندگی کردن‌بحالت 

تجرد ناپسند ودرخورنکوهش میباشد - دربسپاری ازتکه‌های اوستا 

به بهدیتان سفارش شده است که ازبی‌عفتی وزناو کارهای‌ناشایست 
پپرهیز ند وهمواره ودرهرحال کوشش‌نمابند که گامی بر خلاف‌عفت 

و پا کدامنی واشوئی وپرهیز کاری برندارند هرفرد زرتشتی موظف 

است که چون بحد بلو غ رسد برای خودهمسری بر گز بندوزند گانی 

خوش خانوادگی را درتحت‌لوای مهر ومحبت ویگانگی ویکرنگی 
با او آغاز نماید ودرطول‌زند گانی خودبکوشد که‌با تولید وپرورش 
فرزندانی نامور ولایق موجبات خوشبختی وپیشرفت مردم ‏ و کشور 

خویش را فر اهم ودرعین حال افرادی بطر فداران دیین راستی و 

قوای سپنتامینو بیفزاید تا بوسیله گسترش فروزه‌های اشوثی وپاکی 

وراستی و درستی لشکریان انگره میتو را منکسوب وهدف آخرین 
مزدیسنا را که ریشه کن کردن و ازبین بردن ناپاکی و پلیدی وبدی 

ازدنیا است عملی سازد(۱) 

در اهمیت زناشوئی‌همین بس که نویسند گان اوستائی‌سه گونه 
داد ودهش را که موضو ع زناشوتی یکی‌از آنهااست بشر ح زیر بر 

سایر رادیها وسخاوئها برتری داده وستوده‌اند. 

- دستگیری بینوایان ومستمندان . 

۲- آموزش وپرو رش نوباوگان هم کیش وهم میهن. 

۳ فراهم نمودن وسائل زناشوئی دوبینوا بآئین زرتشتی . 


۱- و ندیدادپر گر دسوم‌بند ۳وپر گردهيجدهم بند ۶۵9۶۲ ودام یشت‌بند ۴۰ 





آمین ذناشوگی ذدتعنیان ۷۰ 

درایران باستان‌مرد زندار برمردبی‌زن ومردی که‌دار ای‌اولاد 
بود برمرد بدون فرزند برتری داشت (۱) يك‌دختر جوان اگر پس 
آزرسیدن بسن بلو غ بدون شوهر وفرزندمیماندروحا پژمرده وناشاد 
بود (۲) واز درگاه اهورا درخواست داشت که شوهری جوان‌زیبا 
تندرست خوش اخلاق دانشمند وسخندان نصیب او گرداند(۳) . و 
هنگامی این خوشبختی کامل بودکه او قادر برد فرزندانی سالم از 
آن شوهر بدئیا آورد (۴) . 

سن‌بلو غ‌در ایران‌باستان‌پانزده بود ودختران‌جوان میتواننتند 
پس‌از رسیدن بآن سن بخانه شوهر بروند - دروندیداد آمده است 
«آن مرد باید خواهر یا دعتر خود را پس‌از وسیدن بسن‌پانزده با 
گوشواره‌ها در گوش بيك‌مرد پارسا بزنی بدهدم(۵) 

در آئین زرتشتی‌تعدد زوجات روانیست وبگر فتن‌يكزن‌فرمان 
داده شده است - همانگونه که يك زن نمیتواند در آن واحد چند 
شوهر داشته بساشد برای مرد هم گرفتن چند زن روا نیشت مگر 
اينکه مرگ یا علتی دیگر اژ علل بیان شده در آثبن‌نامه زرتشتیان 
زن‌اولاورااز او جدا کرده وعملا وشرعاً بدون‌زن‌باشد - درایران 
باستان یکنفر تنها درصورتی میتوانست‌باداشتن يك‌زن‌اقدام‌بگرفتن 
زن دیگر نماید که زن او بتشخیص پزشك نازا بوده و قادر نبود 
۱- وندیدادپر گرد چهادم یئه ۴۷ 
۲- وتدیدادپر گرد سوم بند ۲۴ 
۳- دام‌یشت بند ۴۰ 


۴- وندیداد پر گرد ۳ پند ۳ 
۵- دندیداد پر گرد ۱۴ بنه ۱۵ 








۷۴ آگین زناشوگی ذد تشتیان 
برای شوهرش فرزندانی پارسا بوجود آورد - تنها در اینصورت 
مرد مپتوانست بمتظور ازدیاد نسل بااطلا ع‌وموافقت زن اول‌زوجه 
دیگر اختبار نماید . 
بمنظور روشن شدن اذهان دربارهٌ رسم تعدد زوحات که پپدران ما بسته اند 

یک آیه اوستا را در ایشجا ترجمه وتفسیر میکنیم 
واشخاصیر | که‌بخواهند اطلاعات بیشتر دراینخصوص کسب نمایند 
به کتاب زناشوئی ددابران باستان گردآوردهة هیر بد جمشید کاتر اله 
راهنمائی مینمائیم . 

در بستای ۱۱ بند يك نوشته شده « گاو بصاحبش نفرین کند 
ای که‌مر اخورالك کافی نمیدهی تازن وفرزندان‌خود راسیرنگهداری 
بشود که‌پی‌فرزند باشی» دراینجا واژه اوستائی نثیربااو 20تنل 
که بمعتی زن است بحال‌مفر دمیباشد در صورتیکه | گر تعدد زوجات 
رسم‌میبودمیبایستی این کلمه بحالت جمع‌بکار برده شده باشدبعبارت 
دیگر درعوض «زن و فرزندان» میبایستی «زنان و فرزندان» نوشته 
شده باشد. 

موضو ع دیگری که در ازدواج اهمیت داشت این‌بود که‌زن 
وشوهر هردو بایستی بهدین ومزدیستی باشند - دروندیدادپر گرد۱۷ 
وارد است که‌هر گاه یکی از همبستگان تزديك ما بعقیده و مذهب 
پیگانه در آیدمابایدپیوند حویش راباچنین کسی‌ببریم. دراندرز گواه 
گیران مسوبد حطاي بزن و شوهر میسراید « به پیامبری اشو زرتشت 
اسپنتمان اویگمان (بیگمان) بیدوبدین‌وه مازدیستی استوارمایندهر 
آینه باشوئی وراستی گرائید و باندیشه و گفتار و کردارتيك درجهان 





آگین زناشوئی زدتفتیان روز 

زیوید . » 
انواع پیوند | گفتیم که دردین زرتشت يك مردح‌ندارد بیش‌از 

ذناشوئی | يكزن داشته باشد وچند زنی در مذهب زرتشتی 
روا نیست ولی خود پیوندزناشوئی‌درعهد باستان بنابحالت ووضع 
زن‌وشوهر به‌پنح نام گوناگون بموجب شرحزبر نامیده ميشد و در 
دفاترزناشوئیثبت میگردید. ۱ پادشاه زن ۷- چاکر زن ۳ ابوله 
زن ۴ ستر زن ۵- خحود رای زن و ماحالا مييردازيم به شرح 
مختصری آزهر يك از این‌پنج‌نوع پیوند زناشوئی. 
باد‌شاه | وقتی‌دختری‌پس ازرسیدن‌بسن‌بلو غ‌باموافقتوصلاحدید 

ذن پدر ومادر خود بعقد ازدوا ج‌پسری‌درمیآمد وبطور کلی 
همه دخترانی که برای نخستین بار ( با رضایت پدر و مادر خود ) 
عروس میشدند پیوند زناشوئی آنها بنام‌پادشاه‌زن بسته ميشدوبهمین 
نام در دفتر زناشوثی ثبت میگردید - پادشاه‌زن از کاملترین‌حقوقو 
مزایای زندگی زناشوئی بهره‌مند ميشد وامور خانه زفرزندان را با 
شوهر اشترا کاً اداره مینمود. زر تشتیاناصولا باین عقیده‌پای‌بندند که 
پیوند زناشوئی نه تنها درجسم بلکه‌در روان زن وشوهربسته میشود 
وزن‌وشوهرنه‌تتها در طول زندگانی بستگی جدائی ناپذیر نسبت بهم 
دارند.بلکه پس از در گذشت نیز در دنیای دیگر باز همان نیت 
زناشوئی میان يك‌زن‌وشوهر بویژه زوجی که عقد آنها بپادشاه‌زتی 
یسته شده باشد موجود است . 


چاکر ]| اگر زنی بیوه پسازدر گذشت شوهر نخستین. خودبعقد 
ذن ازدواج دیگری درمیآمد این پیوند زناشوئی زیسر نام 


چاکرزن ثبت ميشد این زن در سراسر زندگی در خانه شوهر مقام 
کدبانوئی خانه داشت واز همگی حقوق‌ومزایای پادشاه زن‌درطول 
عمر برخوردار بودولی‌پس از در گذشت آتين کفن‌ودفن وسایرمر اسم 
مذهیی برای او تاسی روزه‌ازطرف شوهر دوم بر گزار ميشد وتمام 
هزینه‌های پس از آن بعهدة بستگان‌شوهر اولی بود - ایرانیان‌باستان 
معتقد بودند که در دنیای دیگر اين زن از آن شوهر نخستین خود 
میباشد وبهمین علت پیوند زناشوئی او با شوهر دوم بانام چاکر 
زن بسته میشد . 
واژه چاکر زن نویسندگان غیرزرتشتی راکه باصول‌مزدیسنا 
و انوا ع پیوند زناشوئی زرتشتیان آشنائی نداشتند بر آن داشت که 
نسیت‌تعدد ز وجات بز رتشتیان بدهنلب آ نهاتصورمیکر دند که‌پادشاه‌زن 
زن‌عقدی وچاکرزن زن صیغه‌ای‌است در صورتیکه اصل قضیه‌بمو جب 
شرحی که دادیم غیر از این است وزرتشتیان درهیچ دوره‌ای از 
دوران زندگی تاریخی خود مجاز بگرفتن بیش از يك زن نبوده‌اند 
وعمل یکی دو نفر از پادشامان ود کامه را در گرفتن چندین زن 
نمیتوان بحساپ‌جامعه‌زر تشتی گذاشته سجوزی‌برای‌چند ز نی‌زرتشتیان 
پشمار آورد . 
ابوك | وقتی مردی دارای‌فرزند پسرنبود اگر فرزند اومتحصر 
ذن بیکدختر بودازدواج این دختر واگر چند دختر داشت 
زناشوئی دختر کوچکتر او زیر نام ایوك (۱) زن ثبت میگردید و 
نخستین پسری که از اين زناشوتی‌بوجودمیآمد بفرزندی جد مادری 


۱ - ایوگ ۸016 واژه‌ایست پهلوی بمعلی يك 


آئین زتاشولی ذدتشتیان ۱۷ 

شود در میامد ۰ 

ماکوشش میکنیم چگونگی این پپوند زناشوئی رابا آوردن 
مثالی روشن کنیم - فرض تمائید پدرومادری بنام رستم وفرنگیس 
تنها دعتری‌دارند بنام‌شیرین که‌پس ازرسیدن بسن رشد بعقدازدواج 
پسری بنامبهرام در میآید پیوند زناسوئی‌بهرام وشیرین درتحت‌نام 
ایو زن بسته‌ميشرد ونخستین پسر آنهاکه جمشید نام دارد بفرزندی 
جدش (رستم) تعیین میگردد و اين پسر را جمشید رستم مینامند نه 
جمشید بهر ام ۰ 

نویسندگان ناآگاه غیر زرتشتی که میدیدند جمشید پسر 
شیرین بجای‌اینکه بنام پدرش‌جمشید بهرام خوانده شود بنام جدش 
جمشید رستم نامگذاری شده چنین میهنداشتند که‌رستم براستی پا 
دختر خود شیرین عروسی کرده است‌وزرتشتیان راباشتباه بازدواج 


بامحارم متهم کردند . 
ستر | واژه‌ستر دوک یاسترعنو8 درزبان‌پهاوی‌بمعنیفرزند 
ذن__| است وواژه‌های‌استر وسترون درپارسی سره‌ازاین‌واژه 


گرفته شده. استر مر کب است ازدوجزء! +ستر. آ از ادات نفی 
است وستر بمعتی اولاد بنابراین معنی ترکیبی آن میشود بی‌فرزند 
یعتی حیرانی که نازااست وبچه‌دار نمیشود وامروز آنر اقاطرمیگویند 
ولی سترون مر کب است ازدوجزء ستر + ون. ستر مخفف امنتر 
است و ون بمعنی مثل ومانند و معنی کامل آن میشود مانند استر 
بعبارت دیگر نازا بودن وبچه‌دار نشدن - منوچهری گوید: 

کنون‌شویش‌بمرد و گشت فرتوت از آن فرزندزادن شد سترون 


٩۸۰‏ آگین ذناشوئی زدتشتیان 
سترون کردن درزبان علمی بمعنی عفیم کردن است ازنظر توالد و 
تناسل میکربها. 

پس از بیان این‌مقدمه گوئیم که دردوران باسبان چون پسر 
بالغی بدون زن وفرزند فوت مینمود خویشان وبستگان اومیبایستی 
دوشیزه‌ای رابخر ج خود وبنام آن در گذشته زیرنام ستر زنی بعقد 
زناشوئی جوانی‌در آورند - تنها شرط این زناشرئی آن‌بود که‌زوجین 
متعهد ميشدند که یکی ازپسران خود را بفرزند خحواندگی شخص 
در گذشته بدهند . 
خوه رای | درايران قدیم چنانچه پسر ودختری که بحدرشد قانونی 
__| رسیده بودندنسبت بهم علاقه باطنی‌پیدا کرده‌وخراستار 
زناشوئی باهم بودند ولی پدرومادر دختر بعلتی باين امر رضایت 
نمیدادند عقد زناشوئی آنها حتی برخلافی میل پدر ومادر برگزار 
ميشد وعدم‌تمایل پدر ومادر يك‌زوج یاهردویآنها مانع انجام‌این 
امر نبود - این ازدواج زیر نام خود رای‌زن‌دردفترهاثبت مپگردید 
ودختری که ازدواجش درزیر نام‌عودرای زن ثبت شده بود ازارث 
پدر ومادر خود بهره‌ای نمی‌برد . 
حالا که ماپنج گونه عقد زناشوئی رادر ابران باستان شرح 
دادیم بیائید ببینیم روش زناشوئی‌زرنشتیان در ابران‌امروز چگونه 
است وبچه تحوبرگزار میگرده . 
خواستتاوی ‏ نخستین گام در پیوند زناشوئی خواستگاریاست‌و 
دراین مرحله نخستین کاری که باید انجام پذیرد 
تحصیل رضایت و موأفقت همسر آیندهو پدرومادر اوست‌بامرزناشوتی 


آگین ز ناشوگی ذدتشتیان ۱۸۹۱ 
مورد نظر بدین معنی که باید بررسی کرد ودید آیا دختر وپدرومادر 
او باین‌پیوند زناشوئی‌رضایت دارند یانه‌ودر صورت‌تمایل‌ورضایت 
آنها کار زناشوئی بدین گونه که در زیر گفته خواهد شد انجام 

میگردد ۰ 

۱- در روزی که از سوی خانواده‌های پسر و دختر برای 
خواستگاری معین شده است مادر وخواهر ویکی دونفر ازیستگان 
نزديك پسر برای‌گرفتن رضایت دختر بخانه آنها میروند . 

غالبا هنگامرفتن نامه‌ای که برای خواستگاری حطاب به‌پدر 
دختر نوشته شده‌وبامضای دامادآبنده‌رسیده‌است باخود میبرند. این 
نامه رابیشتربرای شگون رو یکاغذ سبزمینویسند ودرپاکتی‌سبزرنگی 
میگذارند وبايك دستمال‌سیز ويك کله‌قند وسنجد و آویشن برداشته 





بمترل دختر می‌روند وخوش‌ویش‌میکنند ونامه را میدهند. اینجا به 
مهمانان چای وشربت وشیرینی داده مشود ویس از پکی دوساعت 
پذیرائی مرحص میشوند . 

۲ - چند روز بعد ازسوی‌خانواده‌دعتر پاسخ‌نامه عواستگاری 
نوشته میشود و بانشریفاتی همانند توسط خواهر و مادر و خویشان 
عروس آینده بمتزل پسر برده میشود وپس از خوش‌وبش و پذیرائی 
از آنها بخانه باز میگردند . - 

۱ مرحله‌دوم‌زناشوئی نامزدی‌است که‌خوددارای دوبخش 
امزدی پشر ح زیر میباشد :- 

۱- از طرف خانواده پسر يك حلقه ويك‌سینی پراز نقل وچند 

کله‌قند وچند. مترپارچه جهت لباس دختر تهیه میشود ودر روز معین 


۱۸۳ آئین ز ناشوگی زرتفتبان 





این اشیاء بمتزل عروس آینده برده شده و حلقه حریداری شده از 
طرف پسر بایکی ازبستگان بنمایندگی او بانگشت نوعروس کرده 
میشود وپس از تعارفات معمولی و پذیرائی مجلس پایان مییابد . 

۷ - پس از چندروز ازسوی خانواده دختر يك‌سینی پرازنقل 
وچند کله‌ند ودیگر چیزها تهیه وباتشریفات همانند بمتزل پسر برده 
بیوند | درروزی که برای انجام مراسم زناشوثی معين میشرد 

ژفاشولي | عملیات زیر بترتیب بمورد اجرا در میآید :- 

۱ - و کیل‌پرسان - دهموبد (۱) باتفاق‌عده‌ایازمهمانان‌داماد 
که تعدادشان نباید از هفت نفر کمتر باشد بمنظور گرفتن رضایت 
دختر ونام نماینده یا و کیل او درمجلس عقد بمنزل عروس میروند. 
عروس بحمام رفته و آرایش کرده در صدرمجلس نشسته‌است و باث 
پارچه سبز روی سراو انداخته شده بطوریکه صورتش پیدانیست و 
زنهای دیگردردوطرف او قر ار گر فته‌اند. 

دهمویدوهمر اهان درحالیکه لاله‌های روشن دردسنشاناست 

۱ - دد هررمحل ذرتفتی‌نشین يك یا دو نف بتام دهموبد معين میشوند که 
کارشان ترتیب و تنظلیم کلیه کادها و مراسم مذهبی است و دد حفیقت دستیاد 
موبد بشماد میروند . واه دهموبد دا بعشی‌ها بمعتی موید ده دیگیر ند یمنی 
موبدی که در دهات مشئول است ولی بگمان دیگران این واه ازدنتهویشتی 
و دخیویشنی اوستا است که بتدد یچ دهیوپشتی و دهمو پشتی ویید دهمو ید شده است 


ومسنی آن‌دگیی محل است. بایددا نست که امرود دهموبد به دگین ده است 
ونه بکاد موبدی میپرداژد بلکه تنهادستیاد موبد است. 





آئین زناشوئی ذدتشتیان و 
باآ هنك هییروشابساش(۱) وارد شده بجلوعروس مر وند و دهموبد 
چنین آغاز سخن میکند:-بنام خدا ازشما. . دحت ... میپرسم آیا با 
زناشوئی با .. پور ... راضي هستی. 

دهموبد این سئوال راچندین مرتبه درمیان هلهله وشادیو 
هبیرو حاضرین تکراروغالباً دربارسوم یا هفتم عروس بلی میگوید 
سپس دهموبد میپرسد : - چه شخصی را نماینده یا و کیل‌خود قرار 
میدهی؟ وعروس پدریا برادر ودرا باین‌سمت نامزدمینماید. پس‌از 
شنیدن این اقرار دهموبدوهمراهان بمتزل داماد مراجعت‌مینمایند. 
۲- گواه گیران - نماینده عروس باتفاق عده‌ای از مهمانان 
بخانه دامادمیا یند واشیاء زیررا نیز باخود میآورند - يك خوانچه 
لزل؛ يك‌سینی نقل يك دانه انارشیرین يك‌قیچی يك‌تخم‌مر غ يك‌نکه 
پارچه سبز لباس داماد و چندکله قند با مقداری شیرینی و آویشن 
وسنچد . 
آئین مذهبی گواه گیران (عقد)ا کتون آغاز میشود - داماد در 
صدرمجلس ونماینده عروس روبروی‌اونشسته است خوانچه لركدر 
وسط آنهاگذاشته شده ويك کله قند روی آن قرار گرفته است موبد 
که در کنارداماد قرار گرفته پس ازتحقیق درموضو ع زناشوئی 
مورد بحث واطمینان یافتن ازاینکه برای‌نوعروس و داماد در جای 
دیگر وناکسان دیگری گفتگو ویساقرار ازدواج گذاشته نشده است 
۱ زدتفتیان درمجلی عروسی وفیش و سرود بجای مورا کفیدن هم آواژ ‏ 
میگویند هبیرو شاباش طوواعطک 13001707 جزه دوم اين کلبه از 


شاد اش گررفته شده وبهمان‌معنی است ولی جزه اول آن‌سملوم‌نیست چه معناگی 
دارد درهرحال این کلمه بجای هورای زر تعئیان است. 





جز آگین ذناشوگی ذدتفتیان 

نماینده عروس هم ایستاده کشتی نومیکنند سپس موبد اندرز گواه - 
گیران راکه بمتزله عقد زناشوئی زرتشتبان است میسراید و پساز 
پایان آن ابستاده دعای تندرستی بنام عروس ودامادمیخواند ودر 
حال‌سرودن نندرستی شیرینی و مقداری برنج و آویشن بسر داماد 
میر یزد. 

درتمام‌طول‌مدت گواه گیران دست‌های‌راست‌داماد ونماینده 
عروس دردست هم برروی‌قند قراردارد وپسر بچه‌ای هم که‌معمولا 
با داماد نسبت نزدیکی داردپشت‌سرداماد می ایستد وانار شیرین و 
پارچه سبزوقیچی وتخم مر غ وقدری لرله وشیرینی را دردو دست 
گرفته روی‌سر داماد نگه میدارد. 

پس ازاتمام مراسم آثینی گواه گیران دهموبد تخم مر غ را 
گرفته‌بانیروی بازو ازپشت بام بیرون‌می‌اندازد) انارشیرین به‌داماد 
داده میشودکه بعدها باعروس میل کند و شیرینی ولرك را پسر بچه 
برمیدارد -سپس لركك بين حضارتقسیم شده وباخوش وبش‌وپیشکش 
قند بطرفین مجلس گواه گیران پایان مییابد. 

۳ عروس کشان - آ خرشب‌پس ازصرف‌شام ویر | کنده شدن 
مهمانان دهموبد بهمراهي چند تن از نزدیکان داماد بخانه عروس 
میآیند تا آورا ب«خانه داماد ببرند. 

در مراسم عروس کشی دريك سوی عروس خواهر او ودر 
سوی دیگرش خواهرشوهرش‌قرار گرفته‌و دستهای اورادر دست‌دارند 
وپشت سرآنهاخانمهای دیگر درحر کتند. (چنانکه عروس يا داماد 


آلین ذناشوگی زدتعتیان ۸۵ 
خواهر نداشته باشدیکی از بستگان نزديك بجای اوقرار میگیرد ). 
صورت عروس بوسیله پارچه سبزی که روی سرش انداخته 
شده ازانظارپوشیده است - پیشاپیش عروس دو نفر قرار گرفته‌اند 
که یکی‌نماینده حرد اوودیگری‌نماینده داماد است وهريك‌دستمالی 
بر کمر دارد با اين تفاوت که دستمال اولی حسالی ولسی دستمال 
دومی‌پراست از شیر ینی و تعدادی‌سکه‌نقرهو طلا که‌معمو لا عدداست . 
اين قافله کوچك بهمین سان‌درمیان هلهله وشادی همراهان 
رهسپار خانه داماد است وبفاصله هرچندقدم نماینده عروس که در 
جلوعروس‌قرار گرفته می‌اپستد ومیگوید نا ندهی نمی آیم نماینده 
داماد که کنتیم دستمال پربکمردارد مقداری شیرینی وسکه از آن 
بیرون آورده باومیدهد گاهی‌هم که‌شيرينی وسکهبا خرمیرسد باکمك 
رفقانماینده عروس را بزور بجلو میکشند و عروس ودیگسران هم 
اورا پیروی میکنند. 
درمیان راه‌همینکه بدرخانه آشنایانو نزدیکان عروس وداماد 
میرسند ازسوی صاحبخانه درپیش‌پای عروس آتش روشن میکنندو 
قداری شیرینی و آویشن بسر عروس میپاشند. دامادکه با بی تابی 
تمام‌دم‌در منتزل خودانتظارورودعروس رامیکشد بمحض‌اینکه‌عرو س 
بدانجا رسید پیش آمده سکه‌ای دردست او میگذارد واو را باخود 
بدرون خانه میبرد و به همراه دهموید و دیگران گرد آتشی که در 
حال افروختن است باهلهله وشادی و آهنك هبیرو شاباش میگردند 
وسپس بسوی حجله میروند - درحجله‌داماد به عروس رونما میدهد 


وروپوش ازصورتش برمیگیرد بعد آئینه و گلابباش و سپس شیرینی 





ی آئین ذناشوئی زدتشتیان 


وشربت میگردانند داماد شیرینی بذهان عروس میگذارد و شربت 


را نصبف و نصف‌میخورند سپس‌همه از حجله‌بیررون میروند و عر وس 
وداماد تنها میمانند . 





جشن کواه‌گیران زر تشتیان آهر ان 





آگین ذناشوئی زدتفتیان ۸۷ 

۴ - پاتختی - روزبعد از عروسی در ساعات پس از نیمروز 
داماد پاهای خودش راو عروس را با شیرومر غ(۱) که از خانه 
پدرزن آورده‌اند میشوید سپس بهمراهی موبد ودهموبد ومهمانان 
بجويآبی میروند آنجامو بل؟آیزورمیسراید ودرهنگام عواندنآبزور 
شیرو مرو را درآب میریزد - پس ازاتمام آبزور و پخش لرثك بین 
حضار موبد مرحص میشود ولی داماد بهمراه دیگران بمنظوردست 
بوسی رهسپار منزل پدرزن ميشوند وپس‌از پذیرائی مختصر ودادن 
هدیه‌ای ازسوی پدرزن به‌داماد همه‌باهم برمیگردند بمتزل‌داماد - 
اینجا ازسوی بستگان عروس وداماد هدیه‌هائی نثار میشود وپساز 
صرف عصرانه یاشام مختصر مجلس پاتختی پایان میپذیرد. 

کلیه این مراسم بشرحی که گذشت تا چند سال پیش دربین 
زرتشتبان عمومیت‌داشت ودرتمام نقاط زرتشتی‌نشین بااندك تفاوتی 
عداول بود ولی چندی‌است که بسیاری ازمخلفات وزوائد مذ کور 
بالامانند و کیل پرسان وعروس کشان دارد بتدریج از بین میرود 
بویژه درتهرآن که عروس وداماد هردو درمعبد حضوربهم میرسانند 
ومراسم گواه‌گیران وثبت واقعه ازدواج بسادگی بر گزارمیشود 
واز آنجا یکراست به جشن مهمانی رهسپار میگردند . 





مهر به و بر ابر ماده»» آئین نامه زرتشتیان«در آئین زرتشتی 
دهالی رمسائی اختیساری نیست و در اجرای مراسم 


زناشوئی‌قید مهریه نمیشود»بلی چون در آئین زر تشتی‌طلاقاختیاری 
- مرخ ۱9 بمعنی جمن وسبزه لب جری آب است. زدتشتیان آنرا 
مرو ۷2۷ یامود 1۷۵۷ یگویند. 








۱۸۸ آگین زتاشوگی زد تشنیان 
نیست وتنها درمواردی که چاره‌ای دیگر نباشد بآن متوسل میشوند 
بنایراین مهریه لزومی ندارد و ازسوی داماد مبلفی بعنوان صداق 
معیق نميشود. 

درعهد باستان رهائی دربین زرتگتیان بندرت اتفاق میافتاد 
ولی آمروز در آئین‌نامه زرتشنیان نه سورد برأی‌رهاشی معين شده 
است‌ومزدیسنان تنها دراین مسوارد پس ازصدور رأی دادگاه حق 
طلاق دارند. 


پيشنهادات | برای اینکه جوانان مسا اشنیاق بیشتری بامر 
اصلاحی __| زناشوئی پیدا کرده و بواسطه هزینه‌های‌گزاف و 


کمرشکن زناشوئی و انتظارات ودرخواستهای بیجای طرف و 
تشریفات سنگین مراحل مختلف ازدواج شانه از زیربار مسئولیت 
تشکیل خانواده خالی نکنند پیشنهاد میکنم نکات زیر را مراعات و 
براپر دستورهای گفته شده عمل نمایند باشد که نتیجه مطلوي عاید 
جامعه زرتشتی شده آمرزناشوئی که خود یکی از راههای افزایش 
جمعیت است ازسر رونق گیرد. 

۱- ازعملیات پیچیده و مراحل مختلف قبل از زناشوئی باید 
بمقدارزیادی کاسته شده ومراحل نامزدی وخواستگاری با هم‌تلفیق 
ویکی گردند باین معنی که کلیه چهار مرحله‌ای که درصفحات پیش 
در قسمتهای خواستگاری ونامزدی‌شرح دادیم در يك مرحله انجام 
پذیرد وپس از حصولرضایت دختر وپدرومادر اوحلقه نامزدی از 
سوی پسروبستگان او بمترل دختربرده شده وطی تشریفاتی‌بانگشت 
از کرده شوذ بدینوسیله ازرفت و آمدهای زاید ومخار ج اضافی‌و 





آئین زناشوگی ذدتعتیان ۱ ۱۸۹ 
گرفتاریهای گوناگون جلوگیری شده عملیات بسادگی برگزار 
ميشود. 

۲- بر گزاری‌مراصم پیوندزناشوثی بقسم ی که دربین‌زرنشتیان 
تهران مرسوم است بسپار ساده و پسندیده است و شاپسته است 
زرنشتیان سایر نقاط نیز ازتهران سرمشق بگیرند وازنشریفات‌بیجا 
وزائدخودداری‌نمایندباین‌معنی که‌درمجلس گو اه گیر آن‌هنگام‌سرودن 
اندرز گواه عروس وداماد پهلوی‌هم بنشینندبدبنطریی مرحله و کیل 
پرسان وسایر تشریفاث حذن ومجلس گواه‌گیران با حضورعروس 
ودامادبساد گی‌بر گزارخواهدشد. 

ماغلب مشاهده شده‌درمجاس گواه گیران بواسطه سروصدا 
وجار و جنجال زیاد روحانیت مجلس از بین‌رفته واندرز گواه 
بگوش حضارنمیرسد. پیشنهاد میکنم برای رفعاين نقیصه‌تعدادمعینی 
ازمهمانها رادرآن‌مجلس‌دعوت نمایند. منگام سرودن اندرز سعی 
کنید ساکت بنشینید و بساندرز گوش دهیدء کاری‌نکنی که مجلس 
شلو ع شده وروحانیت خود را ازدست بدهد. اگ رکلیه مهمانان در 
همان سالون دعوت شده‌اند ساعت اجرای گواه‌گیران را طوری 
قراردهید که پیش از آمدن مهمانها خاتمه یابد. 

۴- برای اینکه‌ازچشم وهم چشمی جاو گیری شده و صاحبان 
هدیه‌ها خجالت نکشند پیشنهاد میکنم روز پاتختی هدیه‌ها راباز 
نکنند وبصدای بلندنگویند اين هدیه از فلانی‌است و آنرا دورمجلس 
نگردانند که بنظرهمه برسد - بسته‌هدیه‌ها را باید هر کس‌بعروس و 
داماد بدهد ونام خودش را هم روی آن یادداشت کند - عروس‌و 


۹۰ آگین زناشوگی زدئفتیان 
داماد پس از مراسم پاتختی آنها را می‌ببنند و در دفتر مخصوص 
یادداشت‌میکنند تا بعدها بتوانند تلاقی نمایند. 

۵- پيشنهاد من‌بجوانانی که تازه مشغول کارشده و ازعود 
صرمایه‌ای ندارند این‌است که‌تاآ نجائی که میتوانند ازهزینه عروسی 
بکاهند وپول آنرا پس انداز نموده و در زندگیآینده حرج نمایند. 
بعقیده من نادان‌ترین شخص کسی است که سرمایه شخصی ندارد 
وباپو قرضی میخواهدعروسی مجللی راه بیندازد. 

٩‏ - پسرآن تحصیل کرده ما بمجض اينکه نحصیلاتشان تمام 
شد ودکتربا مهندس شدند تمام هم خودرا براین صرف میکنند که 
ازخانواده ثروتمندان زن‌بگیر ند وچون بسدوسه‌محل رفتند و جواب 
ناامید کننده شنیدند سروصداشان بلند ميشودکه بابا این چه وضعی 
است واین چه اشکالانی است که در راه زناشوئی گسترده شده؟ در 
صورتیکه اگر درست بیندیشند گناه ازخودآنها است که ندیذه و 
نستجیده باشتهای پول زیاد پدر زن دنبال زن گسرفتن رفته‌اند 
مگردرجامعةً ما دختررخوب‌شایسته تحصیل کرده وپاکدامن منحصر 
بخانواده ثروتمندان است وسایر طبقات اجتماع فاقد آنند. شما 
جوانان تحصیل کرده که باعث افتخار وسربلندی جامعه زرتشتی 
هستید چه احتیاجی دارد که برای خواستگاری بمتزل فلان میلیونر 
بروید چرا دختری از همردیفان یا حتی پائین‌ثر از خود را بزنی 
نمیگیرید - خوشبختانه شماتحصیل کرده‌هستید ودر آینده دارای‌مقام 
وثروت‌خواهید شدچه حوب است که دختری شایسته از طبقه پائین 
راهم باخودخوشبخت کرده باشید. 


آئین ذتاشولی زدتفتیان ۱ 
مرحله بالاثرر فتند ] نقدرمتکیر ومغرور مپشوند و آنقدر افاده دارند 
که دست ردبسینه نمام‌جوانهای شایسته‌ای که بآنها رجو ع مینمایند 
ميزنند وتنها میل‌دارند بسا پسرفلان میلیونر یا اقلا با جوانی که 
تحصیلاتش کمتر ازد کستری و مهندسی نباشد عروسی نمایند - آنها 
يك روز ازاین خواب غرورونخوت بیدار میشوند که موی آنها سفید 
وتمام آثارپیری بسراغشان آمده ودیگر از آن خواستگارهای پروپا 
قرص خبری واثری نیست. بنابراس دختر عزیز بیائید و تاوقت باقی 
است ازمیان خواستگارهای خود آنراکه ازحیث نجابت وعفت و 
خوش اخلاقی‌بهتراست و کارش هم‌طوری است که بتواند هزینه شما 
وخودش را اداره کندبر گزینید وبااو ازدواج کنید دیگر کاری‌بتمول 
زباد يا تحصیلات فراوان او نداشته باشید ‏ در اندرژ آدرباد مهر 
اسپندان وارد است «مردنيك خو و درستکار و کارآ گاه را هرچند 
بسیار مسکین‌هم باشد بدامادی بر گزین اورا حواسته از یزدان‌رسد». 

۸ - شایسته‌میدانم باطبقه ثروتمند زرتشتی هم چند کلمه‌صحیت 
کنم روی سخن من باآن طبقه از متمولین است که استبداد رأی 
دار ند ومیخواهند عقیده خودرا بزوربفرزندان خود بقبولانند . شما 
آقای‌میلیونر چرا بخواسته‌های‌درونی دخترتان توجه‌ندارید که دل‌در 
کرو عشق فلان پسرنجیب وتحصیلکرده ازطبقه پائين دارد که دارای 
کلیه صفات انسانی است چرا میخواهید او را بزور بپسر فلان 
ثروتمند بدهیده وشماک خود دارای میلیونها ثروتید چرا میخواهید 
دختر فلان میلیونر را برای پسرتان عقد کنید؟ شماکه قدرت‌وتوانائی 


۱۹۲ آگین ذناثرگی تدتفتبان 
آنرا دارید که خانواده‌های دیگرراخوشبخت وسعادتمند سازیدچرا 
آزاين نممت خداداد استفاده نمیکنید؟ چرا دختری از طبقه متوسط 
جماعت رابرای پسرتان نمیگیرید و چرا دخترتان رابه پسرمورد 
دلخواه ش که ازطبقه پائین است نمیدهید تا هسم به‌تمابلات‌قلبی 
فرزندانتان جواب مثبت داده و آنها را حوشبخت وسعادتمند نموده 
پاشید وهم دوخانواده دیگر ازخوان نعمت شمابهره‌مند شده باشند. 
در صفحات پیش اشاره ش د که چون دربین زرتشتیان‌طلاق 
احتباری نیست بنابراين قید صداق نمیشودولی بطوری که مشاهده 
میشود تعداد طلاق در این اواخر روبانزایش نهاده و در بیشتراین 
طلاقها زن‌بدون مهریه باینده تاریکی رهاکرده میشود. بمنظور رفع 
این بیعدالتی پيشنهاد میکنم از سوی‌انجمن زرتشتبان‌دستور داده‌شود 
که‌در همه قباله‌های ازدواج‌شرحی بمضمون زیرنوشته‌شده وبامضای 
زو ج برسد بطوری که ضمانت اجرائی داشته باشد. 

(الف) درصورت وقو ع طلاق شرهرمکلف است کلیه‌جهیزبه 
زن راکه بالغ بر و ریال میشود تمام‌و کمال‌نقداً در وجه 
زن پردازد. 

(ب) در موقع صدور حکم طلاق | گرمو جب رهائی خلاف عفت از 
طرف زن نباشد محکمه بادرنظر گرفتن ماده۳۵ آئین‌نامه زرتشتیان 
باملاحظه دارائی زن‌وشوهر امرخواهد کرد که شوهر برای مخارج 
زن تامدتیکه زن شوهردیگراختبار نکرده است مبلفی‌دفعتًیا باقساط 
ماهیانه باویپردازد. 

۰- شماره‌ای ازجوانان زرتشتی که برای ادامه تحصیل به 


خارج از ایران سق رکرده‌اند اغلب در اروپا و امریکا تاهل اختیار 
میآورند. چون جلو گیری ازاینگونه ازدواجهابطور کلی میسرنیست 
بنابر این بهترین راه این‌است که همسران واولاد این‌جوانان رابدین 
زر نشتی در آوریم. جماعت ما ازحیث نفرات اینقدرقوی نیست که 
ما بتوانیم ازده‌ها جوان تحصیل کرده ومترقی وخانوادهآنهاصرف 
نظر کنیم. اصولا مذهب زرتشتی که یکی‌ازادیان بزرگث دنیاشناخته 









۵ جشن عررسي پار سوان 





برای کسپ‌اطلاعات بیشتر بکتاب آ لین ز ناشوگی زد تشتیان بقام نویسنده 
که توسط کانون زدتشتیان شریفآبادمقيم مر کز بچاپ دسید. وبکتاب مقام 
ذن دد ایران باستان اثر نویسنده مراجمه نماید. 





آئین کفن و دفن زرتشتیان 


پیش از آنکه بشرح کفن ودفن‌زرتشتبان پردازیم لازم دیدیم 
درمقدمه ازاجزائی که يك موجود زنده از آنها تشکیل‌شده است 
قدری گفتگو نموده ذهن رابرای پذیرفتن مطالب بعدی آماده‌نمائيم. 
بنا بمندرجات کتاباوستا کالید يك انسان زنده‌ازچندین جزء 
مختلف تر کیب‌شده است(۱) که‌ما تنهاچهارجزه مهم آنرا دراینجا 
نام میبریم. اين چهارقسمت عبارتند آزتن - جان - فروهر-روان, 
۱ تن که بزبان اوستائی تنوو 120۷70 خوانده میشود 
عبارت‌است‌ازهمه اعضای‌بدن مانند سر گردن, تنه » 
دست. پا , دستگاه گوارش , دستگاه دم ودیگر اعضای درونی و 
برونی بدن منهای قوه‌زیست. پس از فرارسیدن مرگ وهتی که سایر 
اجزای متشکله کالبد مانند روان وفروهر آنراترك میکنندآنچه بجا 
میماند تن‌است . تن بخودی خود فاقد هر گونه قوه است و حتی 
کوچکترین‌حر کت‌هم از آن ساخته نیست کمااینکه وقتی یکتفرجان 
بجان آفرین تسلیم نموده‌وباصطلاح نفس آخری کشید دیگرنه قدرت 
حرکت دارد ونه یارای کردن کاری واگر آنراً در آتش‌همبسوزآنند 
متأثرنخواهدشد. تن رامیشودبمتزله اسباب و آلتی‌تصورنمود که‌بوسیله 
آن رون میتواند بزندگی دنیوی خود ادامه دهد ودر انجام کارها 
و مقاصد خود کامیان‌شود. 





۱- یسنای ۵۵ بنه يك - یستایع۲بنذهای ۴ و۶ - فروددین يشت بندهای ‏ 
۹ ۱۵۵ 


آئین کفن ودفن زدتهتیان ۹۵ 





مذهب زرتشت‌برای تن يك انسان زنده اهمیت بسزائی‌قائل - 
است وبرای حفظ سلامت تن وپایداری آن‌در برابر مشکلات‌و 
سختی‌ها دستورهای مفیدی بمزدیمنان داده است‌ولی بمحض‌اینکه 
جان ازتن مفارقت نمود برای حفظ نندرستی دیگران آنرا نجس 
میشمرد ودست‌زدن با نرا ناروا میداند . علت ناپاك دانستن مرده 
درآثینزرتشت درصفحات بعدتشر بح خواهدشد. عجالما مامیپردازيم 
بزنده‌ها ومیگوئیم که دربعضی مذاهب برای تن اهمیتی‌فائل نیستند 
وتقریبا تمام‌دستور العمل‌های‌مذهبی آنهابرای تقویت رو حوتضعیف 
تن است بعقیده پیروان این مذاهب هرچه تن‌ضعیف‌تسر وناتوانتر 
باشد روح قوی‌تر و آزادترشده برای‌رسیدن بعالم ملکوت آماده‌تر 
میشوداز این‌رو درباره رهبانیت‌وتجرد, گوشه گیری وانزوا» درویشی 
وگدائی, زجر بدنی ونخوردن خوراکهای مقوی در کتاب‌های 
مذهبی آ نان دستورهاثی و ارد است‌و لی کیش زرنشت هماننددین اسلام 
عفیده دار دکه‌پرورش روح وجسم باید بموازات هم باشدتانتیجه 
کامل از آن‌بدست آید. 

در اوستا آیه‌هائی برای حفظ سلامت تن و تقویت نیروی 
بدنی وخوار ندانستن‌دنیای‌فانی وارداست وبزرتشتیان‌امرشده‌است 
که تن وروان خودرا از آلودگی‌ها ونایاکی‌ها دور دارند ودرعین 
داشتن زندگی آبرومندودوری جستن از کارهائی که موجب کاهش 
نیروی بدنی میشود بفکر کارهای مینوی و زندگی پس از مرگ نیز 
باشند. یکنفرزرتشتی دراوستا ازدر گاء اهورامزداخواستاراست که 
نعمت‌های یادشده زير را باو عطسانرماید «فرو شکوه و زندگی 


2222277۳106 
آبرومند, تندرستی و صحت بدن» پایداری تن در برایرسختی‌ها » 
فیروزی جسمانی درمسابقه زندگی ودربرابر دشمن , شروت شادی 
آفرین » فرزندان نامدار ونیکو کار »دیرزیوی وطول عمرو بهترین 

جای پاکان (بهشت‌برین) »(۱) . 

ازآیه بالا چنین نتبجه میگیريم که یکنفرزر تشتی دنیا راخوار 
نمی‌شمردو آ ترا ناچیز نمیداند و در دعای‌خود نخست از اهورامزدا 
سلامت وروت وطول‌عمر وسایر نعمت‌های دنیوی خواستار است 
تاهم خودبهره برد وهم‌بدیگران نقعي برساند وسپس از خدامیخواهد 
که پس ازدر گذشت بهشت باو ارزانی کند. 


. جان که بزبسان اوستائی اهو »و۸ ودرپهلوی او 
چا ۳ 
۷۲ گفته میشود عبارت از قوه‌ای است که تن را 


بجنیش و کار و امیدارد. بعقیده بعضی‌اشخاص جان‌همان‌هوائیاست 
که ماننفس مینمائیم ومارا زئده نگهمیداردعده‌ای هم براین‌عقیده 
استواراندکه جان عبارت ازخونی است که درر گهای شخصز نده 
جریان دارد وباعث ادامه زندگی میشود ولی بقول لوئی فیگوایر 
۲ناعز۳ ونامآ نوسنده فرانسری طاوع(1 عهانظ روط 16 
(روز بعدازم رگ ) که بحقیقت نزدیکتراست جان عبارت ازنیروی 
تحر کی است که بدنر اپحرکت وامیدارد. 

دست طبیعت وید قدرت آلهی اعضاه و جوارح بسدن مارا 
چنان اسنادانهآ فریده‌وبهم مربوط نموده که باهوائی که تتفس‌میکنیم 
و خوراکی که میخوریم فوه تحرکی درآنها پیدا شده و بدن را به 


۱- دعای اهاعه دیشچه ازسی وش باج درکتاب خرده اوستا 





ح رکت و کاردر میآورد. اين‌قوه تحركهراجان‌مینامند . حالا اگریکی 
ازاعضای اصلی بدن‌ما از کارییفندو با خللی جبران ناپذیردرسیستم 
بددن بروزنمایددیگر قوه‌تحرك پیدانمیشودوجان وجودنخواهدداشت. 
اين‌واژه که دراورستافروشی ۳۶۵۷25 ودرزبان‌پهلوی 
فروهر ۳۳۵۷۵2۴ گفته میشرد و بمعنی قوه پیشرفت 
وترقی میهاشد ذره‌ای ازذرات نورآلهی است که دربدن هريك‌ازما 
بردیمت گذاشته شده تا درزندگی راهتمای مابسوی‌پیشر فت باشد. 
فروهربمنزله مشعلی است فروزان که اطراف خودرا روشن‌وتابناله 
نموده راه‌را ازچاه نشان میدهد وراهنمای روان درتعیین خط‌مشی 


فردهر 


زندگی است. فروهر نوری است که ازمنبع فیاض نوراحدیت 
سرچشمه گرفته است وازچنین نوری جز روشنائی»جزنکوئی و جز 
راهنمائی چیزدیگر تراوش نمیکند . فروهرهميشه مقدس است ودر 
طی‌زند گانی بهیچوجه پاکی وسود رسانی خود را از دست نمیذهد 
درصورتیکه روان ممکن است بواسطه ارتکاب اعمال ناشایست و 
دست زدن بکارهای‌زشت وناپسند آلوده گردد. 





در کتابهای‌مزدیستی فروهر بشکل‌پیرمردی نورانی (شکل‌بالا) 
مجسم شده که دارای دو بال گشاده است وازحلقه‌ای درحال گذر 
کردن‌میباشد. پائین تنهان‌پی مردوهم‌چنین بالهای اوبه‌سه‌طبقه تیم 
شده است. در بعضی" از کتابهائی که‌درباره مزدیسنا توشته شده‌یرای 


هريك زاین علامات تفسیر‌هائی ذکر نموده‌اندکه ما اینك چندنا از 
آنهارا باز گو میکنیم. 

بالهای گشاده فروهر علامت پرواز بطرف بالا وبسوی‌جلو 
است. تقسیمات سه گانه روی‌بالها نشان سه‌اصل مهم مزدیسناینی 
هومت,هوخت وهورشتاست که بمعنی انديشه‌نيك, گفتارنيك و کردار 
نيك میباشد. دایره‌ای که‌در و سط‌قرار گر فته و پیرمر دنور انی‌در حال گذر 
کردن از آن‌میباشد اشاره بدنیا وعلایق دنبوی است که انسان باید 
درزندگی باآن روبروشود ودست وپنجه‌نرم کند وتقسیمات سه گانه 
درپائین تنه پیر مر نشان دشمت دژهوخت و دژورشت است که به 
معنی اندیشه بدو گفتار بدو کردار بد میباشد وانسان بایستی‌در زندگی 
از آنهادوری کندو گرد آ نهانگردد. 

ازمجمو عبیانات بالاچنین نتیجه‌یگیريم که انسان‌عاقل‌باید 
همواره همتش بلندباشد» بآنچه‌داردقانع نشود وپیو سته‌در حال‌پیشرفت 
باشدزیر | ر کود علامت‌عقب اند گی‌وییچار گی ونیستیاست - ولی 
اين پیشرفت وسوق بجلونباید ازراه‌تقلب ونادرستی بوده یابادرو غ 
وخیانت وپشت هم‌اندازیو پستی‌توآم باشد بلکه انسان بایدباپیروی 
ازسه اصل اندیشه و گفتار و کردار نيك باراستی و درستی وپشتکار 
وجدیت سعی کند راه پیشرفت راپله بپله به پیماید تاهمدر دنیانیکتام 
وسرافراز شود وهم هنگامی که وقت رفتن فرامیرسد بتواند صفات 
ردیله مانند بداندیشی ونادرستی و گفتارو کردار بدو نا شایست را 
پشت سر گذاشته و ازحلقه دنیاآ زادشده بوسیله بالهای همت‌وه‌وحت 


وهورشت به‌پرواز خود ببالا و جلوادامه دهد. 
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این‌شکل که در عهد باستان برروی سکه‌های باستانی »دردل 
سنگهاء وبرسر در آدرپانها نقش بسته بود و آمروز نیز بسیاری از 
ادارات دو لتی‌وملی مادیوارها وسردرب ساختمانهای‌عودرا باآن 
زینت میدهند درحقیقت آرم آریائی ونشان ملی مازرتشتی‌هامحسوب 
میشود وبما یادآوری میکند که هر ایرانی زرتشتی باید بکوشد که 

به‌زرتشتی بسودن خجود افتخار نماید و در حفظ میهن عزیسر ومحیوب از 

جان‌ودل دریخ‌نکند وهیچوقت درجا نزند بلکه هميشه با اتکاء بسه 
اصل انديشه نيك و گفتار نيك و کردار نيك‌وراستی‌ودرستی وسي ,وعمل 
همانند فروهر درپرو ازبسوی بالا وپیشرفت بجلو باشد. 

بعضی از خاورشناسان بیگانه از روی بی اطلاعی از اصول 
مزدیسنااین پیکرهرا که بردل کوه‌ها کنده شده شکل اهورامز دادانسته " 
وعده‌ای ایرانی نیز بتفلید آنها و بدون کوچکترین نحقیق و نتبع این 
موضوع را درنوشتجات خود تکرارنموده‌اند درصورئی که اگر به 
کتاب اوستامراجعه نمائیم خواهیم دید که اهورا مزدا, خدای‌یگانه 
زرتشتبان, روح مجرداست ودرهیچ قسمت , ا: اوستا بشکلی مجسم 
نشده است. 

دریسنای ۳۱ بند هشتم (اهنود گاتها) چنین‌ميخوانيم« ای‌مزدا 
همانکه تورا با دیده دل نگریستم در قوه اندیشه خود درینافتم که 
توئی‌سرآغاز که توئی سرانجام, که توثی‌پدرمنش پاله» که‌توئی 
آ فرینندهراستی» که‌توئی‌داورداد گراعمال جهانی »ودرنماز خشنومن 
که در آغاز گانها است میخوانیم « مسا می‌ستائيم اهورائی ,۱ که 
آفربننده کلیه اشیاء است اهورامزداتی‌را که فروغ سرشاد است.» 


.۳۰ اگین کفر‌ودفن زد تفتیان 
با این وصف‌ما باصدای‌بلند میگوئیم که این شکل‌پیکر فروهر 
است وبااهورامزدا؛ خداوند بکتا ربطی نداردزیرا حتی بگواهی 
نویسندگان یونانی و رومی‌خدای زرتشتیان بدون شکل‌است‌و آنرا 
نمیشود مجسم کرد. 
روا روان که واژه‌اوستائی آن‌اروان 0۳۷2۵ است‌ویمعنی 
۱ روح میباشد وجودی‌زنده‌است دربدن که همه کارهای 
روزانه‌ما اعم از خوب یابدوزشت بازیبااز اوسرمیزند ومسئولیت کلیه 
اعمال مرتکبه نیزبااواست. من که‌این کلمات را مینویسم, شماکه 
این کتاب میخوانید و او که پهلودست شما نشسته ومشغرل تماشای 
تلویزبون است. این روح ما است که اینکارهسا را میکند نه سایر 
اجزای متشکله بدنمان. 
برای اینکه این موضو عمشکل درست حلاجی شده متمر کز 
ذهن خوانندگان شودلازم شد مثالی بزنیم. بیائیدپیکرانسانی‌راييك 
اتومبیل تشبیه نمائیم‌چون| گردرست دفت کنیم يكاتومبیل‌هم‌دارای 
چهارقسمت است بدین ترار. اول خوداتومبیلبعنی‌جای‌نشیمن‌و کلیه 
آلات‌وادو ات آن‌سانندبدنه» فرمان, ترمز » کلا ج, بالكو غیره کهاینهلرا 
رویهم رفته بیشود بجای نن‌فرض نمود.دوم قوه‌ای‌که از منوخت 
بنرین یانفت گاز دراتومبیل_تولید میشودوموتوررا بحرکت‌مبا وردو 
ما میتوانیم اين قره را بمترله جان‌ائومبیل بگیریم . سوم‌راننده‌ای 
است که پشت فرمان‌نشسته وبادردست‌داشتن فرمان ماشین‌را بهسر 
راهی که بخواهد میبرد. وجود راننده‌دراتومبیل همانند روان است 
در کالید انسانی. چهارم چر اغهائی است که در جلو ائومیبیل تعبیه شده 


آئی ن کفن‌ودفن زدتشتیان ۳ 
رایجای فروهر فرض نمائیم. 

حالا اگر ناگهان برای اتومبیل‌حادثه‌ای پیش آید, بدرختی 
برخورد نماید ویارهگذری‌را بزیر بگیردبنظرشمامسئول این‌تصادف 
کیست؛ آیا بغیر از راننده که پشت فرمان نشسته واختیار ماشین را 
دردست داردکسی‌یا چیز دیگری‌میتو اند مسئول این پیش آمد باشد 
بدیهی است غیر. بهمان گونه هر قسم کارخوب یابدی که شخص در 
طول زندگی مرتکب‌میشود جوایگوی همه‌آنهارو حاست زیراسایر 
اجزا یافاقد قوه‌اند ویادربست دراختبارروان قراردارندواین‌روان 
است که میتو اند از آنهابرای ارتکاب کار های‌يك وخداپسند استفاده 
کند ویاآنها رادرراههای غیر مشرو ع مانند دزدی وفحشا وساییر 
اعسال شنیعه بکاروا دارد. 

پیش از آنکه بموضو ع‌دیگر بپردازيم خوی‌است یادآورشویم 
که یکی‌دیگر ازاجرائی که‌در کالبد انسان وجود دارد وپس ازمرله 
نیزازبین نمیرود وجدان است که واژه اوستائی آن دثنا 08ع۳ 


درمقدمه باید از يك اصل‌مهم بادآوری نسائیم 
که‌میگوید دردنیا هرچه‌را که خداوندبزركآفریده 





است هیچوقت ازبین نمیرود ونابود نمیشود. در 
قاموس طبیعت واژه فنا ونیستی بکلی بیاساس وغلط است.هرچه 
رامیخراهید نصور بفرمائید مثلا فرض‌نمائید يك عمارت بزر گث و 
وسیع‌دراثر آتش‌سوزی درعرض چندساعت باخال یکسان میشود و 


۳۰۲ آگین کفن ودفن ذدتشتیان 
بعدازسوختن جزمقداری خحاکسترو تکه‌های نیمسوخته چیزی از آن 
عمارت بزر گث باقی‌نمی‌ماند - آیاآنهمه لوازم ومصالحی که در 
ساختمان آن عمارت بکار رفته بود کجارفت ؛ چه شد آیافتاونابود 
شدء آیا همه ازبین‌رفت؟ 

علماودانشمندان به تحقیق دریافته‌اند که‌تمام آن‌و از مومصالح 
بدون آنکه ذره‌ایاز آن ازبین برود درفضاء در جولایتناهی»موجود 
است ننهاچیزی که هست آنها تغییرشکل‌داده‌اند؛ ازاول بشکل‌جامد 
بصورت سنك و گچ وسیمان و چوب‌وغیره‌درساختمان عمارت‌بکار 
رفته بودند ولی‌حالابقوه عملیات فیزیکی وشیمیائی بواسطه سوختن 
از یکدیگر تجزیه گردیده با بحالت عنصری و یا با موادی که در 
هو اموجود است‌تر کیب شده در آن در بای و سیع یعنی در فضاحاضر ند 
وفره‌ای از آنها ازبین نرفته است. 

حالا که ازاصل‌بالا اطلا عپیدا کر دیم بیائید به بینیم که پس‌از 
فرا رسیدن مرگ باجزائی که‌تشکیل کالبدانسان رامیدهند چه‌حالتی 
دست میدهد ویکجامیر وند . 

نخست از تن‌شرو عميکتيم که همانطو رکه اطلا ع‌دار یدتشکیل 
شده است ازمقداری گوشت وپوست‌واستخوان ور گث وپی وغیرهو 
همه ایثها درمدت بسیار کمی‌پس از مرگ بواسطه تاثیر حرارت » 
رطوبت» باد و هوا وعمل حیوانات وحشرات پوسیده وپلاسیده و 
بحالت عنصری تجزیه شده وهرعتصری بمعدن خود برمیگردد ویا 
دراثرتر کیب‌با سایر اجسام تشکیل جسم جدیدی میدهد ولی در هر 
حال کوچکترین ذره آن ازبین نمیر ود ونابود نميشود. 


آگین کفن‌ودفن زد تعتیان ۳ٍ۰" 

جان بهمانگونه که قبلا شر ح دادیم قوه‌تح رکی است که‌بدن 
رابحر کت درمیآورد ومانند سایرقوا ازقبیل حرارت وبرق آغاز و 
انجامی دارد. اصولا وجود این نیروهابسته بدستگاههای مولدآنها 
است که بمحض اینکه آن دستگاهها آزهم بپاشد ویا حللی در ارکان 
آنها وافع شود دبگر آن‌قوه تولید نمیشود. 

عروساك کوکی را وقتی کوك کنیم برای ما مپرقصد ودست 
افشانی وپاکوبی میکند ولی بمحض‌اینکه کو کش تمام شددیگر 
حرکتی از آن ساخته نیست. تاوقتی که بخاری در حال سوختن‌است 
حرارت مطبوعی در اطاق حکمفر ما است و لی بمجر داینگه نفتش تمام شد 
بخاری خاموش میشود وحرارت مطبو ع بندریج از بین‌رفته سردی 
وبرودت جایگزین آن‌ميشود. بهمین گو نه‌وقتی‌مونورمولد برق‌حراب 
شود یاسیمها اتصالی پیدا کنند خاموشی وتاربکی سراسر اطاق را 
فرامیگیرد - بدن‌ماهم‌همین حالتر ادارد ووقتی که یکی از اعضای 
اصلی آن خراب شده از ترتیب خحودش خارج شود دیگر نیروی 
جان‌تولیدنمیشود ومیگوئیم فلانی مرده است. 

فروهر همانطور که گفتيم ذره‌ای ازذرات نورخدااست که در 
بدن‌هر يك از ماهمابو دیعه نهاده‌شده‌و بدیهی استپس از فر ار سیدن‌مر گگ 
راه‌بالاراپیش گر فته‌بمنبع اصلی‌خودیعنی بذات احدیت می‌پیوندد. 

حالا به‌پبینیم‌روان کجامر ود وچه میکند ؟ مادرمقدمه گفتیم 
که دردنیا هیچ‌چیزازبین نمی‌رود وبازهم‌شر ح دادیم که بعدازمر گگ 
با اینکه تن بظاهرپوسیده وازبین میرود ولی درمعنی از بين نرفته و 
کلیه اجز ای آن‌باشکال دیگردر فضایلایتناهی‌وجود دارد. حالابااین 


۳ آئین, کفن‌ودفن زرتعتیان 
وصف آیا امکان داردکه روح که جزء اصلی‌کالبد انسان و مصدر - 

کار سای‌جهانی او است از بین‌برود؟ آلبتهجواب‌این سو ال‌بااتکاء باصل 

بالامنفي است وباید اعتراف کثیم که روح ایدی است» همیشگی 

است.» فنا ناپذیراست وازیین‌نمیرود اين حقیقت‌راتمام آدیان بزرك 

دنیا تعلیم میدهندو فلاسفه ودانشمندان بزرگث نیزبآن گردن‌می‌نهند. 

حالا خوب است به‌بينيم که رو ح پس از فرا رسیدن مرگک‌بکجا 

میرود وسرنوشت اوچیست. 

چگو نگی‌دوان بمعض اينکه یکتفر وفات نموده بدنش سرد شد 

در گذشته‌درسه | روح این شخص که مدتها بابدن محشورومأنوس 
اما بوده انك مجبور است که آنرا ترل‌گفته واز آن 





بیرون بیاید . بدیهی است روان بلافاصله پس‌از فرا رسیدن مر گك 
آزیدن خارج مشود ولی‌بزودی آنرا ترلنمیکندواز آن دور نميشود. 

برابر نوشته‌های‌پهلوی وروایات زرتشتی‌رو ح پس از خرو ج‌از 
بدن از آن‌دورنمیشودو تاسه‌شبانروز تصال عو دشر اباتن حفظ میکند(۱) 
حتی هنگامی که نعش رابخا بسهارند بازهم روان تماسش‌راقطع 
نمیکندو گاهی‌بالای سریدن است‌و گاهی‌بمنزل ونزدبستگان خودش . 
برمیگردد. 

درعرض‌این‌سه شبانروز روان شخص توابکاردائم خوشحال 
ومسرور است وروح گناهکار برعکس همواره مخموم وغمگین. 
بامداد روزچهارمدر گذشت‌روان در گذشته پگاه‌بسر پل چینود(۲) 
میرسدواینجا بحساب کارهای نيك‌و بد او رسیدگی میشود . 


٩‏ - دادستان دینی قصل ۲۰ و ۲۴- صیدد تشر در ۸۷ - صدود بندهش دوه 
۲- پل‌چینود ( واه اوستاکی 1:10۷721) ) باپل صراط مسلمین مساوی‌است. 





آگین کفنو دفن زر تشتبان ۲۰۵ 
بیجا نخواهدبود اگرمتذ کرشویم که هندوها نیز عقیده‌دارند 

که روان در گذشته تا سه روزدرهمین جا میماند و در روزسوم در 
گذشت نمازمخصوصی دارند چرن معتقدندکه روح‌بعد ازسه روز 
با سمانها بالامیرود. عیسوبانمژ من هم عقیده دارند که حضرت‌عیسی 
پس ازسه روزازفبرقبام کرد(۱) واین کنایه بر آن‌است که پس ازسه 
روز روان آن پیغمبر پآسمانهاصعود نمود. 

بمو جب مندرجات همادخت‌نسك در بامداد روز چهارم در 
گذشت روان نیک کار بهمر اهی‌و جدان‌خود که بشکل موجودی‌بسیار 
زیبا ودوست داشتتی در آمده‌رهسپاربهشت برین میشودورو ح آدم 
گداهکار باتفاق وجدانش که به‌پیکر موجودی زشت‌صورت‌وپتیاره‌و 
بدقواره شده‌است بسوی دوز خ‌ژرفی وتاريك سرنگون میگردد در 
روایات زرنشتی ودروندیداد(۲) نیزدرباره این‌موضو ع تفسیرهاتی 
نوشته شده که خلاصه آن‌را درزیر باز گو مینمائيم. 

دربامدادروزچهارم در گذشت‌درنزدیکی پل‌چینود محکمه‌ای 
بداوری مهرایزد وباحضور فرشتگانی چون سروش ورشن و اشتاد 
تشکیل شده وبحساب کارهای‌نيك وبدروان در گذشته ر سید گی‌دفیق 
میشود ودرصورتی که کفه کار های نيكاو بر کقه بدی‌بچربد روان از 
پل چینود بآسانی گذشته ببهشت روشن‌میرود ولی‌در صورتی که در 
زندگی مرتکب اعمال زشت وناپسند زبادی شده باشدکفه کارهای 
بد اوسنگین‌ترمیشود ودراین حال ازپل گذشتن نمیتواند و بدوزخ 
۱- اتجیل‌لوقا باب ۲۴ ویوحتا باب ۲۵ 


۲- وندیداد کرده ۱۹فقره ۲4 و ۳۶ میئوخره فصل۲ فقرات ۱۲۸-۱۱۴ 
شایست نشایست فصل ۱۷ فقره ۴ 





۲۹۶ آلین کفن‌ودفن ذدتفتیان 
تاريك سرنگون میگردد. 

موضوعبالا را میشود بدینگونه تعبیر نمودکه تنها اشخاصی 
میت انند امپدر فئن ببهشت داشته‌ب‌اشند که در زندگی توانسته‌اند با 





پیروری ازراه راست خداپرستی‌چهارایزد مهروسروش ورشن واشتاد 
را ازخود راضی نموده باشند. حالابه بینیم چطور میشود خشنودی 
ورضایت خاطر این ايزدان راتحصیل نمود. 

اگر کسی درطی زندگانی‌بامردم‌با مهرومحبت رفتارنموده. 
به زیردستان مهربان ونسیت به بینوایان ومستمندان‌دلسوژوغمخوار . 
باشد ودرعین‌حال درجهد وپیمانی که می‌بندد وقولی که‌بکسی‌میدهد 
وفادار باشد و بهر ودرجی (۱) نکند فرشته بهسرازچنین شخصی 
راضی و خشنودمیباشدبااطاعت ازاحکام الهی و دستورالعمل‌مائی . 
که ازسوی پیغمبر صادرشده وهم‌چنین بافرمانبرداری ازفرامین شاه 
ودولت میشود رضایت خاطر فرشته سروش که خودبمعنی فرمانبرداری 
است جلب‌نمود- ولی فرشته‌رشن‌راکه بمعنی دادگری‌است میتوان 
باعدل وداد, با انصاف‌ومروت» بادوری جستن از جور و ستم 
بزیردستان وبامروت ومدارا نسست بمردم راضی‌نگاهداشت و نظر 
فرشته اشناد (راستی) رامیشودباامانت ودیانت » با گفتار راست, با 
درو غ نگفتن وباراستی ودرستی بطرف خود معطوف داشت. 

باشرحی که دادیم چنین نتیجه میگیریم که اگر کسی میل‌داشته 
باشد که دردنیا سرافراز و درعقبی رستگاربوده ببهشت برود باید 
بکوشدتا اهورامزدا» خدای‌بزر گث,رابامهرو محبت,بافرمانبرداری 


۱- »هروددج [۳0 1۷160۲۵ که یه معنی‌دده غ گفتن بفر شدء مهرمیباشهد 
درادبیات مزدیمنا مترادف باپیمان شکنی است. 


آئین کفن‌ودفن زد تعتیان ۷ 
از اوامر الهی واحکام فرماتروا ودولت وقت» باعدل ودادومروت 
و انصاف وبا راستی‌ودرستی و امانت و صداقت ازخود خشنود 
ساژد ودر اینصورت بعلورحتم روانش پس ازدر گذشت ازپل چینود 
گذشته دربهشت برین باپاکانو نیکان محشورخواهد شد . 


آین 0 حالاکه از اجزای متشکله کالبد انسانی اطلاع 
کفن و دفن حاصل کرده و نيزدیدیم که بعداز در گذشت بهريك 


از اجزاء بویژه روا ن که مصدراصل ی کارهای دنیوی‌است‌چه حالتی, 
دست میدهد وقت آن‌رسیده است که وضع در گذشت یکنفرزرتشتی 
را مطالعه وقدم‌بقدم اور امشایعت‌نمائیم وبهبينيم پس‌ازدر گذشت چه 
کارهائتی درباره‌او انجام میگیرد. 

۱- بمحض اينکه یکفرد زرتشتی جان‌بجان آفرین تسلیم نمود 
پلك چشمهای او را می‌بندند , دستهای اورا روی سینه میگذارند و 
پاهمایش را اززانوتا میکردند.بعد او را در گوشه‌ای ازمنزل که‌شسته 
ورفته و آب وجارو شده باشد روی تختخوای آهنی یا روی زمین 
سنگ فرش شده‌میخو اباندند وباروپوشی نظیف وشسته سرتاپای‌اورا 
مي‌پوشاندند. همانطور که قبلا گفتیم در آئین‌زرتشتی مرده ناپالااست 
وبا هرچه تماس پیدا کند چه آن‌چیز جاندارباشد وچه بیجان, همه 
را آلوده میکند وبرای پالك و طاهر کردن ابتگونه اشیاء با اشخاص 
آلوده سل‌هائی معمول است. حالا شمتن زمین سنگفرش یاتخت 
آهنی باآب دا غ ودواهای ضد عفونی وزدودن آلودگی از آنها 
کاملا مقدور ومیسر است ومیکرب‌هارا میتوان بزودی ازبین‌برددر 
صورتی که درمورد چوپ وخاك وسایراجسام نرم که دارای خلل‌و 


۳*۸ آگین کفن ودفن‌زد تفتیان 
فر ج زیادی‌میباشندا ینکار تقر یب غیرممکن است‌بنابر این بر ای‌جلو گیری 
آز سرایت مرض بدیکران مرده را باروی سنك میگذارند یا روی 
تخت آهنی. 

۲- بمرده کشها که زرتشتبان آنهسا را پیش گاهنان مینامیدند 
خحبرداده میشدا که فلانی‌فوت‌نموده‌و ر ای‌بردن‌او بآ رامگاهابدی‌حاضر 
باشند - پیش گاهنان که تعدادشان همیشه زو ج بود یعنی»یا ۴ يا " 
نفر بودند پس ازغسل‌نمودن وپوشیدن لباس سفیددرمتزل صاحب‌میت 
حاضرمیشوند - پیش گاهنان آنجاکشتی نومینمایند و بعد درحالی 
که هم پیوند شده‌اند میت رابرداشته درتابوتی که زرتشتبان آنراگهن 
«عطوی باگاهان میتامند وتمامقسمت‌های آن از فلز ساخته شده 
است میگذارند وبعدگهن را برداشته از خانه بیرون میآورند و در 
بیرون منرل آنر ادر ماشین حمل‌میت گذاشته بآرامگاه میبرند.بستگان 
حویشاوندان و دوستان میت که درب خانه بمئاسیت بدرقه جمع شده‌اند 
باحترام شخص در گذشته چندقدم پیاده‌اورامشایعت میکنند و بعدبا 
اتوبوس ویاهروسیله دیگرپشت سرمیت بآرامگاه میروند. 

بردن مرده با رامگاه باند در ساعات روز باشد بطوری که 
مراسم‌دفن‌میت تاپیش ازغرو رآ فتاب تمام‌شده‌باشد. در آئینز رتشتی 
سپردن‌مرده بخالگ درساعات شب‌جایز نیست ودرعین حال‌دفن‌میت 
باید قبلازسپری شدن‌بیست وچهارساعت اززمان در گذشت انجام 
گیرد. برای‌اینکه این‌موضو ع‌عملی شود رسم براین‌است کها گر کسی 
در ساعات پیش ازظهر فوت نمایدبایستی بعدا زظهر همانروزباً رامگاه 
برده شده وقبل ازغروب آفتاب بخاك سپرده‌شود وچون شخص در 





آین کفن و دفن ذدتفئیان ۳۹ 
بعد دفن گردد و اگردرساعات شب‌فوت‌نماید جنازه اورا میشوددر 
ضاعات پیش یا بعدازظهرروزبعد بآرامگاه برده بخالسپرد. منظور 
اين است که دفن مرده نبایدبیش از ۲4ساعت بطول بینجامد مگردر 
موارد اشخاصی که‌سکته کرده‌یا مرك مشکوك* داشته باشندکه‌ممکن 
است بیش از۷۳ساعت میت رانگهداشت(۱) . 

۳ غسل میت - برای‌شستن مرده‌اگرمرد باشد مرده شویان 
مردانه واگرزن باشد مرده‌شویان زنانه دست‌بکار میشوند وباآب 
گرم وصابون بدن مرده رامیشوبند (زرتشتیان مسرده شو را پاکشو 
میگویند) تعداد پاکشوبان هم باید جفت‌باشد. در آرامگاه‌زرتشتان 
تهرآن که در کاخ‌فیروزه واقع‌شده است بمحض رسیدن ماشین‌حمل 
روان پاکشویان میت را ازپیش گاهنان‌تحویل‌میگیرند و در گرمابه 
مخصوص باآب گرم وصابون میشویندوبعد از خشك کردن‌بدن‌مرده 
آنرا باکفن میپوشانندو کشتی بکمراومی‌بندند و سپس اورا بر روی 
تخت آهنی میخوابانند وروی آنرا با پسارچه سفیدونظیفی پوشانیده 
بنمازخانه میبرند. در اینجا بابد اضافه نمائیم که پارچه کفن اگر 
نونباشد اشکالی ندارد ولی بایدشسته و پا وسفید رنگ باشد(۲) . 
معمولا برای مرده اگرمرد باشدچمومتر»اگر زن باشد +ع۱ مترو 
اکر بچه باشد +۳ مترپارچه جهت نهیه کفن لازم ميشود. 

۴ - دفن میت درنمازخانه هفت شمع روشن‌است وموبدها 
۲- صنددنش دد۲ ۱ وندیدادکرده ۵ فتره ۶۰ 








۰. . آلین کفن‌ودنن زدتفتیان 
(قائوناً باید دونفرباشند) درحالیکه روبروی‌میت‌ایستاده‌اند بسرودن 

گاتهامیپرداز ندو وقتی‌بنقطه معین رسیدندبااشاره‌دست آنهاپا کشویان 
میت رابرداشته بسوی محل گورمیبرند و آنرا با تخت آهتی در گور 
که کنده شده است‌میگذارند. روی‌قبربا سنك‌های سیمانی پوشیدهو 
درزژهای آنها باسیمان گرفته میشود وبعدرویآنرا باحاك پرمینم‌ایند 
پس آزچند ماه روی گورسنك انداخته میشود ونام‌شخص در گذشته 
روی لوحه حك میگردد. 

درپایان اين بخش لازم میدانیم دونکته را یادآورشویم. اول 
اینکه همه گورها شرقی‌غربی کنده میشوندومرده راطوری درقبرقرار 
میدهند که سراوبسوی باختر ورویش بطرف‌خاور باشد . دوم‌اینکه 
در بیشترنقاط زرتشتی‌نشین‌محلی‌وجود داردکه دارای دودرب است 
وزرنشتیان آنجا رازادومرك ۸6278 2240 با پرسش طعموتو۳ 
مینامند. جسدبیجان شخص در گذشته پس ازانجام تشریفات‌مقدماتی 
بشر ح گفته‌شده دراين گفتار برروی دوش پیش گاهنان ازیکی‌ازدرها 
وارد این سحل ميشود. اینجا غسل‌میت بعمل‌میاید ونمازویژه(کاتهای 
اهنود) توسط موبدان برای در گذشته سروده‌شده وسپس جنازه را 
ازدرب دوم‌جارج نموده بارامگاه‌ابدی میبر ند. 

درایران باستان محلزادومر از امروزیسیارمفصل‌ترودارای 
اطاقها ووسائل بیشتربوده‌است . این‌محل را اداره ز ادومرك یعنی 
اداره متولدین ومتوفیات مینامیدند که امروزبنام اداره ثبت احوال 
معروف‌است. در آنزمان‌همه‌نوزادان‌ودر گذشتگان باین محل آورده 
ميشدند و ازيك در که در ورودی بود وارد و از قسمتهای مختلف به 


آلین کفن ودفن زرتعتیان  .‏ ۳۹۹ 
ترتیب گذشته بوسیله پزشگان متخصص معاینه ميشدند وواقعه‌زایش 





پادر گذشت دردفاترویژه‌ثیت و گواهی‌لازم نیز صادرمیشد وبعدازانجام - 
کلیه تشریفات ازدرب‌دوم بیرون میرفتند ولی آمروز تمام قسمتهاو 
تشریفات آن از بین‌ر فته‌و تنها استفاده‌ای که از این محل‌میشود شستشوی 
مرده ونماز گذاردن برآن است . 


آگین کفن و دفن | عقیدة بروزرستاخیزو زنده شدن کلیه مردگان در 
ددایر آن‌باستان | آن روزوتجدید حیات آتها دربین بسیاری ازملل 


در دورانهای بسیاردور وجودداشت. عده‌ای از اقوام باستانی از 
روی‌عقیده‌ای که بزنده شدن مجدد مرد گان‌باهمان اجسام‌خحاکی‌در 
روز رستاخیزداشتند درحفظ اجساد مردگان خود نهایت کوشش و 
"جدیت بخر ج‌میدادند وبرای اينکه در گذشتگان آنها بتواننددرروز 
رسناخیز پساززنده‌شدن احتیاجات‌زندگی‌خودرارفع نمایندلوازم 
زندگی هر کس را ازحبث‌خوراك» پوشاله ولوازم وابزار کارباجسد 
درسردابه میگذاشنند. بعضی‌ها بازهم روی عقیده ذ کر شده‌بالااسبها 
وغلامان و کنیزان شخص درگذشته راکشته وبا اردفن میکردند تا 
در روز رستاخیز بتواند از آنها استفاده نماید. 

اقوام دیگری که درجه معلوماتشان بیشتر و سطح فکرشان‌بالاتر 
بود وعقیده بجاودانی روان داشتند چرن ازطر فی‌میدانستند که‌زنده 
شدن درروزرستاخیز با همان جسم خاکی امکان ندارد و ازطرف 
دیگر به تجر به دریافته‌بودند که تن انسان‌پس ازجداشدن روح‌ازآن 
يك‌چیز بیکاره است‌و نفعی از آن براي زندگان متصورنیست‌بلکه بر 
عکس چه بسا درأثرپوسیدن وپلاسیدن ممکن است وسیله‌ای برای 


۳۳ ۱ آلین کفن‌ودفن زدتفتیان 
شیو ع امراض گوناگون‌ونقل وانتفال آنها بزندگان باشدمیکوشیدند 
که بهر نحوی‌شده آنر از بین‌ببر ندواز دسترس زند گان‌دورنگه‌دارند . 
روش کفن ودفن اجسادمردگان توسط اقوام و ملل‌گونان در 
عهدباستان‌بیکی از طرق نامبرده‌زیر اج رامپشدباین‌معنی که‌هرقومی بنا 
بمقتضیات مکان ومحل سکونت‌خودبرای از بین‌بردن اجسادمرد گان 
خودبیکی ازروشهای‌زیردست میزد. 
ملتی که‌در کناردریایارودخانه بزرگی زند گی‌میکرد و از راه 
در پانوردی‌وماهیگیری امرارمعاش‌مینهو دبهترین راه‌ا زین بردن‌اموات 
خودرا بآب انداختن آنان‌میدانست. قوم دیگری که در کشوری‌خوش 
آب وهوا ودارای جنگلهای انبوه‌می‌زیست‌ومواد سوخت‌فراوان در 
دسترس خود داشت آنها رامیسوزانید . مردمی که در ریگزارها و 
دشتهای بزر سکونت داشتندجسدمرده‌را در زر خالك دفن میکردند 
وملت‌دیگری که در کوهستانهایا نقاط پوشیده‌ازبرف زندگی میکرد 
و کندن خال‌باسانی برایش‌میسرنبود آنرا در دخمه میگذاشت درهر 
حال منظور اصلی‌ازهرچهار روش یکی بود و آن تقلبل عطرسرایت 
میکرب از جسد مرده‌بز ندگان بود. بجز طريقة اولی یعنی انداختن 
مرده در آپ‌دریا سه روش‌دیگر کفن و دفن دربین اجداد ونیاکان ما 
درایران باستان مرسوم ومتداول بود. بنابگواهی وندیدادیر گرديك 
فقره۱۳, درشه رکخره 16۵178 که درنزدیکی شهرمشهد واقع بود 
: رسم‌سوزاندن "مرده‌متداول بودوساکنین‌شهرهره‌وایتی | اانهداه »1 
که درجنوي ایران واقع‌بود اجساد مر 1 


آقی نگفن‌دفن ذرتعتیان ۴ 
میتمو دند(۱)درحال ی که‌در غرب ایران‌روش دخمه گذاریم رسوم‌بود(۲) 
پس‌می‌بینيم که‌درایر آن‌باسنان اقسام مختلف کفن‌ودفن‌اموات 
مرسوم ومتداول‌بود وهیچکدام‌از این‌روش‌ها مانم قانونی ومذهبی 
نداشت. اصولا باید گفت که تعلیمات و دستورالعمل‌های هرپیغمبر دو 
قسمت داردیکی اصول مذهب وتعلیمات اخلاقی است که هیچوفت 
تغییر نمیکند وهميشه تازه است وپیروان مذاهب موظفند مطایق آنها 
رفتارنمایند مثلا عقیده بمبدا کل؛ مهرومحبت. ثو عپرستی, برادری 
وبرابری»راستی ودرستی اندیشه و گفتار و کردارنيك وامثال آن‌ها 
که از طرف اشوزرتشت به پیروان شود ببهترین وجه تعلیم داده شده 
ازاصولی است که کهنه شدنی‌نیست و هیچوقت تاز گی خود را از 
دست نمیدهد و زرتشتیان همواره بایدبکوشند که طبق‌فرموده‌پیخمبر 
رفتارنمایند. قسمت دوم‌مربوط برسوم و عادات وسنت‌ها است‌مانند 
طرزلباس پوشیدن» روش وضو گرفتن؛ آئینزن‌اشوئی »آداب 
معاشرت,نشست وبرخواست‌وغیره کهپیروآن‌هرمذهب بایدیمقتضای 
زمان ومکان در آنها تغییر اتی‌بدهند. 
خوشبختانه تعلیمات |شورنشت درقسمت تهذیب اخلاق‌وتز کیه 
رو ح پیروان خودکاملامشخص و برروی پایه عقل و منطق استوار 
میباشد بحدی که درسایرمذاهب کمترمیشود نظایری برا ی آنهاپیدا 
کرد در صورتی که‌در قسست‌مراسم ظاهری و آداپ‌وسنن کمتردستوری 
از طرف آن پیامیررصادر شده پلکه آنها را بعقل سلیم پیروان خود 


٩-و‏ ندیداد پر گرديك فقره ۴۵ 
۲ ۱2 بوظ ‏ وصفتمو1۴ هاففظ 106 اه و«مناهتتا۷) -2 
۰ ظ 





۳ آگین کفن‌ودفن زدتعتیان 
واگذار نموده که هر گونه صلاح دانندرفتارنمایند. 

وسمت فکر وسعه صدر این پیخمبر بزرك آریائی بحدی است 
که حتی برای پذیرفتن کیش‌خود فشار واردنمیآً ورد و کسی‌را بزور 
مجبورنمیگند که‌دین‌اورا پپذیردبلکه در گانهای‌خود یسنای۳۰فقره ۲ 
به پیروان و شنوندگانی که ازدورونزديك برای‌شنیدن‌سخنانش‌جمم 
شده‌اند صریحاً میگوید‌به بهترین سخنان گوش فرادهید وبا اندیشة 
روشن بآن‌بنگرید سپس‌هرمرد وزن ازشما میان این دوراه نیکی و 
بدی‌خودتمیزدهد وپیش از آنکه روز وایسین فرارسدهر کس بشخصه 
دین خحود اختیار کند بشود که‌درسرانجام کامروا گردیم». 

ودریسنای ۳۱ فقره ۱۱ چنین میفرماید « هنگامی که توء ای 
مزداء درروزنخست ازخرد خویشن جهان؛ وجدان وقره اندیشه 
آفریدی» هنگامی که زندگانی را بقالب مادی در آوردی: وقتی که 
توکردارو ارادهآ فریدی چنین خواستی که‌هر کس بحسب اراده‌خود 
ازروی اعتقاد باطنی‌رفتار کند.» 

روزی با عده‌ای از دوستان درمجلسی بحث مذهبی داشتیم 
یکی ازرفقا ازمن‌پرسیدآبازرتشتی‌هاباید ریش بتراشند یانگهدارنده 
من باعنده پپاسخ گفتم پیغمبرما احتیار ریشمان را بدست خودمان 
داده است که هروفت خواستیم نگهداريم وهروقت نخواستیم آترا 
بتراشیم - حقيفت آمرهم غیرا زاین نیست.سمی‌و کوشش اشوزرنشت 
بیشتر صرف آن شده است که ازپیروان خودانسانهای واقعی بسازد 
که اندیشه‌و گفتارو کردارشان نيك باشد واذیتو آزارشان‌بدیگران 
رد وبا کار و کوشش خود آزراه‌راستی ودرستی ازدنیا وهرچه در 


آگین کفو دفن‌زدتعتیان ۳۵ 
مفید واقع‌شوند دیگربامراسم وعادات کاری‌ندارد وپیروان خودرا 
آزاد گذاشته است کما اینکه همانگونه که دربالاگفتيم درایران 
باستان دربین زرتشتیان هم سوزاندن مرده ودفن اموات وهم‌دخمه 
گذاری‌متداول بود. اينك‌مامی‌پردازيم بشر ح قسمت‌سوم ومیکوشیم 
تاعلت اصلی دخمهگذاری وروش ساختمان آنرا برای اطلاع‌هم 
کیشان عزیز بنویسیم. 

علت ما ایرانیان همانند هندیها وبسیاری ازملت های 
دخم هگذادی_| ارونائی ازنژاد بزرك‌آریان هستیم.پدر آن‌و اجداد 
همه این‌ملت‌ها درروز گاران بسیاردور درسرزمینی زند گی‌میکردند 
که بگواهی اوستا؛ کتابمذهیی زر تشتیان» ایرآننو بج‌نامیده‌میشد(۱) 
برسرتعبین محل ایران‌ویج بين مستشرفین وباستانشناسان اختلاف 
عقیده بسیاراست‌وماقصد آن‌نداريم که دراين مقاله دراین موضوع 
بحث نموده محل حقیقی آنرا پیدا کنیم. 
آزروی نوشته‌های اوستا اینطور نتیجه میگیریم که ايرآن دیج 
جائی بوده‌بسپارسردبحدی که در آنجا ده ماه درسال‌هواسردوزميین 
یخندان بودوتنها دوساه هوا ملایم ومعتدل درپر گرد اول 
وندیداد که ازپیدایش کشورهای جهان گفنگو میکند چنین میخوانیم 
که اولین کشوری که اهورامزدابیافرید ایران‌ویج میباش د که هوایش 
خیلی‌سرداست. آ نجاده‌ماهزمستان است ودوماه تابستان .آنجاهوا 


-٩‏ این سر ذمین در اوستااگرینه وئیجه وزز۷۵ ۸۵29602 تام‌دادد که 
بممنی تخمگاه یاذاد گاء آدیاگی است. 


۳۹۶ لین کفن ودفن زر تفتیان 
سرد است؛سرد برا ی آب» سردبرای زمین» سرد برای‌گیاه » آنجا 

زمستان ازسخت‌ترین بلاها است. درپر گرد پنجم وندیدا دکه‌در 
موضوع بردن مرده‌بدخمه بحث مینماید وارد است «اکٌرتابستان 
گذشته وزمستانرسیده‌باشد مزدیسنان باید چکار کنند» وجوای‌آنرا 
بدینگونه ذکر میکند « درهرمحله یاهرده مز دیسنان بایداطاقی‌برای 
مرده بسازندوبدن بیجان رادر آنجا بگذارند تادوروز»تاسه روزه 
تایکماه تاآنکه پرندگان بپروازدر آیند » نباتات شروع بروئیدن 
نمایند, آ بهاجر بان‌پید| کنند وبادهاز مین راخشك‌نمایند بعدمزدیسنان 
باید مرده را بدخمه برند.» 

پس مامی‌بینيم که ایران‌ویج محلی بوده‌است سردویج‌بندآن‌و 
باحتمال کلی کوهستانی که‌بیشترماههای سال زمین ازبرف پوشیده‌و 
احتمال دارد گامهی‌نا یکماه نمام را ههابسته بو دوبدیهی است‌باوسائل 
وابزاراولیه که دراختیار آریائیها بودکندن زمین بخ بسته‌و کو هستانی 
بمنظور دف‌اموات برایشان بسهولت‌امکان تداشت وازطرف‌دیگر 
چون‌در آن‌سرزمین يخ بسته جنگل انبوه ویا رودخانه ژرف وبزرك 
وجود نداشت سوزاندن مرده يا بآب انداختن آن نیز موردی‌پیدا 
نمیکرد بتابراين آریائیها بهترین راه برای از بین‌بردن‌اجساد مردگان 
خو درا دخمه گذاری دانستندباین‌معنی که مرده خودرا درقله کی‌ههای 
بلند که‌دو راز آبادی بود میگذاشتند تا مرغان‌لاشخور آنرا بخورندو 
زودتر از بین‌ببرند بطوریکه‌موجب بروزبیماریهای گوناگون نشده و 
زند گان وبازماندگان‌راآلوده نکند . 

پس‌ازمطالعه وژرف‌بینی درنوشتجان اوستائی بذهن‌نگارنده 


آگین کفن‌ودقن زدتعتیان ۳۷ 
سردی هوا ویخ؛دان سخت و کوهستانی بودن سرزمین ایرآن‌ویج 
بوده بشرحی که دربالا گفته شد وبعد ازمقایسهکردن این موضوع با 
آب وهوا وچگرنگی نقاطی که‌ساکنین آنجا درحال حاضر اموات 
خودرا در بالای‌کوههای بلند میگذارند حدس بالا بیقین پیوست. 
امروزتاآ نجائی که‌اطلا ع‌داریم دردونقطه دنیا اقوامی‌زندگی میکنند 
که با اینکه زرتشتی نیستند معهذا مرده‌هایشان رادربسالایکوه 
میگذار ند و آنها رادفن نمیکنند. یکی‌ازاین نقاط کشور کوهستانی 
تبت است که‌یبام دنیا معرونی میباشد درتبت قومی‌زندگی میکند که 
مرده‌های خودرادفن‌نمیکنند بلکهآنها رادرجاهای بلندی میگذارند 
که طعمه مرغان‌لاشخور شود. در دره جبال هند و کش که در شمال 
کابل‌واقع شده نیزمردمی ز ند گی‌میکنند که‌مراسم و عادات بخصوصی 
دارند وافغانها آنهارا بنام کافر میخوانند. اين قوم‌نیز مرده خودرا 
در عوض سپردن بخاك درصندو قهائی گذاشته در بالای کومهای بلند 
می‌نهند(۱) و بطوری که جهانگردانو محققین نوشته‌اند سرزمین‌های 
نامبرده‌بالاهردو کوهستانی است‌ودارای هوای بسپارسردویخ‌بندان . 

باشرحی که در بالاداده‌شد برای نگارنده مسلم است که علت 
اصلی دخمه گذاری در زمان قدیم تتها سردی زیاده از حدهواو 
کوهستانی بودن محل‌سکونت آریائی‌ها وعدم توانائی حفر زمین 
یخ بسته بالوازم وابزاراولیه بوده است. 
1۱ 
۰ .۳ مووزصم ۵ ۷۷۵۵ 0عاعاآم) ۲۳ و 89 .۴۶ 





۳۹۸ آگین کمن ودفی زد تغتیان 





دخمه که ژرتشتیان بزبان خودشان آنرا دادگاه مینامند 

وپارسیان هندوستان آنراد خمو 0و۲ میخوانند 
ود رکتابهای انگلیسی 516006 0۶ 0۷6 یعنی برج سکوت‌نام 
گرفته و در روایات زرتشتیان بنام روش‌خورشيد نگرشنه معروف 
میباشدمحوطه‌ایاست مدور که دربالای کوه‌بلندی واقع شده وغالباً 
از آبادیهای اطراف چندین فرسخ فاصل‌دارد. دیواراطر ای‌دخمه‌را 
ازسنك وسیمان می‌سازندو يك‌درب کوچك آهنی‌برای‌ور ودوخرو ج 
دارد. محیط دخمه درحدود صدمتراست. سطح داخلی آن از دیوار 


دخمه 


بطرف مر کزسراشیب میباشد ودروسط دخمه چاه‌عمیق ووسیعی‌حفر 
شده است. درچهار گوشه حارجی آن نیز بیرون ازدیواردخمه چهار 
چاه عمیق‌نر حقرشده که بچاه وسط دخمه راه دارد. عمق‌چاههاتا 
حدود یکمترباشن وسنگ‌ریزه پرشده است. 
چاه وسطی دخمه را زرتشتیان ایران سراده 5۵7806 یا 
استه دان 7و۲ جاو۸ مینامندیعتی استخوان‌دان‌یاجای استخوان. 
واژه اخیرراشعرای ایران بشکل‌ستودان در اشعارخود آورده‌اند از 
آنجمله فردوسی درشاهنامه میقرماید. 
سر جادوانرا یکندم ز تن ستودان ندیدند و گور و کقن 
درآن‌رزمهایارمنرخش‌بود  .‏ همان‌تيخ‌تيزم‌جهان‌بخش‌بود 
واسدی طوسی در گرشاسب نامه گوید . 
ستودانی ازسنگ‌خارایر آر زییرون براو نام من کن‌نکار 
سطح داخلی دخمه‌ازدیوار گر فته‌تااسته‌دان‌بسه‌قسمت دایره‌ای 
شکل‌تقسیم شده قسمت اولی که از دیوارآغاز میشود و بزرگتراز 


آگین کفن‌ودفن زدتعتیان ۳۹۹ 
دوقسمت دیگر است وبژه گذاشتن اجساد مردان است‌قسمت‌دوم 





-برای زنان وقسمت سوم که وصل‌باسته‌دان است‌بسرای بچه‌ها است 
وهريك ازاین قسمت‌های سه گانه بقطمات کوچکتر تقسیم شده که‌هر 
قطعه ویژه گذاردن يكمیت است شیارهای کوچکی‌بین اپن قطعات 
کنده‌شده تاآب‌بارانو کثافات‌ازاین شیار هایداخل استه‌دان برود. 
این بود شرح مختصری ازدخمه. 
ضمناً بیفایده نیست‌یاد آورشویم که‌در عهدباستان‌دربین‌هندوها 

نیزدخمه گذاری مرسوم‌بوده است زیرا در فقره از کرده هشتم کتاب 
آثار واودا (ع8ع۷ وبسعطاش از ارواحکساي که دفن شدهء 
یادورانداخته شده, پا سوزانده شده یا دحمه گذاری شده‌اند گفیگو 
مینماید. 
علت نابالگ | درزمانهای بسیاردور» هنگامی که درسراسر گیتی 

دانستن‌مرده _| نه از علم‌طب اثری‌بود ونه ازدارو ودرمان‌خبری» 
هنگامی که مردم‌دنیااز اصول بهداشت‌ومراعات نظافت وپاکیزگی 
بوتی بمشامشان نرسیده بود و در دریا یکثافات و آلودگی‌هاو 
جهالت وبیخردیهاغوطه میخوردند,درجه مر گكومیر دربین ملل‌دئیا 
خیلی بالا بود وفرارازچنگال دیو مهیب مر گث کاری بسیار مشکل 
بویژه موقع بروز بیماریهای واگیردارسانند وباء طاهون» آبله و 
غیره که هرچند سال‌یکمرتبه دریکی ازنقاط دنیا بروزمینمود وتعداد 
زیادی ازافرادبشر رایکام گور میکشید ازدست زندگان بجز دیدن 
مر گث تدریجی نزدیکان خودباچشمانی خونبار وبجزالنجا و راز و 
نیازبدر گاه خحدایان کاری ساخته‌نیود. 





7 آلین کفن و دفن زدتشتپان 

درآن روز گاران قدیم‌پدران نامدارماچون مشاهده‌مینمودند 
که هرگاه وباء‌طاعون یا یکی دیگراز بیماریهای واگیردار بروز 
مینماید عفریت‌مرك پس از گرفتن جان یکی‌از افراد قبیله بلافاصله 
بنزدیکان آنشخص وبا افرادی که بدهوی باشخص در گذشته‌تساس 
نزديك داشتند حمله نموده و آنهارا یکی پس از دیگری بدیار عدم 
میبرد واز طرف دیگر چون نشخیص بیماریهای‌گوناگون ازهم‌در 
آن دورانهای اولیه بافقدان وسایل برایشان میسر نبود, بهترین راه 
فرار ازمرلك را دراين دیدند که بطور کلی بهیچ مرده‌ای دست نز نندو 
باآن تماس نگیرند اعم از اينکه آن شخص در اثرابتلا به بیماری 
واگیرداری فوت نموده باشد یابعلل دیگر. 

گرچه در آن ایام هتوزعلت بروز بیماریهای مسری و وجود 
میکروب بطورعلمی آشکارنشده بود باوجود این‌مردم بو اسطه‌ترسی 
که ازعفربت مرله داشتند اینگونه احتیاطها را لازم‌میدانستند وباید 
اضافه نمائیم که اين ترس متحصربپدران ما نبود درسایر تقاط دنیا 
نیزوضع بهمین‌منوال بود. یکنفرهندو موقعی که مسرده را میسوزاند 
باصدای بلند مخواند «دورشو,دورشوأی مرك پسران ما ومردان ما 
رااذیت مکن»(۱) ویا بطوری که پرواسور دارمستتر مینویسد وقتی 
که یکنفریونانی از خانه‌ای که در آن‌مر گی بوقو ع پیوسته بودییرون 
میآمد ودر آستانه دربادستهای خودش آب به اطراف خود مهاشید 
درحقیقت اوبدبنوسیله می کوشید تا مرگ را ازخود دو رکند.(۲) 
۱- ديك‌ودا - باب دهم فتر» ۱۸ 
۲- صفحه ۸ 127۳06816167 ]۳۲0 ۳ - داعه۸۲ 200 


آگین کفن ددفن زدتفتیان ۳۹ 
در ايران باستان قرنهاپیش ازدوران سلطنت هخامتشیان 
ومادها علم طب در حال تکوین بود . بطوری که در وندیداد ودر 
اردیبهشت یشت فذ کر شده‌است(۱) درایرآن‌باستان‌پنج طبقه ازپزشکان 
شناخته شده‌بودند بدین قرار:- 

۱- اشو یزشك (آشوبنشه‌زو اععداءعع9 اطع ) که بوسیله 
اشوثی وپاکی ومراعات اصول حفظ الصحه وبهداشت پیماران‌را 
معالجه می‌نمود. 

۲- داد یز شك ( داتو ببشه‌زو «ععطءعظ ۲20 )یکی‌از 
معانی‌واژه داد (اوستا داتو 1660 ) قانون است. بتابراین بنظر 
میرسدکه این‌پزشك باقوانین مخصوصی سرو کارداشته وبوسیلهآنها 
در صدد معالجه بیماران برمیآمده است.يکی ازاین‌توانین قانون 
برشتوم ( دوع ) است که مدت آن نه روزبود وطی این‌نه 
روژ بیمار ازسایرین دور بود, اوبحالت انفرادی زندگی می کرد 
وحتی درخوراك نیز بادیگران هم کاسه نمی‌شد - این مراسم بویژه 
هنگام بروز بیماریهای واگیردار عملی ميشد. 5 

کارد ریز شاک‌یاجرا ح( کر توبکشه‌زو رنتوطوعه3 ساعتععل 
این پزشك با کاردسرو کارداشت واعضای پدن را میبربد ومیدوخت 
در کرده هفتم وندیداد فقرات ۳ :۴۰۱ میگوب د که بکنفر کاردپز شك 
هنگامی میتواند عمل جراحی روی‌بدن یکنفرایرانی وآریائی‌انجام 
دهد که قبل از آن‌سه‌دفعه شخص‌غیر آریائی ر اعمل‌نموده وموفقیت 


۱- وندیدادکرده هفتم واردیبهشت یفت فقره ۶ 


۲ آئین کفن ودفن زد تشتمان 
۴ - ادود یز خی ( ارورو بششه‌زو نحعطءع2 وه ) 





واژّه اروربمعنیگیاه است وارورپزشك‌با داروهای گیاهی سرو کار 
داشت, آنهارا میشناخت» ازخواص طبی‌آنهاآ گاهی داشت و به 
بیماران خود تجویزمینمود. 

۵ مانتره پزشاگ ( مانترو بکشه‌زو «حدداهءع3؟ طامدل) 
مانتره بمعتی کلام‌مقدس و آسمانی است‌ومانتره پزشك‌موبدی‌بو دکه 
باخواندن اوراد و اذکار وآیات اوستائی بیمار راشفامی‌بخشید و 
بدیهی است اینگونه معالجات در مورد آمراض روانی بسیار موثر 
بود ونتیجه نیکوثی داشت زیرا که بیشتر جنبه تلقین داشت و روی 
اعصاب اثر میگذاشت . 

. با وجوداینکه‌دسته‌های پنجگانه پزشکی که ذکرشد در ایران 
باستان وجود داشت معهذا هنوز علم طب رشدی نکرده و قوت 
نگرفته بود وپزشکان مورداستقبال مردم‌واقع نميشدند . تنها پزشکی 
که بیشترمورد توجه مردم بود وبازارش از همه گرمتر مانتره پزشك 
بود که بقول نسویسنده آردیبهشت بشت پزشکان پزشك 
(بششه زنام بلشه زیونمو ) نامیده میشد (۱) سایر طبقات پزشکی, 
نیز با اینکه هنوز قوامی پیدا نکرده و ومسائلی در اختیار تداشتند 
با وجود اين توانستند قواعد و قرانینی وضم نمایند که اگر دردفع 
مرض و اعاده بهبودی شخص چندان موثر نبودند اقلا درقسمت 
پیشگیری ازبروزمرض وحفظ صلامت‌بدن اثرفر اواتی داشتند. 


۶ اددیبهفت یفت فتره‎ -٩ 


آگین کفن‌و دفن‌زدتفتیان ۳۳۳ 

این فوانین بیشتردراطراف واژه اشرئی که بمعنی پاکی است 
دورمیزد وبایرانیان دستورمیداد که:- 
۱- بدن وجامه وخحانه ومحیط منزل شود وهرچیزی که دردسترشان 
قرارمیگیرد از آلود گیهابزدایند و آنها راپالوپاکیزه وشسته ورفته 
نگهدارند. 
۲- ازنسا(مرده انسان وحیوان) وهیرنسا (آنچمه از بدن جدا شود 
مانند ناحن وموی وغیره) وسایرچیزهای آلوده ون اپاله دوری کنند 
و بآنها دست نزنند. 

روی اصل‌بادشده بالایدران ماینسا (واژه اوستائی معد() 
دست نمیزدند وهرشخص یاچیزی را که باآن‌تماس پیدامیکرد نیز 
تازمانی که بوسیله شستشوباآب ودواهای ضدعفونی دو باره پاکی 
خودرا بازمییافت ناپاكمیدانستند . 

بهودی‌ها نیز مرده‌را ناپال میدانند و بآن دست نمیزنند . در 
تورات وارد اس ت که هر کس‌بمرده دست زندناپاك است‌واگ ر کسی 
در خیمه ای‌بمیرد آن چادر وهرچه در آن است‌ناپاك محصسوب 
میشود وتتها پس از شستشوبا آب‌ومواد مخصوصی میتواند دو باره 
پاکی اولیه‌عودرا بازیابد(۱) 

امروز که علم طب‌پیشرفت فوق‌العاده نموده وبیماریهاتقری 
مهارشده‌اند درمراکز بهداشتی هنگام بروزامراض مسری دو اصل 
زیربرقرار میشود :- 
۱- قطع نماس پامر کز اصلی‌مرض و بیماری(میکرب) 
۱- مهد متیق قسمت اعداد اذفقرات۱۱ تا۱۸ 





۳۳۳ آئین کفن‌ودفن زدتشتیان 
۲- ازبین بردن‌این‌مر کز. 

پرو فسوردار مستتر در کتاب زند اوستا جلد دوم مینویسد که 
کلیه مراسم ایران باستان بمنظور پیروی ازدواصل بالا بود. آنها 
مر کز اصلی‌بیماری راکه مرده‌انسان یاحیوان باشدناپاك میدانستند 
وبعلاوه میکوشیدندتا این‌مر کز را هرچه زودترازبین ببرند . 

آمراسم‌آئینی | زرتشتیان پس ازدر گذشت یکی ازخنویشان خود 
دد گذشتگان_| مراسمی بشرح زیزبر گزارمینمایند:- 

درروز سوم در گذشت مراسم آئینی بنام سوم و نیز مجاس 
ترحیم که‌زر نشتیان آنرا پرسه 62و۳0 میگویندبیادشخص در گذشته 
برپا است ودرمجلس اخیر آشنایان و دوستان خانواده اززرتشتی 
وغیرزرتشنی حضورمییابند. دربامداد روزچهارم در گذشت مر اسمی 
پنام چهارم وبعدازظهرروزدهم مراسم دیگربنام دهه ودر روزسیام 
در گذشت مراسم سیروزه بنام در گذشته بجاآورده ميشود. 

درروزسی‌ویکم بعنی درست‌یکماه پس از در گذشت مراسم 
مذهبی بنام‌روزه بیادشخص مرحوم بر گزارمیشود واین‌مر اسم‌هرماه 
تا بازده ماه متوالی ادامه مییابد. درماه دوازدهم که درست‌یکسال 
ازفوت شخص مرحوم گذشته مراسمی بنام سال انجام مییابد و 
زرتشتیان مصمولا مراسم آئینی سالگرددر گذشت را تاسی‌سال بجا 
مبآورند. خوانندگان ار جمندی که بخواهند اطلاع بیشتردر باره‌این 

مراسم ویا قسمتهای‌دیگ رکفن ودفن‌بدست آورند لطفاًبه کتاب آلین 

کفن ودفن ذد نشعیان اثرنویسنده مر اجعه نمایند. 


۳۳ آئین بر گزادی جفنها 





جشنهای ‏ | تقویم نیساکان مسا در ایران باستان گاهتمای 
ماهیاله__] خورشیدی بود یعنی از يك دوره گردش زمیسن 
بدور خورشید که ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و 4٩۸‏ دقیقه و ۴۹ شانیه 
است تشکیل میشد . سال آنها ۱۲ ماه داشت بنامهای فروردین 
اردیبهشت ..... اسفند . وهر ماه‌سی روز داشت که بترتیب 
بنامهای زیر نامیده ميشدند . 

اورمزد - وهمن - اردیبهشت - شهریور - سفندارمزد - 
خورداد - امرداد - دیبآدر - آدر - آبان - خیر ب ماه - تیر - 
گوش - دییمهر -مهر - سروش - رشن - فروردین _ ورهرام - زام 
باد - دیسدین -دین - ارد - اشتاد - آسمان - زامیاد - مانترسفند 
آنارام . 

در پایان اسفندپنجروز بنام پنجه‌وه یا پنجه بزر گک‌میافزودند 
که ۵ع۲روز کامل شود وبرای بشمار آوردن ساعات اضافی‌زمانی 
هرچهار سال یکبار يك روز بایام پنجه میافزودندو گاهی هم‌مانند 
دوره ساسانیدرپایان‌هر ۱۲۰ سال یکماه‌بسال اضافه‌مینمودند یعنی 
در عوضص ۷ ماه‌سیزده ماه بشمار میآوردند. 

آنان درهر ماه هنگامی که نام روز و ماه با هم برابرمیشد 
آنروز را جشن میکّرفتند مشلا در روز فروردین و فروردین ماه 
جشن فروردینگان بود و در روز اردیبهشت و اردیبهشتساه جشن 


آئین بر گزادی جغنها وی 


اردیبهشتگان و بدینطریق تا پایان سال ۱۲ جشن ماهیانه‌داشتند . 


اینجا لازم شد دوتذکر کوچك درباره نام ماههای‌باستانی 
داده شود و بعد بقسمت دیگر بپردازيم . تذکر اول درباره‌ماه‌دوم 
است که اردیبهشت (بافتح الف ) میباشد و مسا آنرا اردیبهشت 
رباضم الف ) تلفظ میکنیم . اين واژه از اشاوهیشتای اوستائی 
گرفته‌شده که یمعنی اشوثی بهترین است . این واژه اوستائی‌بزبان 
پهلوی شده است ارتاوهشت اطمعو۸۳۱۵۲ وبا این شرح اگر در 
پارسی آنرا آردیبهشت بگوئيم درست تراست . 

تذکر دوم در باره ماه پنجم است که امرداد نام داردوا کثر 
مردم آنرا مخقف نموده مرداد میگویند . اصل اوستائی این‌واژه 
امرتاته هاهاعع۸6 است که بمعنی بیمرگی است واگر الف‌اول 
آنراکه پیشوندنفی‌است ازقلم‌بيندازيم معنی آن ءسوض‌شده وفرشته 
بیمر گی‌وجاودانی بدیونیستی ومر لتخییر شکل‌میدهد زیراهمانطور که 
امرداد بمعنی بیمرگی است‌مرداد معنی مر گث میدهد بنابراین بنظر 
نگارنده شایسته است‌این کلمه راامردادبخوانیم نه مرداد. 


چشن   .‏ ] بموجب شرحی که دربالا داده شد این‌جشن‌در 
فرودهینگان روزفروردین آزماه فروردین(نوزدهم فروردین ) 


بر گزارمیشود وهمانطو رکه ازنامش پیدااست مربوط‌بفروهرپاکان 
ودر گذشتگان میباشد ودر حقیقت میشود گفت این‌جشن روژیادبود 


روانان است‌چون واژه فروردین وفروهر هردو آزيكریشه مشتق‌شده - 
ویمعنی نیروئی است که‌از عالم بالا پرای راهنمالی وپاسبانی‌ارواح. ۳ 


وه 


دروجود هرذیروحی گذاشته شده ودرحقيقت فروهر درزندگی جزه 


۳۸ آئین بر گزادی جشنها 
لاينفك روان است. 
پدران مادرایران باستان دراین‌روز بسرخاله عزیزان‌ازدست 
رفته میرفتند وطی میا#لمی از آنها یاد مینمودند. امروزهم مانند 
پاریته زرتشتبان ایراٌ وپارسیان هندوستان وپاکستان این جشن‌را 
بر گزارنموده بسرخالگ در گذشتگان میروند وبرای شادی‌روان‌آنان 


نمازمیخوانند وخیرات‌میکنند و صدفه‌میدهند . دربین‌ز رتشتیان‌ایران  ,‏ 


این جشن‌بنام فرودگ ۳0008 معرونی است. 
زرتشتیان تهران‌دراین روز بآرامگاه زرتشتیان که درکاخ 
فیروزه واقع شده‌میر وندو ازموبدان که‌در آنجاحضوردار ندمیخو اهند 
که بنام‌در گذشتگان آنهاآ فرینگان‌بخوانند. درحین‌سرودنآ فرینگان 
مواد خوشبو رو آتش دودمیکننه » شمع روشن مینم‌ایند » گل‌و 
سبزه حاضراست,میوه‌جات تاژه‌راپاره‌میکنند ولرك (10:1) هم که 
مخلوطی از هفت قسم میوه خشك میباشد حساضر" است رسور گثه 
08 هم که نان کوچك گردی است‌درروغنکنجدمیپزند. پس 
ازاتمام آ فرنیگان خوانی مبوه ولَلْف‌طور گ که تیركه شده است‌بین 
حاضرین پخش‌میشود که‌بیخورندبا هر کسی بسرقبرنزدیکان شود 
رفته گل وسبزه میگذا رد وشمع‌روشن میکند. 
سر گر داورنگ‌در کتاب جشنهای‌ایران باستان‌سور کر آتشبیه 
کرده است بنان روغتی که مسلمانان درروزجمعه آخرسال درست 
کبس رقبرمیرد وبمردم میدهند. 
در روم قدیم درماه فوریه بیاد ارواح مردگان که آنها را 
ماتس 18065 مینامیدند در قبرستانها مراسمی برگزار میکردند 





آگین بر گزادی جشنها ۲ 
وفدیة میدادند . هندوها نیز نظیر این جشن دارند که آنرا پیتارا 
2هاز۳ مینامند . عیسویان کاتوليك هم در اول ماه نوامیر عیدی 
دارند بنام ۶ووون0] که‌عیدامرات است ودر آنروزازدر گذشتگان 

پاد نموده مزار آنانرا گلباران میکنند . 

جشن این جشن در روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت 
اددیبهشتگان_| واقع میشود وچون اردیبهشت امشاسپند ( واژه 
اوستائیاشاوهیشتا عاطهنطه ۷ عطوش ») نماینده اشوئی و پاکی و 
راستی ودرستی‌است ونگهبانی تمام‌اقسام آتش درجهان نیز سپرده 
باواست ایرانیان باستان در این جشن همه بلب‌اس سفید که نشان 
زرتشتی گری است‌ملبس شده وبدربمهرها رومیآًوردندودست‌جمعی 
ستایش و پرستش پروردگار را بجامیآوردندو سپس جشن‌وسرور 
راآغازمینمودند. امروزنیز زرنشتیان اپن‌روز را مقدس میدانندوبه 
آتشکده‌هارو آورده اهورامزدا را باخواندن اردیبهشت پشت‌ودیگر 
نمازها سهاس میگویند . 
. جشن ‏ ] این جشن بفرشته خوردادکه واژه اوستاشی‌آن 
خوددادگان _| ههاروه‌تاته 42هاع0۷- 112 است‌تعلق داردو در 
روز خورداد ازماه حوردادبر گزارميشد. چون‌خورداد بمعتی‌رسائی 
و کمال‌وتتدرستی است ودرعالم‌مادی پاسبانی آي چشمه‌ها ونهرها 
ورودها ودریاهاباین فرشته واگذار است‌نیاکان‌ما دراین روز بسر 
چشمه‌ها یا کناررودها وساحل‌دریاها میر فتند وپس ازستایش‌اهورا 


مزدا روزرابعیش وسروربادوستان‌ویاران میگذرانيدند. 





۳۳۰ آئین بر گزادی جشنها 


جهن این جشن یکی از جشنهای بزرك ايران باستان 
سر گان است که فلسفه‌همائی داردوداستانهائی‌بمناسبت 





آن گفته شده است.تاچندین سال‌پیش این جشن درروزتیرایزد وتیر 
ماه ازطرف زرتشتیان‌بر گزارمیشدولی‌امروزدیگر از آن اثری‌نیست. 
روش بر گزاری اين جشن تاآنجائی که نویسنده بخاطر دارد 
بدینقر اربود.روز پیش از عیدتمام‌محوطه‌حانه از در ون‌و برون آب‌وجارو 
و گردگیری ميشد وصبحروز جشن همه آی‌نتی‌نموده‌لباس نومیپوشیدند 
ومخصوصاً چیزی که اویژگی باين جشن‌داشت‌تارناز کی بودکه از 
آبریشم‌هفت رنگ‌وسیم ناز لو ظریفی بهم‌تابیده‌بودند وبنام تیروباد 
معروف بود . اين تسار را زرتشتیان دربامداد روز تسربمچ دست 
می‌بستند و در روز باد بعنی بعدازده‌روز ازدست باز کرده بباد 
میدادند. دراین جشن‌جوانان زر نشتی با شعف و شادی دنبال هم 
میدویدند وبهم آب میپاشیدند وصدای قهقهه آنها در کوچه و محله 
می‌پیچید. درحقیقت میشود گفت که این روزجشن آبریزان هم بود. 
تیر که واژه اوستائی آن‌تشتر ۲داد(وع1 است ستاره‌ای‌است 
نورانی که کلیه اوستادانان آنرا به سیر یوس 5داز7ز5 ترجمه نموده‌اند 
و درفرهنگها بنام‌ستاره باران نوشته شده‌است. این‌ستاره رابعربی 
شعری یمانی میگویند ونباید آنرا باتیریاعطارد یکی دانست. ازفقره 
پنجم تیریشت که دروصف تشترمیباشد نیزرابطه این ستاره با باران 
بخوبی مشاهده‌میشوددراین‌فقره ما میخوانیم - « چهارپایان خردو 
بزرك ومردم مشتاق دیدار تشترهستند. کید گر باره این‌ستاره‌باشکوه 
ودر خشان‌طلو ع‌خحواهد کرد. کی د گرباره چشمه‌های آب بستبری‌شانه 


آگین بر گزادی جفنها ۳۳۹۱ 

اسبی جاری خواهد شد» 

یکی از داستانهاکه درباره ایین‌جش گفته‌شده راجم بجنگ 
ایرانیان باتورانیان است درعهد سلطنت منوچهر پادشاه پیشدادی. 
میگویندچون افر اسیاب بر منوچهر غلبه کر دو اورادر طبر ستان‌محاصره 
نمود طرفین حاضر بسازش شده قرار گذاشتند ازقله دماولد شخصی 
تیری پرتاب نمایدوهرجا تیربر زمين نشست سرحد ايران وتوران 
باشد.پس شخصی بنامآرش که تیر اندازمشهوری‌بود بقله دماوند بر 
شد وتیری بچله کمان گذاشته وبا قوت بازو ازشست رها نمود وبه 
روایتی آن تیرازطلو ع آفتاب تا نیمروز درحرکت بودوهنگام‌استوا 
برکنار رود جیحون بردرختی که از آن نتومندتر نبودبنشست و آنجا 
را سرحدایران وتوران قراردادند. 

داستان دیگری که درباره‌جشن تير گان‌در کتابها نوشته شده 
مربوط است‌بخشکسالی وقحط وغلادرزمان اين فرساتروافیروزنیای 
خسرو اول (انوشیروان) کوبند در مهد اين تحسرو اول تا هضت سال تمام قطره‌ای 
باران از آسمان‌نبارپدوانبوه زیادی ازمردم ازقحطی و گرانی‌جان 
سپردند . پس ازهفت سال در روز جشن تیرگان ابرهاآسمان‌را 
پوشبدند وبعد ازلختی قطرات باران زمینشك وتفتیده راآییاری 
نمود.مر دم از آمدن‌با رآن‌چنان عوشحال‌شدند که‌از فرط شادی‌بهم آب 
پاشیدند واز آنروز اين جشن بنام‌جشن آبریزان مشهورشد. 

داستانها را شنیدید ولی اصل‌مسلم این‌است که جشن تیر گان 
پمناسبت همنام بودن روزوماه‌جشن گرفته میشد. این‌جشن در زمان 
قدیم از روز تیرشرو ع‌میشدوتاروزباد ادامه‌داشت یعتی‌مدت بر گراری 


بسن ده‌روزیود. 


جهن در زمان‌قدیم این‌جشن‌درروزامرداد وامرداد ماه 
امر داد گان بر گرارمیشده و چون امرداد فرشته جاودانی و 
پیمر گی میباشد ودرعالم جسمانی نگهیانی نباتات و روئیدنیها با 
او است میتوانیم بحدس‌قریب‌بیقین بگوئیم که پدران ما دراین روز 
بباغها ومزار ع‌خحرم ودلنشین دورازمحوطه‌شهرمیرفتند وطی‌مراسمی 
این جشن‌را باشادی وسروردرهوای صاف‌ودردامن طبیعت‌بر گزار 


میکردند . 


جشن شهریوردر اصل خشتره وثریه بوده 1602472 

شهر ود گان_| ورزم۷ که درز بان پهلوی خشتریور ودرپارسی 
شهریورشده است. جزء اول این کلمه یعنی خشتره بمعنی پادشاهی 
وسلطانت وقدرن و کشور است و کلمات شهروشهریاراز این‌واژه 
گرفته شده است. جزء دوم به‌عنی آرزو شده است و بتابر این معنی 
تر کیبی آن پادشاهی آرزو شده یا کشور خحواسته شده میباشد. این 
آمشاسپنددر عالم‌روحانی مظهر قدرت ونیرو میباشد ودر عالم‌جسمانی 
پاسبانی فازات بااواست. درعهد باستان در روز شهربور ازماه 
شهریورجشنی بنام‌شهریور گان بر گزار ميشده که متأسفانه اطلاعاتی 
ازچگونگی برگزاریآن بمانرسیده وامروز نیز این جشن دربوته 


فراموشی مانده است. 


آلئین‌بر گزادی جغنها ۳۳ 


جشن در میان‌تمام‌جشنهائی که درایران باستان‌متداول 
مهرگان بود دوجشن آزهمه آنها بزر گتر ومهمتر بودندو 
پدران ما باين دوبیش ازدیگر جشنها اهمیت میدادندودربر گزاریو 
بزو گداشت آ نهادقت بیشتری‌مبذ ول مید اشتند. این د و جشن‌عبارت‌بودند 
از نوروزومهر گان که اولی پیش‌در آمدبهاروتوآم‌باسرسپزی‌وخرمی 
طبیعت بود ورفتن زمستان سخت رانویدمیدآددرحالی که دومی در 
نیمه دوم سال یعنی هنگامی‌بر گزار ميشد که گرمای سوزان تابستان 
سپری شده‌وهوای معتدل وفرح افزای پائیزی جای آنرا گرفته‌بود 
یعتی درحقیقت جشن مهرگان درروزمهرازماه مهر ( روزشانزدهم 
مهرماه‌باستانی ) آغازو تاروزرام و مهرماه بمدت شش روز ادامه 
داشت که روز اول را مهر گان عامه وروز آخر را مهر گان حاصه 
میئامیدند . 
این‌جشن مربوط است بفرشته مهر که در اوستا میترا نسامیده 
میشود وبمعنی نورخورشید ومهرودحیت وعهد وپیمان میباشد این 
جشن را درقدیم میتراکانا 3/:0281808 میگفتند که بعدهابتدریج 
مهرگان شد. درروایت است که فربدون‌پادشاه پیشدادی دراین‌روز 
بر ضحاكك تازی چیره شده واوراگرفته در کوه دماوند حبس‌نمود و 
تاج پادشاهی ایران را پسرنهاد. 
بیائید شر ح تفصیلی این جشن را اززبان ابوریحان‌بیرونی 
بشنویم. اين تاریخ نویس‌ایرانی در کتاب آشارالباقیه دربادء اين 





۳ آگین بر گزاری جهنها 
جشن‌چنین مینویسد «پادشاهان دراین‌جشن تاجی بشکل خورشید که 
درآن دایره‌ای مانند چر خ‌نصب بود بسرمیگذ اشتند و گسویند دراین 





روزفریدون بربیوراسب که ضحاله خوانندش دست یافت. چون‌در 
چنین روزی فرشتگان از آسمان بیاری‌فربدون پائین آمدند لذا در 
جشن مهر گان بیادآنروزدر سرای پادشاهان مرددلیری میگماشتند 
واو بامدادن بآوازبلند ندا میداد ای فرشتگان بسوی‌دنیا بشتابیدو 
جهان‌را از گزند اهریمنان برهانیددر آخرین‌روزاین جشن که‌بیست 
ویکم باشد فریدون ضحاكك راد ر کوه دماوند بزندان‌انداعت وعلق 
را از گزند اوبرهانید ازاین جهت دراین‌روز جشن گرفتند. زرتشت 
فرمودآغاز وانجام مهر گان‌درعظمت وشرافت‌یکی است‌پس‌هردو 
راعیدبگیر ید. هرمز پسرشاهپوردرتمام روزهای مهرگان جشن‌برپا 
میداشت درادوار بعد نیز پادشاهان‌ومردمان ایسران زمین از آغاز 
مهر گان تا مدت سی‌روزمانند نوروزجشن میگرفتند ومرپنج‌روزرا 
بيك طبقه ازشاهز اد گان‌وموبدان وبازر گانان ورزمیان ودهقانان 
وصنعت‌گران مخصوص نمودند.» 

کتریاس بونانی‌پزشك درباراردشیر دوم مینویسد که‌پادشاهان 
هخامنشی هیچ نبایستی مست‌شوند مگردرروز جشن‌مهر گان که‌لباس 
گرانبهای ارضوانی رنگ میپوشیدند و بباده پیمانی و میگساری 
میپرداختند . بقول دوریس پادشاهان دراین جشن مير فصیدند وبقول 
استرابون ساتراپ ارمنستان درچشن مهر گان بیست‌هزا رکره اسب 
برسم ارمغان بدریار شاهنشاه مخامنشی میفرستاد. 





آئین بر گزادی جقنها ۳۳۵ 
یکی ازسنت های دیرین‌این جشن که‌نا چندین‌سال پیش درین 

زرتشتیان روا ج‌داشت رسم‌قربان کردن گوسفندان‌بود. این‌رسم قربانی 
خونین که از بقایای رسوم مهرپرستان میباشد واشوزرتشت باتمام 
نیرو برضد آن‌قیام نموده است معلوم نیست دوباره درچه‌عهدی‌ودر 
اثر چه عواملی رسوخ پید! کرده ودربین زرتشتیان متداول‌شده‌بود 
اصل‌مسلماین است که در قرنهای اخیر اغلب خانواده‌های زرتشتی 
ساکن‌ایران در جشن‌مهر کان کوسفندی راسرمیبر یدند وطی‌تشر یفات 
اومراسمی که‌پاسرودن ادعیه وبریان‌کردن گوسفند درتنور توأم‌بود 
قسمتی از گوشت گوسفندقربانی و به بینوایان و مستحمین میدادند 
وبمرور ایام‌اين رسم‌چنان در مردم‌ريشه دوانده بودکه‌عانواده‌های 
مستحق وندارهم تنها ازراه چشم وهم‌چشمی‌وبرای اینکه ازسایربن 
عقب نیفتند پولی قرض نموده و گوسفندی در روز جشن مهرگان 
قربان‌مینمودند ولی‌تاماههابعداز آن کمرشان‌درزیربار قرض شم بود. 


اینجانب درمقام موبدی ببانك بلند باینگونه افراد میگویم 

که روان پالك اشوزرتشت از آنهسا و کارهایشان سزار است چه 
اشوزرتشت در گاتهای خود صربحاً میفرمایدهنفرین تو»ای مزدا 
بکسانی باد که با تعلیمات خود مردم را از کردار نيك منحرف 

"_ میسازند وبکسانی که حیوانات را با روش‌های ناهنجار قربانی می‌کنند. از 
آنان است گره ما (۱) وبیروانش که از راستسی گریزانندو 


۷- گرهما (61۳81008) یکی ازدیویسنانمتنغذوازمخالفین‌سرسختشوزد قشت 
میباشد . 








۳۶ آگین‌بر گزادی جشنها 
کرپانها (۱) وحکومت آنان که بدرو غ مابلند» ۰ (0) 

فروهرپالك اشوزرتشت پیامبربزر گوارما» کسی که در گاتهای 
تحود جمشید رائنها بمناسبت اینکه گوشت خوردن را بمردم آموخته 
یکی از گناهکاران میداند راهنودگاتها - های ٩۲بندم‏ ) 





صرحوم مر رتن انا پسرجمشید جي معروف کم روت 


چنگقست خود رابراب اعمال خمریم و تف کرد داست 
۱- کیکان و کر‌پان( 11272-12722 ) اشخاصی بودنه که با آئین 
مزدیستی آودده آشوزد تفت مخالفت داشتند . 
۲ب اهنود گاتها _ های ۱۳-۲۹ . 








آگین بر گزادی جشنها ۳۳۷ 
جفن درعهدباستان درروز آبان و آبانماه ( برابر روز 
آبانگن __| دهم آبان از تقویم اوستائی 
جشن آ بانگان بر گزارميشد و گرچه اطلاعاتی 
ازطرزبر گزاری آن‌بمانرسیده ولی چون آبان بمعنی آبهسا است ما 
میتوانیم حدس‌بزنیم که دراین‌روز نیزمانندجشن‌خورداد گان که‌شر ح 
آن گذشت‌پدران مابکتارجویبارها ورودخانه‌ها میر فتند وباسرودن 
آبرور وسایرنیایشها جشن‌را باشادی بر گزارمینمودند . 
برادران وعواهران پارسی مانیزدراین روز گروه گروه در 
حالیکه ملبس بلباس سقیدنومیباشند بساحل‌دربا وکنار رودخانه‌ها 
رومیآورند وبستایش وپرستش پروردگاریکتا میپردازند ولی دربین 
زرنشتیان ایران قرنهااین‌جشن‌ببوته فراموشی سپرده‌شده‌بودتا حدود 
پنجساه سال پیش که حوشبختانه زرتشتیان بسا امکاناتی که روی داد و 
گردهم آبی‌ها وتشکبل انجمن‌هایبی که بر اثر کوشش افراد دلسوز بسه 
وجود آمده دگر باره مطابق سنن ورسوم‌گذشته به بر گزاری جشن‌های 
خود اقدام کر دند. 


دشن ۳ آذزیمعنی آتش است ونیاکان مسا در روز جشن 
آذدان آذر گان پاآذر جشن که در روز آذر ازساه آذر 
واقع می‌شد بانشکده‌ها رو آورده بپرستش اهورای‌یکنا میپرداختند . 
آمروز هم زرتشتیان ایران وهندوستان دراين روزبآًدریانها میروند 
وستایش پروردگار را بجامی آورند. 


۳۳۸ آئین بر گزادی جشنها 


جشن دی یادتوشو اداوه1(20 بمعتی دادارو آفر ید گار 
دیگان است ودرنامه‌های اوستاشی اغلت بای واژه 


امورامزدا بکاررفته است. | گربه نام‌سی‌روزماه که قبلا دراین کتاب 
آمده است مراجعه کنید ملاحظه خواهید نمود که روزهای هشتم و 
پانزدهم وبیست‌وسوم هرماه‌بنام دی نامگذاری شده که برای تمیژ 
آنها از همدیگر هريك بنام روز بعدش خوانده‌شده است بدینطریق 
دیبآدر دییمهر ودیبدین. باين ترتیب درهرماه چهار روزبنام خدا 
نامیده شده ودر ماء‌دی چهاربار جشن دیگان بر گزارمی شده یعنی 
درروزهای اورمزدودیبآدر ودییمهرو دیبدین از دی‌ماه ولی جشن 
روز اورمزد ودی ماه بزرگتر از سایرین‌بر گزارمی‌شده است. 

ابوریحان‌بیرونی درآ ثارالباقیهر اجع به دی‌ماه چنین مینویسد :- 
و نخستین روز دی ماه خحرم روز است و اینروزو ایتماه هر دو بنام 
عداوند است که هرمزد نامیده شده یعنی بادشاهحکیم و صاحب رای 
و آفریدگار , دراين روز عادت ایرانیان چنین بود که پادشاه از 
تخت پائین می آمد و جامه سفید میپوشید و در بیابان بر فرشهای 
سفید می‌نشست و دربانها ویساولان را که‌هیبت‌پادشاه باآنهااست 
بکنار میراند و هکس که میخواست پادشاه را به بیند خواه دارا 
یا نادار بدون هیچگونه حاجب و سانم بتزد شاه میرفت و بااو 
گفتگو میکرد و در اینروز پادشاه با برزیگران مجالست مینمود و 
ودريك سفره با آنها,غذ! میخورد ومیگفت من امروز مانند یکیاز 
شماها هستم و با شما برادرم زیرا دوام و پایداری دنیا.بکارسالی 
است که‌با دست شماانجام می‌شود 





جشن بهمن از واژه‌ارستائی وهومن صعصیاطمب است 
بهمنگان __| وبمعنی اندیشه نيك میباشد. فرشته وهمن یکی از 
فرشتگان‌مقرب درگاه اهورامزدا و در عالم معضوی مظهر اندیشه 
نيك و دانش خداداد است پاسبانی چهارپایان سودمند در عالم 
جسمانی باین امشاسپند وا گذار است واز این رو زرتشتیان‌درجشن 

۱ بهمنگان یا بهمنجنه که درروز بهمن از ماه بهمن واقع می شوداز 
کشتار حبوانات وخوردن گوشت آنان خودداری مینمایندوبمقی 


۳۳۰ آگین بر گزادی جشنها 
از متعصبین آتان اين عمل یعنی پرهیز از حوردن گوشت و کشتار 
گاوو گوسفندومر غْوغیره‌رادر همه‌روزهای‌ماه‌بهمن ادامه میدمند . 
اینجا یاید یادآور شویم که روزهای‌وهمن وماهو گوش‌ورام 
در نزد زرتشتبان بنام روزهای بر 200 معروفند و هرماه در 
چهارروزنامبرده‌بالازر تشنیان نبرنگه‌میدار ندباین‌معنی که‌در اینروزها 
گوسفند و دیگر حیوانات‌سودهندرا نمیبر ند (ذبح‌نمی کنند)و گوشت 
آنها را نمی خورند . 
جدن در آثارالباقیه در باره این جشن چنین نوشته شده 
اسفندادگان | راستندارمزد ماه روز پنجم آن اسفندارمزد است 
وبرای اتفاق افتادن دونام آنرا چنین نامیده‌اند ومعنق آن عقل و حلم 
است واسفندارمزد فرشته پاسبان زمین‌است وحامی زنان درستکار 
وپارسا وشوهردوست میباشد. دردوران گذشته این ماه بویژه این 
روزعیدزنان بود ومردان بزنان بخشش میتمودند و هنوز این رسم 
در اصفهان‌وری وپهله باقی مانده وبشارسی مزد گیران گویند.» 
سپندار مزد 3606027۳0220 که واژة اوستائی آن سپنتا 
آرمیتی نانع27۳ 50608 است بمعنی تواضع مشدس است و 
فرشته سپندارمزد درعالم معنوی‌مظهر عشق ومحبت وتواضع و فروئنی 
میباشد ودرعالم‌مادی نگهبانی زمین با اواست. جشن‌اسفندارگان 
همانطر رکه اشاره شد در عهد باستان در روز اسفندارمزد ازماه 
اسفندبر گر ارمی‌شده یعنی‌درروز پنجم اسفند ماه باستانی ولی‌سالها, 
اس ت که این جشن بدست فراموشی سپرده‌شده وامروز اثری از آن 


دربین زرتشتیان دیده نمی‌شود . 


آئین بر گزادی جشنها ۳۴۹ 
جشنهای ‏ | جشنهائی هستندکاملا مذهبی که امروزنیزدرمیان 
فصلی زرتشتیان بنام گاهنبارها متداولند. این‌جشنهادر 
آغباز» نیمه پاپایان‌هر فصل سالبر گز ارمی‌شوندمثلا گاهنبار اول که 
بنام او ستائی‌میدیوزر م1۷]2[010237670 بمعنی نیمه‌بهارنامیده میشود 
درروزدیبمهرو ار دیبهشت‌ماه (۱۵اردیبهشت) بر گزارمی‌شود که‌میان 
بهارفر حبخش است با گاهنبارسوم که بنام‌پیتی‌شهیم وطزطعط٩‏ نان 
وبمعنی پایان تابستان است درروزانارام وشهریورماه بعنی آخرین 
روز از آخرین ماه تابستان گرفته می‌شود . گاهنبارها شش چهره 
(بفتح چ) دارند وهرچهره‌پنج روز طول‌میکشدجمعاًسی روزدرسال. 
افرادی که مایلند اطلاعات کامل‌درباره گاهنبار بدست آورند لطفاً 
بکتاب آئین برگزاری جشنها در ايران باستان اثر توبسنده رجوع 


نوروز جمشیدی 


عید نوروز از بزر کترین جشنهای ملی‌ایر ان‌است 
که از روز گاران بسیار دور برای ما پسادگار 
مانده . روایات زرتشتی و بیشتر نویسند گان‌ایرانی و عرب بنیادآنرا 
بجمشید پادشاه پیشدادی نسبت میدهند وحتی‌امروزهم‌این بجشن در 


بین عوام بنام نوروز جمشیدی معروف‌است. روانشادفردوسی‌طوسی 


۳۳۲ آئین بر گزاری جشنها 
در شاهنامه درایتخصوص میفرماید 


صر سال نو هرمز وفرودین بر آسوده ازرنج تن دل ز کین 
بجمشید بر گوهر افشاندند مر آنروز را روزنو خحواندند 
چنین جشن فر خاز آن‌روز گار بمانده از آن‌عسروان یاد گار 


خوشبختانه این جشن که از بزر گترین اعیاد ایران و ایرانی 
بشمار میآید از بوته آزمایش روسفید بیرون آمده است زیرا نه 
غله اسکندر مقدونی ونه کشت و کشتار جنگیز مغول و تیمور تاتار هیچکدام 
نتوانست این جنش ملی را ريشه کن کند و امروز هم پس از گذشت هزاران 
سال هرکس که ایرانن است و حون ایراتی در رگهایش میجوشد و از هر مذهب 
و فرقه‌ای که باشد نوروزرا حشن ملی خود میداند و در بزرگداشت آن از حان و 


دل میکوشد, 


وروز از روز اول بهار پعنی ازروز هرمزد و فروردین‌ماه 
آغاز میشود و در روز گاران‌قدیم برابر نوشته تاریخ نویسان‌ایرانی 
وعرب یکماه‌طول‌میکشیدهوامروزهم‌تا سیزده روزادامه دارد.نوروز 
فصل گل وریحان‌وسرسیزی‌با غ‌وبستان‌است نوروزرامیشودبزر گترین 
و طبیعی‌ترین اعیاد دنیا دانست زیرا در اين ایام دشت و دمن سبز 
وخرم است وباد بهاری درختان مرده را زنده میکند و لباس نو 
میپپوشاند در حقیقت جشن‌نوروز جشن طبیعت است . 

حکیم عمر یام درنوروزنامه‌درباره این جشن‌چنین‌مینویسد . 
«سبب نام نهادن نوروز از آن بوده است که آفتاب در هر 
سیصد وشصت وپنج شبانروز وربعی باول دقیقه‌حمل باز آیدوچون 
جمشید آنروز را دریافت نوروز نام نهاد وجشن آثئین آورد وپس 


آگین بر گزادی جشنها ۲۳۳ 
از آن پادشاهان و دیگر مردمان باو اتتدا کردند . چون‌آنوقت را 
پادشاهان عجم در یافتنداز بهر بزر گداشت آفتاب آنرا نشانه کردند 
و آنروزراجشن ساختند وعالمیانر اخبر دادندتا همگان آنرابدانند 
و آن تاریخ رانگاهدارند . بر پادشاهان واجب است آئین و رسم 
ملولك را بجای آرند ازبهر مبارکی و بهر تاریخ وخرمی کردن در 
اول سال . هر که روز نوروزجشن کند و بخرمی پیوندد تا نوروز 
دیگر عمر درشادی گذراند » ۰ 

همو درجای دیگر نوروز نامه راجع ببر گزاری چشن نوروز 
در روز گار باستان‌چنین نوشته است «آئین‌ملوك عجم ا زکپضسرو 
تا بروز گار یزدگردشهربار که آخر ملوك عجم بود چنان بوده که 
روز وزوز نخست موبدان موبدپش‌ملك آمدی باجام‌زرین پرمی‌و 
انگذتری ودرمی ودیناری خسروانی ويك دسته خوبد(۱) سبزرسته 
و شمشیری و تیر و کسانی ودوات و قلمی واسبی و بسازی و غلام 
خوبروئی‌و ستایش نمودی ونیایش کردی‌اورا بزبان‌پارسی بعبارت 
ایشان و چون موبدان موبد از آفرین بپرداعتی چاشنی کردی(۲ 
و جام بملك دادی وخوید دردست دیگرش نهادی ودینار ودرم‌در 
پیش تخت اوبنهادی وبدین‌سان خواستی که روز نوروزوسال نو 
هرچه بزرگان اول‌دیداربر آن‌افکنندتا سال‌دیگرشادان وخرم پاآن 
چیزدر کامرانی بماننده. 
۱- خوید 1612۷10 بمشی غلات وسیز پجات است. 
۷- چاشنی اذواژه چشیدن آمد.ه پمعنیءز» کر دن آشامید نیما و خودالااست ودر 


جمله بالاچاشنی کردی باین‌ممنی است 5سه اول‌ازجام می‌کمی میچشید و 
بعد یشاهنشاه‌میدادواین عمل پمنظ ود جلو گیریازسوء قصد بجان‌شاهنشاه‌میباشد. 











۴ آئین بر گزادی جشنها 
۲ فرینی که‌مو بدان موید خطاب بسلطان وقت میسرود ازایین 
قراربود. «شهابجشن‌فروردین‌وبماه فروردین آزادی گزین بریزدان و 
دین کیان» سروش(۱) آوردتورادانائی وبینائی‌و کاردانی» دبرزی‌با 
خوی‌هژیر (۲) »شادباش بر تخت‌زرین؛ انوشه(۳) خوربجام‌جمشیدو 
رسم کیان,همت‌بلنددار » نیکو کاری‌وروش‌دادور استی‌نگاهدار, سرت 
سبزو جوأنی‌چون‌خوبدء اسبت کامکار و پیروز بجتك» تیفت روشن و 
کاری‌بدشمن» بازت گیر او حجسته‌بشکار. ایدون‌بادایدون‌تر | ج‌باد(۴) 
در آثارالباقیه میتویسده‌از آداب جشن نوروز این بودکه در 
صحن هر خانه بر هفت‌ستون هفت رقم از غلات میکاشتند وهريك‌از آنها 
که بهتر میروئبددلیل ترقی وخوبی آن‌نو عغله‌درسال‌نومیدانستند». 
درالمحاسن‌والاضدادنوشته شده « بیست‌وپنج‌روز قبل آزوروز 
درصحن کاخ سلطنتی دوازده ستون از خشت‌خام برپا میشد که برهر 
يك از آنهایکی ازحبوبات‌را میکاشتند و آنهار انمی‌چیدندمگر بانخمه 
1- سروش که اذواژه اوستاگی 572052 آمدهه بمعنی‌اطاعت وفر مانبرردادری 
است یکی اذفرشتگان مقرب ذدتشتی میباشد که پیام اهودامزدا دابه بندگان 
میرساند ودد نوشتجات پادسی با فرشله جبر ثیل‌یکی دافسته شد. . 
۲- هژیر کاز۳۳2 معنی ستدیده وزیرك است. این‌واژه باهای مشموم‌هم 
ددست‌است. 

۳ نوشه‌ازواژ.اوستالی :]05 ۸-۸ است. ااشه اوستائی‌دفتی بیادسی بر گردان 
شودمیشود هوش که بغیر اذذیر کی معنی مر گهم می‌دهد چنانکه‌فر دوسی گو ید: 
ترا هوش در ذاباستان بود بدست پل پوددستان بود 
وان پیشو ند نفی‌است بنابراین واژه مر کب آن ااشه یا انوشه بمعنی بیمرك و 
جاویدان‌میباشد . : 
۴ - ایدون بادایدون تراج بادیمنی‌چنین باد چنین ترهم‌بادباین «عنی که اذاین 

هم پهثر بشود. 


1 
سرائی وخواندنآواز. درششمین روز نوروز این حبوب‌رامیکندند 
ودره‌جلس پرا کنده مینمودندوتا شانزدهم فروردین که مهرروز نام 
دارد آنرا جمع‌نمیکردند». 
اينك که روش ‌بر گزاری نوروز رادرعهد باستان‌بطورمختصر 
نقل از کتابهائی‌چندبیان‌نمودیم‌وقت آن رسیده‌است که آئین‌بر گزاری 
این جشن بز ر کث‌ملیر اد رحال‌حاضر توسط زرتشتیان‌ایر ان‌شر ح‌دهیم. 
چند روز پیش از آغاز گهنبارششم که درپنج روز پایان‌سال 
خورشیدی واقع‌میشود زرتشتیان ایران‌بویژه در کرمانو یزدمقداری 
دانه‌های گوناگون مانندگندم وجو وعدس وماش وغیره را همريك 
درظرفهای کم عمقی‌میکارند. زرتشتیان آین‌ظروف کاشته شده رابنام 
ششه «اددادءدا5 میخوانند. آنها پشت چندعددکوزه آب‌ندیده را 
نیزبا کر باس میپوشانند ومقداری تخم‌نره تيزلك (شاهی) که باآب‌و 
حاکستر مخلوط‌شده است برروی کرباس میمالند بع دکوزه‌ها را 
از آب‌پرمیکنندوششه‌هارا هم آی میدهند ودرجای گرمی‌میگذارند. 
پس‌ازچند روز دانه‌ها دراثر حرارت و رطوبت جوانه ميزند ودر 
روز او گاهتبار پنجه زرنشتیان این‌ششه‌ها و کوزه‌ها راکه تا 
آنموقع روئیده وسبز شده‌اند درجلوصفه بز رگ که جای برگزاری 
گهنبار ها است میگذارند. 
کاردیگری که زرتشتبان قبل از آغاز گهتبارششم انجام‌میدهند 
عانه تکانی کامل و آب وجارو کرس و زدودن آلودگیها و کشافات 
زسرناسرخانه ازداخل و عار ج است. 
درپنج روز آخرسال زرتشتبان مراسم گهنبار پنجه‌را بر گرار 








م۳۲ آئین بر گزادی جشنها 
مینمایند وشب آخرسال در پشت بامهای خود آتش می‌افروزند و 
چراغی‌هم بلبه بام حودمیگذارند که تا بامداد روشن است.سحر گاه 
روز او‌عید در پشت‌بامها دوباره آتش افروزی آغاز می‌شود و با 
زمزم اوستا بهم می آمیزد بحدی که همسایگان ازشنیدن آهنگ 
موزون اوستا ودیدن شعله‌های لرزان آنهمه آتش درهوای رفیق 
سحرگاهی بوجد میاآپند . هنگام سرودن اوستامقداری ارل حاضر 
است,میوه‌تازه راپاره میکنند» بوی‌خوش عود وصندل‌هوا راخوشبو 
میکند, شاخه‌های‌سرو وموردو گل درپشت‌بام‌حاضر است,مقداری 
بر گث آویشن درظرف آبی‌ریخته شده؛ چند عدد ششه و کوزه هم‌در 
لبه بابها چیده شده است . بمحض دمیدن اولین اشعه خورشید این 
مراسم پایان‌مپذبرد» چند شاه سرو و مورد و گل‌را روی‌لبه‌بام 
میگذارند. آب و آویشن‌را هم ازپشت‌بام بپائین میریزند وسپس از 
پشت بام پائین آمده مراسم اصلی‌عیدنوروز را شرو ع میکنند.(۱) 
تمام افراد خانواده که همه بگرمابه رفته و بهترین و توترین 
پوشال ودرا پوشیده‌اندهنگام‌سال گردش جلو سفر ه عیدقرارمیگیر ند. 
روی سفره اشیاء نامبرده زیرحاضراستآ ئینه‌با گلاب‌پاش وظرفی 
پراز نقل سفید درو سط سفره گذاشته‌شده‌ و جلو آن‌هايك ظرف آب‌است 
که مقداری‌بر گك آویشن‌ويك‌دانه سیب یااناریانارنج و چندسکه‌نقره 
در آن‌انداخته شده‌ويك مجمر آتش و يك کتاب مقدس اوستاء سپس 
گلدانی پرازشباخه‌های سرووموردو گل‌وچراغی روشن وشمع‌هائی 


۱- چنین بنظرمیرسد که مراسم آ تش‌افروزی ایرانیان مسلمان درشب چهادشنبه 
سوری اقتباسی باشد از آتش افروزی ایرا نیان‌باستان‌ددشب آخر سال. 








آگیرری گر ادی جشنها ۲۳ 
دراطر اف سفر هقر ار میدهند وظروف آجیل حلویات» خوراکهای 
پخنه» کاهو و اسفناج وسیزیجات ومیوه‌جات» ماست وپثیر» کماچ و 





نان شیرمال وبالاخره تمام‌نعمت‌هائی که‌پرورد گار توانابمابخشیده 
سرسفره عید حاضراست. ضمناً زرنشنیان دراول بامداد عبد دردو 
طرق‌چهار چوب‌پائینی دري منازل مقداری بر گثآویشن میریزند و 
این علامت برقراری‌جشن در آن‌خانه‌ها است. 

هفت‌سین که برادران مسلمان ما مخصوصاً سصی‌میکنند سر 
سفره عیدبگذار نددر بین زرتشتیان‌مرسوم‌نیست. اینان میکوشند تا 
بهترین‌داده‌های اهورائی ر اسر سفره‌عید حاضر نمایند ولی‌اصراری 
ندار ند که‌حرف او لش سین‌باشدیاچیزدیگر. بعضی ازمحققین میگویند 
که درز مان‌قدیم درسر سفرهعیدهفت‌شین داشه اند ماننداناع حلویات 
وشیرینی‌وشرپت وغیره که‌باور کردنی نیست عده‌ای دیگرمانندسر گرد 
آورنگ و آفای اردشیر جهانیان معتقدن دکه کلمه هفت‌سین ازهفت 
چین گر فته شده یعنی از هفت چیز چیده شدها ز در خت مانند میوه‌جات و 
سبزیجات و بعضی‌دیگر مانندمو بدر ستم‌شهز ادی بر این عقیده‌استوار اند 
که‌برسرسفره‌عیدباید داده‌های هفت امشاسبندان حاضر باشد. 

تعبیر ات‌هر چه باشد قدرمسلم این‌امنت که عدد هفت در بین 
ایرانیان عددمقدسی بشمارمیر ود و کلماتی‌مانند هت امشاسپندان» 
هفت کوا کب, هفت‌طبقه زمین؛ هفت طبقه آسمان؛ هفت ملگمقرب, 
هفتن بشت؛ هفتن بوخت » هفته و آزاين قبیل کلمات همه نماینده 
عظمت رتقدس این عددانددربین‌ایر انیان‌باستان وامروز. 

باری‌افر ادحانواده در جلوسفره نوروزی قرار گرفته باسرودن 


۳۴۸ آلین‌بر گزادی جشنها 
اوستا اهورامزدا رابرای همه‌داده‌هایش سپاس‌میگویند. پس از اتمام 

اوستا مراسم شادباش گفتن بین‌افراد خانواده آغازمی‌شود و آمدن 
سال‌نورا بادادن شاعه موردیا سرو یا گلی بدست. هسم بیک‌دیگر 
تيريك میگویند. بعد گلایپاش وآئینه بدور گردانده‌می‌شودوهمه‌افراد 
خانواده نگاهی‌با ثینه‌میاندا ز ند قدری گلاب بر وی‌خودمیمالندیکدانه 
نقل‌سفید راهم برداشته دهن‌خودرا شیرین مینمایند وسپس از طرف 
رئیس خانواده بهريك ازافراد فامیل‌مبلغی وجه نقد یاچیزی بعنوان " 
عیدی داده می‌شود. 

نخست‌چنانچه یکی از بستگان نزديك درسال گذشته فوت 
نموده و خانو اده‌اش پر سه‌دار باشندبخانهآ نمرحوم رفته‌تسلیت‌میگویند 
وسپس همه افراه‌حانواده باهم بآدریان میروند و آنجاهم سپاس و 
ستایش پر ورد گاریکتار ابجامی آورندو هم بادیگر بر ادر آن‌وخواهران 
همکیش که حضوردارند دست داده شادباش میگویند. 

پس آزبیرون آمدن ازآدربان‌دید وبازدید عمومی که‌باعرض 
شادباشهاوعیش و عشرتهاو نجدید دوستی‌ها ورف کدورتهات و آماست 
آغازمیشودواین مر اسم در بسیاری از شهر ستانهاتا بیست و يك روز ادامه 
دارد ولی درتهران بیش‌ازدوازده روز طول نمیکشد وروز سیزدهم 
بکشتزارها وباغات بیرون‌شهررفته سیزده بدر مینمایند. 

با افزایش جمعیت زرتشتیان تهرانوپرا کنده‌شدن آنهادر این 
شهر بزرك درسالهای آخیردید وبازدید همگانی بویژه برأی آنهائی 
که فاقد وسیله رانندگی هستند بسیار مشکل‌وطافت فرساشده‌است. 


اینان‌باهمه‌دوند گی وحرارت و باصرف نظر کردن از خواب و استراحت 


آئین بر گزادی جشنها ۳۳۹ 
بعداز ظهر خودباز هم‌نمیتو انند بهمه دوستان‌و آشنایان رسیده دیداری 
تازه نمابند. بارها اتفای افتاده که شما بقصد دیدن دوست‌شوداز 





منزل بیرون میروید و وقتی بمتزل آومیرسید اورادرانه نمی یایید 
وچه‌بساکه آوهم درهمین ساعت‌بتصددیدارشماآمده وبدون گرفتن 
نتیجه بر گشته است.بازهم مشاهده شده که بعضی‌ها برای اینکه‌بهمه 
دوستان برسند مراعات وقت‌خواب‌وخوراك دیگران نمی‌نمایند و 
ممکن است شمامشغول‌صرف نهاربا استراحت‌بوده باشید که‌زنگ 
خانه بصدا درمیآبد ومهمانهائی برای عرض شادباش واردمیشوند. 
درهرحال دیدوبازدیدعیددراین روزها مشکل‌بزرگی شده‌وبسیاری 
ازهمکیشان عزیز برای فرار ازاین مشکل است که رنج‌سفررابرخود 
هموار نموده ایام عید بمسافرت‌می‌روند. 

انجمن زرتشتیان‌تهران بمنظوررفم این اشکال‌عمومی‌درچند 
سال اخیرمجلس دبدوبازدید همگانی در بعدازنیمروزدوم‌عید ( روز 
وهمن وفروردینماه) درمحلانجمن برپامیکند وعموم‌افراد زر تشتی 
میتوانند دراين مجلس حاضر شده ودوستان و آشنایان را در آنجا 
ملاقات نموده تبريك بگویند این اقدام کاری‌است‌بسیار پسندیده‌وبجا 
که| گر ادامه پیدا کندبتدریج همکیشانعز بزبآن تمایلی پیدا کرده و 
نتیجه‌مطلوب از آن‌بدست خواهدآمد وهمه اشکالات موجود مر تفع 
خواهدشدزیر ادراینگو نه‌مجالس شخص میتو اند کلیه‌دو ستانو آشنایان 
را ملاقات وباآنها دید وبازدیدنماید وسایرروزهای عیدراباافراد 
خانواده وبستگان ودوستان خیلی نزديك‌خود بسربرده و ازآن ایام 
پنحو احسن استفاده نماید. 


۳۵۰ آگین بر گزادی جشنها 


روز ذایش ]| روزخورداد وفروردین ماهء‌(ششم فروردین) یکی 
اشو زد تشت ازروزهای خجسته‌ای است که دربین زرتشتیان 


احترام بسزائی داردچون هزارآن‌سال پیش درچنین‌روزی آشوزرتشت 
اسپنتمان» پیغمبر بزرلك ایران» ازمادرمتو لدشدونیز درروزخوردادو 
فرو رین مأهچهل‌سال بعد بو که‌این‌پیامیر آریائیاز طرف اهو رام زدابه 
پیغمبری بر گز بده‌شده‌مأموریت تبیغ مز دیسنابحضر تش وا گذار گر دید. 
بشکرانه این موهبت بزرلزرتشتیان دنیا دراین‌روز جشنهائی 
برپا میکنند که با سپاسگذاری بدر گاه خداوند بیهمتا آغاز میشودو 
بسازو آوازو دست افشانی و پایکو بی‌پایان میپذیرد . زر نشتبان‌ایران 
این عید راجشن حفدرو 112/00700 میگویند.پسارسیان هندوستان 
وپاکستان این روزرا بنام حردادسال جشن‌میگیر ند وپارسیان‌دسته 
دسته بآدریانها رومیآورند وسپاس وستایش‌یکتا اهورا بجامیآورند 
ودریزر گداشت این جشن بزر گ‌تاریخی همت میگمارند. 
در آثارالباقیه وارداست«روزششم فروردین نوروزبررك است 
ونرد ایرانیان جشن بزرلميباشد. گوبند خداوند در اين روز مشتری 
بیافرید و فرخنده‌ترین ساعتهای آنرو زساعت مشتری‌است. زرتشتیان 
میگویند زرتشت دراین‌روزتوفیق یافت که یا حداوند مناجات کند و 
کیخسرو دراین روزبر آسمان عرو ج کرد ودراین روزبرای ساکنان 
کره ژمین سعادت را قسمت‌میکنند وازاینجا است که ایرانیان این 
روز را روز آمید نام‌نهاده‌اند». 
جشن ۳ یکی دیگراز جشنهای بزر گث ایران باستان که از 
سده زمانهای بسیاردوربرای ما بیاد گارمانده جشن 


آئین بر گزاریجشنها ۳۵۱ 
سده‌است که جشن پل ی آتش‌میباشدوروابات ایرانی آنرا بهوشنگ 
پادساه پیشدادی نسبت میدهند . فردوسی در شاهنامه ود شر ح 
پیدایش"آتش و بنیانگذاری جشن سده را در. زمان هوشنك ضمن 
داستانی بیان‌نموده‌میگو بد که‌روزی‌هوشنك شاه بهمراهی درباریان 
وندیمان نحود بمنظور گردش بسوی کوه میرود درراه بمار تتومندی 
برخورد میکند وباسنگگ‌بزرگی بجنگگ اومیشتابد . سنگگ را بسوی 
مارپرتای میکند ولی‌سنك بسنك دیگری خورده از آن‌جرقه‌ای‌بیرون 
میجهد وخار خشکیرا که در آن نزدیکی باشد مشتعل مینماید. شاه 
ودرباریان که‌تابا نروز آتش ندیده بودندبشگفت آندرمیشوند وهوشنك 


چنین لب بسخن میگشاید: - 


بگفتا فروغی است این ایزدی پسرستید باید اگر بخردی 
شب آمدیر افروعتآتش چو کوه هم‌ان‌شاه‌در گرداوباگروه 
یکی‌جشن کر دا نشب وباده‌عورد سده نام آن‌جشن فرخنده کرد 
زهوشنك ماند این سده یاد گار بسی‌باد چون اودگرشهریار 


سده ازواژه سد رصدع آمده است ر همانطور که هفته بمعنی 
هفت روزاست وچهله بمعنی‌چهل‌روزودهه وسیروزه‌بمعنی روزدهمو 
سی‌ام وپنجه بمعنی پتج‌روزاست وهمچنین پنج انگشتان دست وپارا 
پنجه میگو بندوهز اره بمعنی‌هزا رسال است‌سده‌هم بمعثی سدرو ز میباشد. 

در صفحات پیش گفتم که آریائهادر محلی بنام‌ایرانویج زند گی 
میکردند که آ نجاده‌ماه هو اسرد وتتهادوماه هو امعتدل بود. آریائیها 
قرنهابعدبو اسطه‌سردی هوایا بمناسبت دیگر از آنجا مهاجرت تموده 
بط رف جنوب آمدند و بنقطه‌ایر سید ند که بموجب‌نوشته کتابهای‌پهلو ی 





۵۲ آگین‌بر گز ادی جشنها 
دارای دوفصل برد تابستانی بعدت هفت‌ماه از قروردی تا پابان" 
مهروزمستانی بدرازای‌پنج ماه‌ازاول آبان تاپایان اسفند .پدران‌ما 
قرتها دراین محل‌زیسته وسپس از آنجایسوی ایران مینونشان آمده 
رحل اقامت افکندند. ۱ 
حالاا گردرست‌دقت‌نمائيم می‌بینيم که ازاو آبان تاروزدهم 
بهمن که جشن‌سده است‌درست‌صدروز اززمستان بزر گ‌پنجماهه 
میگذرد وبا این توضیح اگر ماسده‌را روز صدم زمستان پنجماهه 
بدانیم براه غلط نرفته‌ایم . 
در ایران‌باستان‌این‌جشن بزر گك‌ملی درروز دهم بهمن‌نزديك 
غرو ب آفتاب با آتش افروزی وسرودخوانی ودست افشانی و 
پایکوبی بر گزارمی‌شد وهمه افراد مملکت از هرفرقه ومذهبی که 
بودند در آن شر کت‌میجسنند . پس‌ازبرچیده شدن دودمان ساسانی 
بازهم این جشن مانند سایراعیاد بزر گی ملی‌ایران ازرونق نیفتاد و 
هرسال بر گزار می‌شد . قدیمترین جشنی که در دوره اسلامی بطور 
آبرومند ازسده برپا کردید توسط مرداویچ زباری‌بود که درسال 
۳هجری دراصفهان برگزارشد و نویسندگان ایرانی ازشکوه 
وجلال این جشن درتاریخ مطالبیذکرنموده‌اند. در پایان‌قرن‌چهارم 
درزمان سلطان محمود غزنوی دوباره این‌جشن رونقی پیدا کرد. 
عنصری در یکی از جشنهای‌سده که از طرف این پادشاه‌بر گزار گردید 
قصیده‌ای خو اند که‌بااین بیت آغازمی‌شود :- 
سده چشن‌ملو ل#نامدار است زافریدون وازجم بادگار است 
سلطان مسعود غزنوی نیزسده راجشن گرفت‌چنانکه فرخی‌در 


آئین بر گزاری جشنها ۳۵۲ 

مدح وی گوید: - 
جشن سده وسال نووماه‌محرم . فرنده کناد ایزد برعسرو عالم 
ودرقصیده دیگرمیسراید: - 
ازپی تهتیت روزنو آمد برشاه سده فرخ روز دهم بهمن ماه 
ومتوچهری که درسال ۲۲۰هجری بخدمت سلطان مسعود پیوسته در 
قصیده‌ای راجع باين جشن میگوید :. 
آمدای‌سیداحرارشب جشن‌سده شب‌جشن‌سده‌راحرمت‌بسیاربود 

ملك شاه‌سلجوقی (4۶۵-۶۸۵) درسال۴۸۴ هجری سده‌رادر 
بغداد جش گرفت وحکیم عمر یام نیشابوری در کتاب نوروزنامه 
صریحاً نوشته که «...هرسان نا بامروز آئين آن (سده) پادشاهان 
نيك عهددر ایران وتوران بجای میآورند.» 

تا اینجا صحبت از ایرانیان غیرزرتشتی درمیان بود حالا 
خوب است‌به‌بينيم زرتشتیا ن که وراث حفیقی این سنن‌باستانی‌هستند 
درایئمورد چطور عمل‌نموده‌اند. متأسفانه بایك اقرارنمائيم که تا 
آنجائی که‌اطلاعات ناقص‌مامیرسد بجززرتشتبان کرمان که از قدیم 
الایام‌این جشن باستانی‌ر| بخوبی برپامیداشتند درسایرنقاطزرتشتی 
نشین زاین جشن اثری نبود. 

درهرحال‌این‌رسم ازدیر بازدر کرمان‌برجای مانده‌وتاآ نجائی 
که پیر آن‌سالخورده ازئیاکان وپدران خود بیاد دارند همه‌ساله در 
روزدهم بهمن‌ماه بر گزارمی‌شده زمانی‌در قنات غستان( کهن‌غستان) 
در۳م کیلو متری جنوب شهر کرمان (نزديك ماهان) و گاهی بعلت 
بروز تعصب مذهبی درنقامل مختلف بتوسط افراد ساکن هر کوی‌در 


۳۵۴ آئین بر گزادی جشتها 
یکی ازمنازل وهنگامی‌نیز(از شصت‌سال‌پیش ) درباببا کمال که‌در 
هشت کیلومتری‌شمال شرقی کرمان ودردامن کوهی وافع‌است برپا 
می‌شده وپس از آن نیز قریب پنجاه سالست که درمحل‌معروف بشاه 
مهرایزد که درشمال‌شهر کرمان است همه‌ساله این جشن بپاميشود. 
درشهر پزدتا حدودسی‌سال پیش ازاین جشن اثری‌نبود:دردهم 
بهمن‌ماه ۱۳۲۳باهمت ودستیاری آقای د کترفریدون کابلی که در آن 
موقع دریزد اقامت داشتند برای‌نخستینباررجشن‌سده آبرومندی برپا 
شد واز آنسال ببعد بطورمرتب درروز دهمبهمن آین‌جشن باستانی 
ازسوی انجمن زرتشت ان پزدوسازمان جوانان‌زرتشتی یزد بر گزار 
میشو د. 

و لی‌در نهر ان درسال ۱۳۱۷ خورشیدی‌بر ای‌نخستین بارآزطرف 
باشگاه مزدیسنان تهر ان که درهمانسال توسطعده‌ای از جوانان با 
حرارت تأسیس شده بوداین جشن‌ملی برپاگردید و از آن تاریخ تا 
سال ۱۳۳4 جشن سده توسط هیثت نامبرده وسپس‌چند سالی‌توسط 
مازمان جوانان زرتشتی و در سالهایاخیراز طرف سازمان‌فروهر 
رتب و بطور آیرومند در سالون و حیاط دبستان گیو و از سال 
۴ ببعد در کوشك ورجاوند واقع در جاده کرج که از سوی 

زانه حیراندیش دکتر فریدون ورجاوندبجماعت زرتشتیاهداشده 
کرار گردیده است . 

طرز بر گزاری جشن سده بدین طریق است که‌کوهی ازهیزم 
تحار وخعاشاله قبلا تهیه میشود ودر روز دهم بهمن‌ماه پس از ايراد 
خترانیها وسازها و آوازها هنگام غروب آفتساب درحالی که 


۳ 5 
موبد لاله روشنی بدست وزمزم اوستا بزبان دارد دور کرهه هیزم 
میگردد و درحین سرودن آئش نیایش هیزم را آتش ميزند آتش 
بندر یج شعله‌ور می شود و بآسمان زبانه میکشد و با افروخته شدن 
آتش مردمی که در دور آن حلقه زده‌اند هصورا و هلهله میکشند و 
صدای خنده و شادی آنها فضا را پر میکند . 
ممه مطالب این پخش اذکتاب آئین بی گزادی جفنها دد ایران‌باستانتا لیف 
نویسنده که بهمت وسرمایه فرذانه گرامی آقای بهمن موبه دد سال ۱۳۴۸ 
بچاپ دسیده برداشت‌شد است برای کسب اطلاعاتِ بیشتر بآن دجوع نماگید. 








أئین نوزودی موبدان 


طقه‌بندی‌مر دم | بمنظور ایجاد نظم و ترئیب در امور کشور و 
در ایران‌باستان | آسان کردن کار رسیدگی بحال مردم و تقسیم 
وظائف و.سئولیتهای اولیای امور از زمانهای‌خیلی دورة.طبه‌مردم 
ایران بسه دسته مشخص تقسیم و برای هر طبقه رئیس و سرپرست 
ویژه‌ای معين و برقرار شده بود که همه کارهای وابسته بآن طبقه 
را انجامداده و بخواستها واحتیاجات مردمی که‌در تحت سرپرستی 
آو بودند رسیدگی نموده و جوابگوی‌بی نظمی‌هاوعدم وصول‌مالیات 
طبقه زیر سرپرستی خود بود. این‌سه طبقه‌عبارت‌بودندازروحانیون» 
سپاهپان و کشاورزان . 
طبقه روحانیون عبارت بودندا زکلیه موبدان وهمه اشخاصی 
که در کارهای مسذهبی تبحر داشتند ومسراسم آثینی را بسرگزار 
مینمودند . سپاهیان شامل تمسام افسران و درجه داران واشران 
کشور میشد که در زیر ریاست عالیه‌شاهنشاه‌ایفای‌وظیفه مینمودند 
ولی سرباز عادی یا باصطلاح امروزی سرباز صفر در آتروزهای 
اولیه که هنوز قشون منظم دولتی وسپاه جاویدان هخامنشی بوجود 
نیامده‌بود جزو سپاهیان بشمار نمی آمد زیرا که اینگونه سربازان 
تنهاد ر هنگام جنگ از دسته کشاو رزان گر فته‌میشدندو بعداز پایان جنگ 
نیز بکار کشاورزی خود بر میگشتند . طبقه بزر گث کشاورز شامل 
کلیه افرادی بود که جزو دودسته بالا بشمار نمی آمدند . 
قرنها بعد هنگامی که در اثر احتیاجات روز افزون بشری 





آئین وزودی مودان ۳۵۷ 
آهنگر , رویگر » نانوا و غیره رو بافرایش نهاد يك دسته دیگر در 
زیر نام افزارمندان بسه طبقه بالا افزوده‌شد.دريسناي ۱۹بند۱۷ اين 
چهارطبقه‌بشر ح زیر نامگذاری شده‌اند :- 
۱- آتر هون ۸۲2۷20 رئه‌ایشتار عواطو1 عطا۳۵ 
۳سواستر یو فشویانت 206طعو۳ هاعد۷ 4-هوایتی ذاس13 
و در کتابهای پهلوی این چهار دسته بترتیب اتورنان - اره‌تیشتاران 
واستریوشان و هوتخشان نامبردارشده‌اند . 

واژه رته‌ایشتار - اره‌تیشتار ازدو تکه رته + ایشتار تر کیب 
شده که بترتیب گردونه جنگی و ایستاده معنی میدهند و رویهم رفته 
بمعتی کسی‌است که در گردوه جنگی ایستاده و مشغول نبرد است ‏ 
این راژه‌یادگاری است از دوران کهن هنگامی که بیشتر سربازان 
در گردوثهه » جنگی سوار شده و با دشمن پیکار میکردندولی‌بمرور 
زمان‌ودر همنوات بعداین نام‌بطوراعم بهمه سپاهیان‌وسربازان ازهر 
صنف ورسته‌ای که بودند گفته میشد. واژه ارنش هم که امروز 
بهمه سپاهیان اعم ازرسته سواره؛پیاده» نوپخانه‌وغیره اطلاق‌میشود 
از واژه رته ایشتار ارستائی گرفته شده است. درعهد سانسانیان 
بزر کترین سپهسالاد کشورایران راارتشتاران سالارمینامیدند 


تکه اول و اژه و استریو فشویانت بو استریوش کلمه اوستائی 
واستر است که بمعنی چمن و چراگاه میباشد . از این کلمه 


۲۵۸ آگین نوزودی موبدان 
ماميتوانيم حدس بزنیم که در زمانهای بسیار دور هنگام ی که 

کشاورزان ما هنوز در يك محل سکونت دائمی ندأشتند و مسانند 
ایلیات دنبال چمن وچراگاه برای حیوانات خودبودند این ناما نها 
اطلاق ميشده و در سنوات بعد که کشاورزان از دوره‌گردی و 
ایلیاتی بودن دست کشیده و در يك‌جا مقیم شدندباز هم بهمان نام 
خوانده ميشدند . در دوره ساسانی ریاست‌طبقه کشاورزان باکسی 
بود که‌اورا و استرپوشان‌سالاریا واستریوشبذ 132 طوبارجهاف۷ 
میگفتند وچون در آنزمان نها مالیاتی که از مردم جمع آوری 
میشد مالیات ارضی بود که توسط ایس‌شخص از کشاورزان اخذ 
میگردید ما میتزانیم بگوئیم که‌مقام او با سمت‌وزیر دارائی ووزیر 
کشاورزی امروز برابری میکرد . 

واژه هوایتی -هوتخش ا1015 - 130 تر کیپ‌شده‌امنت از 
دو تکه هو + ایتی (تخش) که‌تکه اول بمعنی خوب است وتکه 
دوم بمعنی کار و کوشش . واژه تخشا بمعنی کوشا وساعی از همین 
ریشه‌است . کلمه هو ایتی‌دراوستا و واژه هوتخش‌درادبیات پهلوی 
بعطبقه افزارمندان وصنعت گران کشور اویژ گی دارد . 
ریاست این طبقه را درزمان پادشاهی ساسانیان‌شخصی بعهده‌داشت 
که اورا هوتخشنبد 32 ۲016 - :1۷۱ میگفتد و میشودگفت 
این شخص بمتزله وزیر صنایع و تجارن آمروز مملکت بود . 

اينك که از اره‌نیشتاران : واستریوشان و هوتخشان بعطور 
مختصر گفتگونمودیم وقت آن رسیده است که در باره طبقه‌اتورنان 
که بحث اصلی ما را تشکیل میدهد بتفصیل سخن گوئیم . 


آگیر, نوژودی »و بدان ۳۹ 
ثّ" همانطور که گفتيم طبة» روحانیون زرتشتی در اوستا 
اتودان آتر‌ون و در کتابهای پهلوی اتورنان نامیده شده‌اند 
که مر کب است از دوتکه آتره -- اور بمنی آتش و ون - نان 
بمعتی بان یا نگهبان بتابراين معنی‌تر کیبی این واژه میشود آذربان 
پا نگهبان آتش . اين واژه در روزهای اولیه باشخاصی اطلاق 
ميشد که وظیفه نگهبانیو پاسداری آتش‌مقدس بآنهاواگذار بودولی 
بعدهاکه طبقه اتورنان بمرور زمان و بویژه دردوره ساسانی‌وسعت: 
پیدا کرده و بدسته‌هائی مشخص مانند موبدان »هیربدان دستوران 
و اندرزیدان تقسیم شده و همربك از این دسته‌ها وظائف ویژه‌ای 
را عهده‌دار بودند باز هم همه آنها بطور دستجمی اتورنان نامیده 
میشدندچه آنهائی که در آدریانها بنگهبانی آتش اشتغال داشتندو 
چه روحانیونی که خار ج از آدریانها بکار مذهبی با راهتمالی 
مردم براه راست ایفای وظیفه مینمودند . 


مدا موبد که در اوستا مغوپئتی ۳0 ۷۵89۵0 ودرپهلوی 
بدان ٍِ 
.| مکویت 20091 و در عربی مجوس و در نوشجات 


پارسی مغ گفته و نوشته شده نام ویژه روحانیون زرنشتی است . 
وظیفه مهم مژبدان تلاوت آوستا و اجرای مراسم مختلف مذهبی 
بود و ضمتاً امر تبلیغ و شناساندن اصول مذهب هم بآنها واگذار 
بود . مژبدان در شهرهای کوچك و بزرگك ایران انجام وظیّفه 
مینمودند و عده‌ای از آنها هم بمو جب شهادت و یسپرد کرده ۱ 
بند ۱٩‏ برای انجام وظائف مذهبی بدهات دورونزديك میرفتند و 


تعدادی از آنها هم بکشورهای هم جوار ودوردست بمنظور تبلیغ 


۳9۰ آگین توزودی مویدان 
اعز ام میشدند . (۱) 

سرپرستی همه موبدان هر شهر و بطور کلی ریاست تمام 
روحانیون زرتشتی هر محل با مژبدان مژبدآنجا بود . 
هیربدان روحانیونی (مزبدانی) بودند که حفاظت و 
پباسداری آتش مقدس بآنها واگذار بود آنها بیشتر 
اوقات زندگی خود را در معابد بسر برده و مراسم و تشریفات 
مذهبی که مستازم اطلاع کافی و تجربه کامل بود در معابد بسوسیله 
آنها اجرا میشد . طبری حکایت میکند که خسرودوم آتشکده‌هائی 
بنا کرد و دوازده هزار هیربد برای زمزمه و سرودن اوستا در آن 


هیر دان 


معابد بررگماشت . حوارزمی هیربد را بمنی حادم آتش تعبیر 
میکند دقیقی هم در شاهنامه هیربد را بهمان معنی میداند . باشعار 
زیر که از شاهنامه است توجه نمائید . 


نهادند سر سوی آتشکده بدان کاخ و ایوان زر آزده 
همه زند و وستا برافر وختند همه کاخ و ایوان همی سوختند 
ورا هیرید بود هشتاد مرد زبانشان زییزدان پرازیاد کرد 
وزآنجابنوش آذراندر شدند ردو هیربد را همه سر زدئد 


ولی عده‌ای دیگر هیربد را بمعتی‌معلم و آموزگار گرفته‌اند 
و میشود گفت این واژه در اوستا بیشتر بهمین معنی آمده است . در 
هما زور فروردینگان بند پنجم میخوانیم « هما زور فروهرسنه 
اهمستیدان باداواهما فروهر هیر بدان-هاوشتان - دین چاشیداران - 
دین آموختاران ‏ مان‌ودان - ویس ودان - زندودان دهیوودان - 


۱- بستاهای ۴۲ بئد ۶ و کرده هشتم هفتن بت دد خرده اوستا 





آئین نوزودی مو پدان ۹ 





زرتشتروتمان باد» یعنی فزون نیرومند باد فروهرسنه اهمستیدان(۱) 
بافروهر همه استادان و شاگردان و تعلیم دهندگان دین و 
آموزندگان دین و روسای خانه وروسای ده و حکمرانان شهر و 
پادشاهان و زرتشتروتمه‌ها . 

در آبزور (آبان بشت) نیز يك آیه اوستائی آمده است که 
بدینگونه ترجمه میشود «چنانچه او جملات را بر لاف آئين ادا 
نماید هر آینه زبان اوبسته میشود واثر نمی بخشد آن‌کلامی که او 
ازهیربد یاد گرفته است» . (۷) 

دراین آيه اوستائی ملاحظه مینمائید که هپربدکسی است که 
بدیگران تعلیم میدهد و در جملهپیش هم دیدید که‌هیربدان‌وهاوشتان 
باهم ذکر شده بودند که ما باستادان وشاگردان ترجمه نمودیم و 
در کتاب فرهنگ پهلوی تألیف شهریاربروچا نیز که احتیاطآمر اجعه 
کردیم دیدیم که هاوشت را بمعنی‌شا گر دوهیربدرا از واژه‌اوستائی 
اثیتره پثتی زاز۳۵ 2طانظ مشتق‌دانسته‌و بمعنی معلم‌ذ کر نموده‌است. 

بنظر میاید آنهائی که هیربد را بمعنی نگهبان آتش گر فته‌اند 
این کلمه راازواژه‌اترهپئتی زازو۳ حرط مشتق دانسته‌اند که بمعنی 
آذربان یانگهبان آتش است ومیشود گفت که ایتان نیز چندان 
راه‌غلطی نه پیموده‌اند زیر! در عهد باستان روحانیوت ی که درمعاید . 
انجام وظیفه نموده و بنام هیربد معروف بودند هم باتش مقدس 

۷ سته‌اهستیدان یکی ازپارسایانی استکه از قراد معلوجدرداه ترویج کیش 

بهی و تعلیم دادن اصول مزدیسنا اقدامات فابسل توجهی نموده است ولی 
متاسفانه از شرح ذندگی او اطلاعی دد دست نیست . 
۲-به صفحه ۱۱۲ کتاب خرده اوستا چاب نویسند» دجوع تماگید 


رسیدگی میکردند وم در کلاسهائی ویژه که در آدریانها تشکیل 
میشدبطلاب ودیگرشاگردان‌دروس‌مذهبی‌تعليم میدادند . درهرحال 
بطور خلاصه میگوئیم که هیربدان موبدانی بودند که در معابدبشغل 
پاسداری آتش وندریس معلومات مذهبی میپرداختند . 


۰ | وازة دستور که‌در پهلوی‌دستوبر م1251 نوشته شده 
دستوران بر ۳ 
ودر کتابهای فرهنگ پارسی بمعتی‌وزیر هم آمده‌است 


در عهد ساسانیان بموبدی اطلاق میشد که دارای معلومات عالیه 





بوده و میتوانست بسوالات و معضلاتمذهبی جو آب‌قانع کننده‌بدهد 
و چون بارها اتفاق میافتاد که دستورانی باداشتن دانش فراوان و 
هوش وذکاوت حدا دادی و استعداد سرشار مورد توجه پانشاهان 
وقت قرار گرفته و بسمت وزارت مفتخرمیگشتندبتدریج درنزدمردم 
واژه دستور و وزیر مترادف و درمعنی یکسان گردید . 
در هرحال مقام دستور در دوره ساسانی از موبد و هیربد 
بالاتر بود . درحال حاضر نیژ در هندوستان و پاکستان لفظ دستور 
بکسی اطلاق میشود که نظارت وسرپرستی یکی از معابد بزر گث 
بعهده او باشد . این‌شخص ربه‌اش از موبد و هیربد بالاتر است و 
در مراسم آثینی مانند مجلس گواه گیران وسدره‌پوشی‌ودرجشنها 
و دیگر مجالس مذهبی رئیس مجلس واولین شخص‌شمرده‌ميشود, 
سخنر انیهای‌مذهبی اير ادمیکندو بسوالات مربرط بمز دیستاپاسخ‌میدهد. 
ینید | در کتابهای پهلوی‌بيك طبقه دیگر از روحانیون‌زرتشتی 
۱ برخورد میکنيم که بنام اندرزیدان معروف بودند و 
کارشان نوشتن اندرز نامه ها و اپراد سخترانیهای مذهبی‌واخلاقی 





آکین نوزودی موبدان ۳9۳ . 





وارشاد وراهنمائی مردم براه راست مزدیستی بود. در کتابهای. 
پهلوی بادودشته ازاین‌اندرزیدها بنام‌های دراندرزید و اسپوارگان 

اندرزید آشناميشویم. دراندرزبد "80 ععفعه عوظ بااندرزید 

دربارموبد یادستور دآنشمنلبی بود که موظف‌بود شخص شاهتشاهو: 
خاندان‌جلیل سلطنت‌رابا اندرزهای‌نیکوبراه مملکت‌داری‌ورعیت- 

پروری و عدل وداد ودوری جستن از ظلم وستم راهنمالی کند درحالی 

که اسپوار گان ( هفوعتوبهحو۸ ) اندرزبدیعنی اندرزبتموارانو. 
سوارکاران سرو کارش باآرتش‌و وظیفه‌اش این بودکه صربازان 

میهن رابوطن پرستی, وشاه‌دوستی‌تشوبق وترغیب‌نماید و آنها را از 

خیانت» وطن‌فروشی وسازش باعوامل بیگانه بازدارد.وجودقاضی 

عسگررا درارنش امروز ایران‌باید دنباله اسپوار گان اندرزید 

دانست. برای کسب اطلاع بیشتردزبناره‌اندرزنامه واندرزید بکتاب 

انددزنامه‌های پهنوی آثرنویسنده رجو ع‌نمائید. 


بعلاوه ازچهاردسته روحانیونی که به 
زر تشعر و تمه وه ازچهاردسته روحانیونی که بشر ح مطتصر 
هريك‌پرداختیم درادپیات مزدیسنا بنام دیگری‌یر 


برخوردميکنيم و آن‌زر تشتروتمه 22۵ است که جمعنی 
شخصی میباشد که‌ازحيث اخلاق ورفتاروپاکی وپاکیزگی و داتش 
دین نزديك اشو زرتشت باشد. آین‌شخص بر کلی رو حانیون‌زر تشتی 
وامررمذهبی ریاست داشتودرمقام‌وبزر گی مانندپاب هپدازی بود. 
مقرحکمرانی اوبدرستی معلوم نیست ولی‌احتمال دارد درری(ر کا) 
بوده‌باشد زیرا در اوستاری‌بنام ری‌زرتشت نامیده شدهوبعد ازاسلام 
نیز این‌شهر شهرمذهبی محسوب‌میشد وبقول‌ابوزیحان بیرونی محل 


۴ آگن‌نوزودی موبدان 
سکونت شخصی بوده که اورا مسمخان‌میگفتند که‌بمعنی‌بزرآهموبدان 
است وبنایگفته طبری‌درسال ۱۴۱هجری قمری درعهدخلافت‌مهدی 
ری تسخیر شد ومسمغان هم گرفتار گردید . ۱ 
درپایان باید اضافه‌نمائيم که‌نام زرتشتروتمه بارها در کتاب 
اوستا تکر ار شده‌است‌درحالیکه درنوشته‌های‌پهلوی کمتر بآن‌برخورد 
میکنيم و بنابراین‌ميتوانيم حدس‌بزنیم که پس از در گذشت اشوزرتشت 
تاقرنها بعداشخاصی بنام زرتشتروتمه بجانشینی پیغمبر ایفایو ظیفه 





مینمودند که‌درنزد مژمنین مقام والائی داشتند وأمرونهی آنهاواجب 
الاجرا بود ولی پادشاهان ساسانی ادامه اینوضم راباساست 
کشورداری واداره مملکت مغایر دیده وبمنظور تضعیف قدرت 
زرتشتروتمه که از طرف قاطبه موبدان انتخاب ميشد بتعیین مسوبدان 
موبدی‌ازسوی دربارشاهنشاهی مبادرت کردند که درپایتخت‌ساکن 
بوده واغلب در امورمذهبی وسیاسی طرف مشورت شاهتشاه بود و 
بتدریج به اقتضای سیاست برقدرت واهمیت موبدان موبدانتصابی 
دربار افزوده شد نا جائیکه زرتشتروتمه تحت‌الشعا ع اوقرار گرفته 
قدرت خودراازدست داد. 
موبدان ‏ | بسنا ازقدیمی‌ترین و مهمترین بخش اوستااست 
یز شنگر که شامل ۷۷ فصل‌میباشد وهمرفصل در اوستا 
هائیتی نامیده ميشود :112 که بپارسی‌هات یا بطور مختصرها 
میگوئیم. گانهای اشوز رتشت که‌ازسروده‌های شخص پیغمبر میباشد 
وجمعاً ۱۷ها دارد درلابلای بسنا بشر ح‌زیر گتجانیده شده‌است. 
۱-گاتهای اهنود ازهای * ما تا۳۴۰ پسناجمعاً ۷ ما 





آگین توزودی موبدان ۳۶۵ 


۰ گاتهایاشتود ازهای ۳ تا ۴۶ یسنا جمعاً ۴ ها 
۳ گاتهای سینتمد ۴۷ ) ۵ 4 6 ۰ 
6 گاتهای‌وهوخشتر های بهیستا - ۰۱ 
۰ ه.گاتهای‌وهشتواش هاي ۳ویستا ۱ ) 


زرتشتیان ایرانی یسنا را بشت بزرله میگویندو آنرایزشن 
مهم مینامند که يك واژه‌پهلوی است . درهمهآدرپانهانیز 
اطاقی ویژه وجود داردکه زمینش سنگفرش است وشیارهائی‌میان 
سنگهادارد. این اطاقر ازر تشتیان پزشنگاه میگویندوموبدان یزشنگر 
موبدانی هستن د که درسرودن یسنا (پزشن) مهارت دارند. 

در ايران بساستان سرودن یسنا بویژه‌هنگامی که همراه با 
تشریفات خاص برای تهیه پراهوم یعنی فر آورده هوم‌بودموردئوجه 
روحانیون وبهدینان قرار داشت وزرتشتیان با ایمان‌میکو شیدند تا 
هنگام سرودن یستا درآتشکده حضور یابند زبرا نشستن در حضور 
موبدان و گوش‌دادن بترئم صدای اوستا ونوشیدن پراهوم حاصله‌را 
که بوسیله روحانیون تیرلك شده بود برای تندرستی) و تیز هوشی و 
نقریت ایمان موثر ومفید میدانستند. 

بموجب نوشته اوستا تعداد موبدان یزشنگردرعهد باستان 
هشت نفربود. هنگام‌سرودن پسناآ تش‌میافروشتند, آي پال ودست 
نخورده حاضر بود وئیزتعدادی برسم(۱) مقداری موم () خحشك» 


- برسم 2186105 ازشاخدهای نازاگ درخت اناد یاکز تهیه میشود. ایسن 
شاخه‌ها که توسط مو بدشمن‌سرودن‌اوستا ازددخت‌چیده میشود بلمدادمعین بر ای 
هراوستابهم پسته‌میشود. اخیراً پرسمهائی اذفلزددست شوه وبجای برس ‌نیاتی 
پکادبیرود. بعسی اذه‌حعفین‌معتقدند که مو بدان ی زشتگردداین‌مراس با کماکسه 





5۶ آگین نوزودی مویدان 

يك‌هاون کرچك برای زنك‌زدن و کوبیدن هوم» دوعدد ماهرویرای 
قراردادن بسته برسم برویآنها, يك پیاله سوراخدار جهت صاف 
کردن فشرده‌هوم ودیگرمخلفات برروی سنکك بزر گی قرارداشت. 
نام موبدان یزشنگر در آیه‌های اوستا(۳) بشر ح‌زیربرای مابیادگار 
مانده است:- زوثار - هاونان - آتره‌وخش ‏ فره‌برتار- آبسرت - 
آسنه تار - ریتوشکر - سروشاورز- ووظیفه هريك‌از آنها در نصل 
۷ کتاب تیرنگستان بشر حز ی رمعین شده است :- 
۱- زوثار ععا20 که آسروز بنام زود معرون است از حیث 
مقام ازدیگرموبدان پزشنگر بالاتربود وسایرین هم‌کاران‌اوشمار 
میآمدند. اوهمه۷۲های بسنا راب‌اصدای‌بلند ضمن‌اجرای تشریفات 
میسرود ودیگرموبدان تنها درموارد معینی‌با اودرخواندن همکاری 

برسم دز نگه‌زدن ودیگر تس بفات و آم باسرودت آیات اوستا موفق میشوند که 
يك قوء منناطیس نياتي باحیوافی بسیادخفیفی تولید نمایند که پردوی فشرده 
موم و آب وسایر چيزهاگي که دریزشتگاه وجود دادداسرمیگذادد و آ نهسادا 
متبركنموده نیروی شفابخش بانها میدهد. 
۲-صوم 00ا۳3 گیاهی‌است کسه در کسوههای ایران وافنانستان بشکل 
یوته میردید . این بوته شاخه‌های ثازله کوتاهی داددکه ,ندهایش خیلی بهم 
نزديك استور نگه‌زدد مایل بطلاگی‌دادد.هوم دراوستا 1120103 نامید.شد. 
ویز بان علمی بنام ۷۱۵1295 ۳۳160۲۵ «شهود است و ازئجزیه فشرده 
آن دادوگی یافته‌اتد که افددین ۳061718 نام دارد ودر آسم و تنگی نفی 
وبیمادیهای قلبی مفیداست. این گیاه درحال حاشر هم درافتانستاث وبلوجستان 
بنام هوم مشهوراست وفعرد. آن در پسپادیاز پیمادیها مصرف میشود. برایشرح 
پیعنررجوع شودیه 1.۸۲001 1۲ -و۲عورع۴ لهحهنوعهاه ۳0اه 
43( 

سگاه اذیرن درخرده اوستا ‏ ویسپردگرده۳ بند ۱- و ندیداد کرده ۵ بندهای 
2۰-92۷ 






آگین نوزودی موبدان اوماو 





میکردند. 
+ هاونان رووه۷ ۲12 موبدی بودکه کا رکوبیدن هوم در هاون 
وزنگ زدن درموارد معین‌بعهده اوبرد. 
آتره‌وعش وروبع:ه۸ جای این موبد در نزدیکی مجمر 
آتش بود ووظیفه‌اش افروخته نگاهداشتن آن‌درتمام‌مدت. 
۴- فره‌برتار ۴۳۵2:۵4۵7 موظف بودکه ابزار مقدس را درجای 
خحود قراردهدوهروقت‌زوتار آنهارا لازم‌داشت دراختیار اوبگذارد. 
۵-آبرت ۸06۲66 میبایست طی مراسم مخصوص ی آب پالك و دست 
نخورده ازسر چشمه‌بیاورد وهنگام سرودن یسنا نیز در مسوقم لزرم 
آب‌را درظرف مخصوص بریزد. 
آسنه‌تار )۸:02 شستشوی آلات وتمیز نگهداشتن آ نهاوهم چنین 
تصفیه هوم با آوبود. 
۷- ریتوشکر 132607690127 کار این موبد مخلوط کردن فشرده 
هوم با آب یاشیروتقسیم کردن آن‌بین بهدینان بود. ایسن شخص را 
امروز راسفی مینامند. 
۸ سروشاورز 5200512۷2762 نظم و ترتیب یزشنگاه بطور کلی 
بعهده این‌روحانی محول‌بود. 

از هشت‌موبدی که‌بشر ح آنهاپرداختیم امروزتنها دونفربافیمانده 
وازدیگرموبدان یزشنگراثری نیست. این‌دونفر که عبارتنداز زوتار 
وریتوشکریا زود و راسفی همه کارها و تشریقات بزشن رأم‌انند 
شستشوی ابزارمقدس‌ونهیه برسم و آب‌پالك وسایر مخلفات‌وافروختن 
آتش‌وسرودن یسنا با کمك‌هم انجام میدهند. 





۳۶۸ آئین نوزودی موبدان 
يك موبد يزشنگر بر ابرمندر جات روابات داراب هرمز دیار 

باید دارای پانزده خحصلت پسندیده پشر حزیر باشد اس 
۱- آويژه‌هيم - دارای‌خوی‌نيك وخلق‌پسندیده باشد . 
۲- آسنیده‌جرد- دارای خردذاتی باشد. 
. سدین اسپنار گان ایمان قوی دراصول دین داشته باشد. 
۴-یزدان منیدار- هميشه بفکرخدا باشد 
۵- مینووینشن - بینای مینو پعنی‌بفکردنیای دیگر باشد. 
‌- پالمنشن - دار ای آندیشه پالهوراست باشد. 
۷ راست گوشن(۱) - راستگوباشد وهیچگاه درو غ نگوید 
۸ خحردی کنشن - کارو کردارش ازروی‌خرد باشد. 
4- یوژداسره‌تن(۲) -تن‌خودراپپوسته‌پالواز آلودگیهادورنگهدارد . 
۰- شیواهزوان(۲) - شیرین زبان باشدو گفتارشیو ابرزبان راند. 
۱نرم‌نسك_نسکها (کتابهای)!وستار امرور نموده بحافظه بسپارد. 
۷۲-راست اوستا _آیه‌های اوستائی را درست‌وراست بسراید. 
۳-پادیاوسازشن(۴) -خودش راپادیاو یعنی‌پال ونميزسازد 
۴-نيك‌نیرنگ(۵) -نیرنگ‌دین‌خوب بداند وبدان عمل‌نماید. 

۱- گوشن 018590) پهلوی بپادسی‌میشود گویشو گفتاد . 
۲- پوژداسرء اذواژ. اوستالی ۷۵0081078 و بمعنی باك وطاهر است. 
۲- هزوان ۳162۷20 بمعنی زبان است. 
۴- پادیاوسازشن بمعتی بادیاوساختن یاشستن و تمیز کر دن‌است باین معفی که 
يك‌موبد یزشنگر باید بدن ولباس‌واطاق خودش وهر چیزدیگری که با آن‌تمای 
پیدامیکند ثمیز کند. بشویدواذ آلایش وپلیدی دود نگهدازد. 
#4 تیر نگه بسن ی آداب ودسوم دین است. 


آگین توزودی موبدان ۳۶۹ 
۵-نابرزیوان(۱) -درحال‌پاکی زندگی کند. 
آشکار ست که | گرمو بدی دارای همه‌این‌فروزه‌های‌نيك باشد 
اومو جودی خواهد شد راستگودرست کردارخدا ترس و پرهیز کار که 
همه‌اورادوست داشته‌ومورد احترام وتوجه همکان واقع‌خواهد شد 
ودوست‌ودشمن با نظر نحسین باو خواهندنگریست. موبدان‌زرتشتی 
درعهدباستان با واجد بودن این‌صفات بارزبود که شهرهآ فاق‌شدند 
و آوازه‌نیکنامی وپرمایگی آنهادر دنیای‌قدیم پیچیده قلورب همگان را 
مسخرنمود.نام موبد ومغ‌ومجوس که هرسه‌يك نام است‌درلهجه‌های 
مختلت درهمه‌جابا دانشوپرهیز کاری‌همراه‌بود. این‌نام درزبانهای 
اروپائی‌نیزبشکل :و3۸2 و اردشد و کلمه‌ماژیک عنع202 که بمعنی 
علم‌ماوراءطبیعت است از آن‌ساخته شدحتی و قتی‌در انجیل میخوانیم که 
سه نفرمغ درخاور زمین از راه دانش پیشگوئی وسناره‌شناسی تولسد 
حضرت عیسی را دریافته و برای دیدن او رهسپار اورشلیم میشوند 
بدون‌اینکه بصحت‌وسقم این موضو ع کاری داشته باشیم فو رآبوفور 
علم ودانش مفها واهمیت واحترامی که آنهادرنظر عیسویا نآندوره 
داشتند پی میبریم زیر آمی‌بينيم که مسیحیان دوره اولیه تنها مخها را 
شایسته آن می‌بینند که مبشرزایش پیامیرشان گردند. 
۱- تابرزیوان یمنی بحال نابر ۳۷22۲ ذیستن‌وموبدی‌دا ثابر‌گویند که 
طی مر اسبی‌پاك نود و آن‌پا کی داددجم‌ودوح خودمدتها نگاهداددب‌این‌معتی 
که ز ند گی‌ساده داشته باشده‌شبانروزی پنجدفعه نماز بخواند؛تا میتواند نیکی 
کند. تنهاخودا کی بخودد که یاخود اویا دیگر اشخاس‌باك تهیه دید» باشند» پیش 
ازخوردن نماز بخواند. درحین خوردن واح‌باشد يعني‌ حرف نز ندوپس‌اذصرف 
خوراك باذهم اندد گاه‌خداشکی گذادی نماید .این‌حالتدا ذدتتتیان‌ام رود 
پا کی‌میکویند وموبدانی که ددحالت‌پاکی نباشندپستا ۳۵618 نامیده‌میشوند. 





۳۷۰ آگین نوزودی موبدان 





آلین ‏ | واژه‌نوزود ازدو تکه نو+ زودساخته شده و به 
نوزودی طوریکه در صفحات پیش اشاره شد واژه زود 
. بموبدی اطلاق میشو دکه درمراسم یزشن خوانی همه ۷۷ های یسنا 
رامیخواند بنابراين مامیتوانیم کلمه نوزود را بنوموبد ترجمه‌نمائیم. 
بعضی‌ها بجای نوزود واژه نوزادبکارمیبرند که دراینصورت معنی 
آن کاملاآشکار است زیرا منظور کسی میباشد که درمقام روحانیت 
وموبدی ازنوزائیده شده‌است. 
کا رآموزموبدی‌پس از فرا گر فتن‌همه‌معلومات‌مذهبی و کامیایی 
در امتحان‌نهائی‌طی آئین نوزودی که درز یر بشر ح آن میپرداز يم بدر جه 
موبدی ارتفاء مییابد. اصولا باید گفت که نوزودی بمتزلسه جشن 
فار غالتحصیلی است . هماتطور که دربسیاری از ممالك راقیه‌رسم 
است که درپایان سال تحصیلی مجلس جشنی باحضورعده‌ای از 
معاریف ودانشمندان مملکت تشکیل میدهند و دانشجویانی که در 
آنسال فار غالتحصیل شده‌اند بالباس و کلاه ویژه برای‌ گر فتن‌ورقه 
لیسانس خودآ نجاحاضر میشوند بهمین قسم جشن نوزودی‌نیز برقرار 
میشودناکار آموزموبدی را بهمه‌بشناسانند ودرجه‌موبدی باوبدهند. 
درایران باستان‌تتهااشخاصی دراین رشته پذیرفته شده‌وبآنها 
اجازه موبدی‌داده ميشد که افر ادیر استگوو درستگردار بوده وطالب 
حق‌وحقیقت باشند وبعلاوه سالهای زیادی زیر دست‌استادی‌شایسته 
وموبدی ورزیده تعلیم دیده‌و ازعهده امتحانات لازمه بر آمده‌باشند 
(نیرنگستان فصل‌اول) . کار آموزموبدی بموجب دینکرد بایستی دانا 
راستگوء صبور»حق‌شناس وپا کدل باشدو براپرنوشته اثرپتستان کر 


گنگ» کور وچلاق نبوده کاملا تندرست‌باشد. این شخص‌طبق مفاد 
آبان یشت‌بایستی به بیماری پیس گرفتار نباشد. پشتش قوز نداشته 
باشد وحتی دندانهایش نامرتب و بیقواره نباشد و بهم‌چنین نباید 
ستمکار ,خشمگین و آدم دو رو وترسو وپست باشد . بالاخره کس یکه 
میخواست در طبقه‌ر وحانیون‌زر تشتی واردشودهیچگونه عیب‌یانقصی 
درجسم وروح اونبایستی دیده شود . 
درعصر حاضر اشخاصی که مایلند درجر گه روحائیت داخل 
شده وبکارمو بدی اشتغال‌ورزند مجبورند سالها درتحت نظروتعلیم 
یکی ازموبدان‌ماهر و ورزیده‌بکا رآموزی پردازند. اینگونه 
کار آموزان ضمن فرا گرفتن اوستا و تعلیمات دینی ونکات و رموز 
آئینی باید درتهذیب اعلاق‌ورفتارخود نیزبکوشند. معلوماتمذهبی 
که باين کار آموزان تعلیم داده میشود عبارت است ازخرده اوستا» 
درون؛ فروشیویستابا طرزاجرای کلیه مراسم مذهبی مانند گهتبار» 
سال »روزه یزشن خوانی وغیره. بعلاوه کار آموز درطول سالهای 
کار آموزی‌بایددرباره‌دین‌زر تشتی‌وبتیانگذار آن ودیگر مسائل آئینی 
ومطالبی که بامذهب بستگی‌دارد حقابقی یادبگیردتاهنگامی که‌بکار 
موبدی میپردازد بتواند آنها را ببهدینان بباموزد و ازجواب دادن 
بسژالات آ نهادر نماند. 
کار آموز موبدی درمدتیکه در تحت تعلیم و کار آموزی است 
برای تزکیه نفس ونهذیب روح خودباید چندین بسار برشنوم 
13216510 شرد. مدت هر دفعه برشنوم شدن نه شبان روزاست‌و 
کار آموز درطول این‌مدت تماس خودرا بادیگران تطع میکند» به 


پ آئین نوزودی موبدان 
برستش اهورامزدا وتمر کز قوای درونی خود میپردازد» اصود‌پاکی 
وپرهیز کاری رابحداکثر رعایت میکند» خورال اوخیلی ساده‌است 
وبا کمال طهارت وپاکی‌تهیه‌میشرد؛ پیش آزخوردن اوستامیخواند, 
هنگام غذا خوردن خاموش است» غذارا باقاشق‌وچنگال‌میخورد» 
بادیگران همخورالك نمیشودوبعدا زغذا نماز میخواند و از خداوند 

بزرگ برای نعمت‌هایش شکر گذاری میکند, 

گرچه آئین‌برشنوم رفتن که‌زرتشتیان آنرا بمناسبت‌طول‌مدتش 
نشوه ۷2طءم( نه شبه ) نیزمیگویند دراصل‌تنها نسبت بپاکشویان 
واشخاصی که بنحوی بامرده پاچیزهای ریمن وناپاك تماس داشته 
وآلوده ميشدند و نیز نسبت بمسافرین نازه وارد بویژه در ایامیکه 
بیمساری وا گیرداری شیو عداشت اعمال میشد ودرحقیقت میشود 
آنرا یکنوع قرنطینه دانست‌زیراکه‌باین اشخاص پس از نه‌روزانزوا 
درصور تیکهآثاری ازپیماری در آنها دیده‌نمیشد اجازه میدادند که 
بادیگران آمیزش نمایند ولی‌درادواریعد برای‌حصول صفای‌درونی 
نو موبدان نیزباینکار توسل‌جستند زیرا نه روز پیاپی اوستا خوأندن 
ودرفکروذ کرخدا بودن‌وزندگی ساده وپالك داشتن ودرحال ننهائی 
وتفکردرماوراء طبیعت بسربردن راجهت بالابردن‌سطح فکروروح 
موبدان آینده مفید میدانستند . 

باری‌پس آزپایان دوره آموزش وپرورش جلسه‌ای بسریاست 
موبدان موبد وشرکت دیگرپیشوایان دین جهت آزمایش کار آموز 
تشکیل ميشود. امتحان کنند ان نه تنها از معلومات مذهبی کار آموز 
امتحان‌میکنند بلکه نسیت بسلامت چسم‌وصفای روح وحسن الاو 


ورفتار او نیز آزمایشات کافی بعمل‌میآورند و درصورتیکه کار آموز 
درهمه امتحانات‌موفق شود اجازه نوزودشدن واشتفال بکارموبدی 
باو داده ميشود. کار آموز پس‌از اخذ پروانه روزی را برای انجام 
مراسم نوزودی‌معین میکند ولی‌چون اوموظف است که پیش از نوزود 
شدن دوبار پیاپی برشنوم شود بنابراین درحدود بیست روزپیش‌از 
نوزودی برشنومها بکی‌بعدازدیگری انجام مییذیرد وسیس کار آموز 
آماده نوزودشدن است. 

يك روز پیش ازنوزودی چندتن موبددرخانه کار آموزحاضر 
میشوند وباکمك‌هم يك‌عدد تاج ويك‌ورس ۷۵۲۵ درست میکنند. 
تاج نوزودی‌عبارت ازدستاری است که‌باندازه سر نوموید می‌پیچند 
وروی آنرابازنجیرهای طلا ونقره که سکه‌هائی بآنهاآویزان است 
ومدالها ودیگرزیور آلاتِ میآرایند بطوری که بشکل‌يك‌تاجواقعی 
میشودودر شش آن‌چشمهار اخیره‌میکند. بقسمت‌جلوی‌تا ج‌پنامی(۱) 
آویزان است که وقتی نوزود تاج‌را بسر میگذارد این پتام‌جلردهمان 
وصورت اورامیپوشاند.روی‌پنام‌هم مزین بز نجیر طلاو سکه‌هائی است . 

ولی ورس راازشاخه‌های انار انجیری‌ابید درست میکنند. 

شماره شاخه‌ها شش تا است. دوراین‌شاخه‌ها پشمهائی برنگهای 

۱ پنام که واژه اوستائ آن پثتید ن 128 ۳2 میباشد پارچه نازكسفید 
دنگی است که دونخ بدوطرف بالائی آن وسل‌شده وموبدان هنگام‌یزشن‌خوانی 
آندونخ داپشت گوش‌خود برده می‌بندند وپتام جلوصور ت آنها دامیگیرد و 
ماتع آن میشود که نفی گرم آ نها هنگام سرودن یسنا مسقیماً به آلاتی‌کسه دد 
یزشنگاه است‌بدمد و آنها دا آلوده کند. درعهد باستان هر کس بصورشاهشاه 
هم مشرف میشد پنامی بصورت خودمی بست . 





۳۷۳ آئین ‏ نوزودی موبدان 

مختلف پیچیده میشود بطوریکه هرشاخه برنگی جداگانه دز میاید. 
یکی ازاین شاخه‌ها را تانموده درسینی گردی قرارمیدهند,بطوریکه 
دو انتهای آن دريك‌نقطه بهم وصل شود بعدشاخه‌های دیگرراطوری 
قر ارمیدهند که يك طرف آنها توی‌سینی‌زیرشاخه اول واقفع شودو 
انتهنی دیگراین پنج‌شاخه دربالای سینی از حلقه‌ای گذشته بهم‌وصل 
شوند در این‌حال. ورس بشکل يك‌هر م‌در میا ید که قاعده آن گر داست. 
پارچه‌توری ناز کی‌بدورتا دور این هرم پیچیده ميشود وچهارعدد 
آئینه قاب گرفته وزنجیردار بامقداری لرك ونقل‌ويك دانه انار در 





توی. ورس گذاشته ميشود. 

در بامداد روز نوزودی موبدان موبد و دیگر روحانیون در 
پسکم‌مس 5 :۳6۹162 ( صفه بزر گک ) نشسته‌اند , سایرمهمانها 
در قسمتهای دیگر خانه فرار دارند , مجمر بزرگی برروی سه‌یایه 
بلند در وسط حیاط گذاشته شده و آتش درآن شعله‌وراست »انبوه 
مردم که پرای تماشا آمده‌انددر صحن‌خانه‌وپشت بام‌غلغله میکنند . 
در اینحال نوزود درحالی که‌تاح بسر گذاشته وپنام در جلوصورتش 
آویژان است پهلوی دست موبدان موبد قرار میگیرد » مسوبدان 
موبداندرز نوزودی میخواند وضمن‌دادن‌نصابح و اندرزهای سودمتد 
بنو موبد توبه میدهد از گناهانی که مرتکب شده و ازاو میخواهد 
که در زندگی جدید که‌از این ساعت شرو ع میشود در دینداری و 
پرهي ز کاری و نیکی کردن بمردم کوشا باشد و آنی از باد خدا و 
فرمایشات پیغمبر غافل نماند . 





آگین نوزودی مو بدان ۳۷۵ 








سم 


آثین نوزودی 


عکس برداری ازتابلو زیبا ورنگین اثر قاشی آقای شاه بهر ام شهزادی 


۳۷۴ آئین نوزودی مویدان 

بعد همه میایستند و نوزود با كمك ورسال (۱) بموبدان موید 
وسایر موبدان ضمن دست دادن میگوید همازودبيم یعنی بطهم‌پبوسته 
و متحد باشیم , سپس ورسال هم‌ورس را بسر میبگذارد و دست 
نرزودرا گرفته با دیگر موبدان‌ودهمو بددست‌دردست هم‌دور آتش 
فروزان سه مر تبه‌میگردند. هنگام گردیدن برد تش‌نوزود وورسال 
وموبدان آتش فیایش میسرایند و دهمو بدبآو از بلند اشعار نوزودی 
میخواند وزنها و سایرین گل وبرنج و سنجد و آویشن بسر نوزود 
میریزند بعد نوزود و ورسدار داخل پزشنگاه شده تساج وورس را 
بکناری میگذارند و باکمك دو موبد دیگر بزشن میخوانندوموبدان 
دیگر که یر ون از پزشنگاه نشسته و با عوبدان‌داخل پزشتگاه بوسیله 
کشتی هم پیو ند شده! ندتاپایان‌های ۱٩‏ یسنادر سر ودن‌همکاری‌میکنند. 
مطلبی که‌بایدا ضافه نمائيم این است که نوزود هنگام گردیدن 

بدور آتش يك‌شیتی فلزی بشکل ۳" در دست دارد که عوام آنرا 
کلید در با غ بهشت میخوانند ولی واژه اوستائی آن ورد ۷6۳0 
است که بمعنی گردیدن میباشد . قسمت بالائی‌ور د به‌فسمت پائینی 
آن با لولاثی بطوری وصل شده که میتواند دور محورخود بچرخد 
ونوزود هنگام گردش بدور آتش با انکشت خحو دقسمت بالائی.ورد 

را میچرخاند . 

نوزودی رویهمرفته چهار روزطول‌میکشد و نوزود دربامداد 

۱ ودسال ۷۵۲521 یا ودسداد ییتی کی که‌ورس پسرمیگذادد موبدی‌است 
که مراسم نوزودی دا قبلاطی‌ویر موز و دیزء کاریهای آن آشنائی حاصل نمو :۰ 
واينك موف اس ت که آنه! رایئو مو بد یاد بدهد و او دا در گذداندن هر اسم 

شوه ووژودی کمك تماید . 


آگین نوزودی مودان 


۳۳ 





اين چهار روز یسنا میسراید و بعد از ظهرها آفرینگان میخواند . 


پس از پایان نوز ودی نوموبد میتواند درهمه کار های‌دینی ومراسم 
مذهبی بادیگر موبدان همکاری نمایدوتنها پس ازیکسال ممارست 


وتمرین در کار است که بساو اجازه‌میدهند راساً مشغول کار شود . 


این گفتاررا با اشعار نوزودی که در صفحات پیش بآن‌اشاره 


شد پایان میدهیم. 

اينك بفضل کردگار 
خلقنان هر شهر و دیار 
نوزاد مانونا بر است 
از جد او پیغمبر است 
عالم شده همچون بهشت 
نوزاد ما نونسایر است 
از جد او پیخمیر است 
دستور و دستوران دین 
همت کنبد ازداد و دین 
نوزاد ما ونابر است 


عالم شده همچون بهار 
در و گهر کرده شار 
یشت وپزشنش دربراست 
ساقی زحوض کوثر است 
از دین سالك زرد هشت 
بشت‌و یزشنش‌دربراست 
ساقی زحوض کوثراست 
یشت و یزشن و آفرین 
در راه اینن دین گزین 
یشت ویزشنش‌دربراست 


ساقی زحوض کوثراست 


اشماد نوزودی و دیگر جزگیات این گفتاد اذمقالءه ادیبان» شاددوان دستور 
خدایاردسئود شهر یار مندرجه در کتاب زیراقتبای گردیده است. 
1۰ ,آ.ل ۷ - ما۷۵ عملزواناژ فووع۱۸0 .1.1 زک 


